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نگاهی گذرا به سرگذشت و مهم ترين رويدادهای  تاريخی شهر ری

٤ ماه جان ری عروس زمين و شهرها 
مرور سبک زندگی ری شهری ها از زبان ساکنان قديمی

٧ آداب و رسوم اهالی پايتخت فرهنگی جهان 
وجه تسميه و تاريخچه شکل گيری محله های شهر ری به روايت اهالی

١٠ ٢٠محله، منطقه٢٠ 
گشت و گذار در مهد بزرگان و دانشمندان

١٦  آنان که نام ری را پرآوازه کردند 

گردشگرى تاريخى
ارگ سلجوقی

٢٨ بنای پادشاهی سرای ايالت 
نگاهی به هويت تاريخی زندان هارون الرشيد

٢٩ آتشکده ای که زندان شد  
بازشناسی برج نهصد ساله طغرل و شاهکار معماری دوره 

سلجوقی همراه  با تاريخدان و پژوهشگر تاريخ اهل ری
٣٠ ساعت آفتابی در روز  فانوس صحرايی در شب 

برج نقاره خانه
٣٢ نقاره زنی بر فراز کوه طبرک 

استودان گبرها (برج خاموشان)
٣٣ مقبره شــمشيرزن دو دست 

قلعه گبری
٣٤ مدفن مرداويچ زياری 

بقعه جوانمرد قصاب
٣٤ سازه های مربع با ايوان الحاقی 

دژ رشکان(باروی ری)
٣٥ بارويی از خشت و برج های پشتيبان 

کاروانسرای ری يکی از ٩٩٩ کاروانسرايی است که به دستور 
شاه عباس ساخته شد

٣٦ يادگار معماری عصر صفوی 
در جست وجوی خانه های تاريخی

هويت به جا مانده در کوچه پس کوچه های ری ٣٨
آتشكده ری

٤٠ عبادتگاه مشهور بهرام گور 

گردشگرى طبيعى
کاريزهای ری روزگاری اين منطقه را به يکی از انبارهای گندم 

سرزمين ايران تبديل کرده بودند
٤٢ کاريز تا کهريزک 

دشت ری در پای کوه بی بی شهربانو ٩ هزار سال قدمت تمدن 
دارد

٤٤ کوه ری؛ محافظ طبيعی شهری باستانی 
پرنده های مهاجر را در «تالاب بهرام گور» موســوم به «تالاب 

عشق آباد» بنگريد
٤٦ فيروزه ای محصور در نيزار ها 
همه آنچه بايد درباره يک چشمه راز آلود هشت هزارساله بدانيد
٤٨ زايش تمدن ری از جوشش چشمه علی 

شناسنامه روستاهای شهرستان ری مهر تاريخی دارند
روســتاهای ری گنجينه  هــای پنهان هويتی و 
٥٠ فرهنگی  
روســتاهای ری  ظرفيت گردشــگری مغفول 
٥٨ پايتخت 

گردشگرى مدرن
 «احمد ابوحمزه» پژوهشــگر تاريخ و ری شناس می گويد که 
آرزوی هر تهرانی در هشتاد سال پيش سفر با ماشين دودی 

بوده است
وقتی غول آتش خــوار به نزديکی بازار حضرتی 
٦٠ رسيد 

از بازار گردی تا پاساژگردی مهياست
٦٢ روايت تاريخ و فرهنگ و هنر در بازار ری 

ســاختمان های کارخانه قند کهريــزک در دوره های قاجار، 
پهلوی اول و دوم ساخته شده اند

٦٤ کام ايران با قند ری شيرين شد 
آيت االله «ســيد رضا فيروزآبادی» مريضخانه فيروزآبادی را با 

حقوق نمايندگی مجلس ساخت و وقف کرد
٦٥ بيمارستان فيروزآبادی 

اولين کارخانه سيمان روی شهر باستانی ٢٧٠٠ ساله  در چند 
قدزمی ادژ اشکان ساخته شده

٦٦ نبض توسعه تهران در کارخانه سيمان ری می زد 
گزارشی از مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع)

٦٧  نخستين رصدخانه  جهان اسلام در ری 
بوستان های ری ميزبان زائران و شهروندان

٦٨ هم استراحت هم تفريح 
گشت و گذار در کتابخانه آستان مقدس  حضرت عبدالعظيم 

حسنی(ع)
٧٠ گنجينه ای با ١٥٠٠ هزار کتاب و هزار نسخه خطی  

گردشگرى آرمستان
چگونه شکل گيری گورستان های زيرين و برين در گفت وگو با 

عليرضا بيشه، پژوهشگر تاريخ
٧٢ مدفن پادشاهان ساسانی 

نگاهی به تاريخچه آرامســتان «حضرت عبدالعظيم حسنی» 
و مشــاهير مدفون در آن به روايت مهدی يساولی، پژوهشگر 

تاريخ
٧٤ چگونه تفرجگاه باغ  توتی گــورستان شد 

نگاهی به هويت کسانی که آرامستان امام زاده عبداالله ری(ع) 
خفته اند به روايت پيمان سمندری، پژوهشگر فرهنگ ايران

٧٦ آرامستان تاريخ سازان ايران 
نگاهی به هويت و شکل گيری آرمستان ابن بابويه و جاذبه های 

گردشگری آن
٧٨ سياسی ترين گورستان تهران 

شــهردار منطقه٢٠ از نتايــج برنامه جامع اســتراتژيک ری 
می گويد

با مديريت  بافت تاريخی  از آسيب های  ممانعت 
٨٠ جامع شهری 

گردشگرى زيارتى
حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) در بقعه و بارگاهی آرميده که به دستور «برکيارق سلجوقی» 

در قرن پنجم هجری قمری ساخته شده است
١٨ تشيع علوی سوغات مسافر ری 

نخستين تکيه تهران در ری برپا شد
٢٠ ٤٠٠ سال عزاداری حسينی در تکيه نفر آباد 

گفت وگو با «نوروز تقی پور» مدير ميراث فرهنگی ری:
٢١ راه اندازی نخستين پايگاه ميراث فرهنگی شهر ری ؛ بزودی 

تعدد بقاع متبرکه حال و هوای خاصی به قبله گاه تهران بخشيده است
٢١ ری؛ پناهگاه امامزادگان 
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 تحريريه: 
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زاده / رنجبر / رهرا کريمی
 مدير هنري: 
كامران مهرزاده

 صفحه  آرا: 
محمدرضا محمدي تاش / علي حسني / فائزه توکلی / ميلاد رفاقتی

 عکس:
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نگاهی گذرا به سرگذشت 
و مهم ترین رویدادهای  تاریخی شهر ری 

ماه جان رى عروس زمين و شهرها

شهرى با نشان اديان بر پيشانى
نــام ری از بــا اديان و مذهب هــای دينی گره 
خورده و از ابتدا با سرشت معنوی بشر در پيوند 
بوده است. در کنار مناطقی مانند آذربايجان و 
تخت سليمان، خوارزم و بلخ و سيستان و حتی 
آمل و نواحی ديگر، از ری نيز به عنوان شــهری 
که زرتشت، پيامبر بزرگ ايرانی در آن زاده شد 
ياد می شود. در بسياری از منابع هم زرتشت را 
از مادر به ری می رســانند و گروهی نيز به نقل 
از بندهشن، پيامبر مزديسنان را مدفون در رقا 
(رغه) می دانند که به احتمال فراوان همان راگا 
يا ری امروزی باشــد. هرچه هست اين شهر تا 
پيش از ظهور اســلام يکــی از مراکز حضور و 
عبادت زرتشتيان به شمار می رفته است. حتی 
نوشته شــده که در فاصله ســال های ٥٠٠ تا 
٥٥٣ ميلادی گروهــی از ايرانيان که به کيش 
و آيين مســيحی روی آورده بودند، ری را مقر 
و مرکز تبليغ آيين مســيح در ايران کردند. با 
ظهور اسلام و به ويژه آشنايی ايرانيان با مکتب 
تشــيع، اين شهر در کنار شهرهای قم، نيشابور 

و سبزوار، ســاوه و آوه، کاشان و بخش هايی از 
رويان و طبرستان (گيلان و مازندران) و مانند 
اين هــا، به عنوان يکــی از مهم ترين پايگاه های 
شــيعه در ايران در تمام ادوار اسلامی شناخته 

شد. 

آن شب كه رى فتح شد... 
در زمان يورش نيروهای عرب مســلمان برای 
فتح ری، ايشــان با سپاه پرشــمار سياوخش، 
نواده بهرام چوبين کــه مرزبان ری بود مواجه 
شــدند. آرين از فرماندهان ســياوخش که به 
زين بندی ســپر فرخان مشــهور بــود، موافق 
جنگ با مســلمانان نبود و زمينه ورود افرادی 
از نيروهای نعيم بن مقرن به شهرری را فراهم 
کرد. بامدادان و در ميانه نبرد دو لشکر در خارج 
از شــهر، آن گروه شــهر را فتح کرده و فرياد 
تکبير سر دادند و بدين ترتيب نيروهای ايرانی از 
جنگ باز ايستادند و شيرازه سپاه از هم پاشيد. 
به اين  ترتيب سپاه ايران شکست خورد و تلفات 
زيادی را متحمل شد و مسلمانان غنايم زيادی 
به دست آوردند. پس از فتح ری، قرارداد صلحی 

بنابــر آنچــه در منابــع گوناگون 
خوانــده می شــود،  ترديدی برای 
اينکه شهرری را يکی از کهن ترين 
شــهرهای ايران و جهان بناميم باقی نمی ماند. 
در داستان ها آمده است که منوچهرشاه، پادشاه 
اســاطيری و از اميران پيشــدادی، شهرری را 
که ويران شــده بود باز از نو بنــا کرد و آن را 
«ماه جان» نام نهاد. بنای نخســتين اين شهر را 
به «هوشنگ» پســر کيومرث نسبت می دهند 
که از نخستين شــهرياران روی زمين بوده اند. 
از ســويی در منابع دينی هــم بنيانگذار ری را 

«شــيث بــن آدم» نوشــته اند و 
همه اينها نشــان از ديرينگی اين 
شــهر بزرگ و مهم باستانی دارد. 

پیمان سمندری

نوشــته شد که بنابر آن مردم ری پذيرفتند که 
جزيه بدهند و عليه مســلمانان اقدامی نکنند و 
دست به شورش و طغيان نزنند. با اين وجود گاه 
شــورش هايی در ری روی مــی داد و به همين 
دليل مدام فرستادگان نظامی برای فرونشاندن 
اين قبيل شــورش و اعتراض ها به ری گســيل 

می شدند. 

وعده ملك رى؛ ارمغانى به قيمت خون 
عزيزترين آفريدگان

جان گدازتريــن رويــداد تاريخی کــه نام ری 
برای هميشــه با آن گره خورده است، ماجرای 
وعده ای است که به عمربن سعد ابی وقاص برای 
گرفتن بيعت بــرای خلافت يزيد يا رويارويی با 
حضرت امام حسين عليه السلام داده شد. رويای 
حکم رانی بر ری چنان بر دل عمر سعد نشسته 
بود که تمامــی اخلاق و نيز ايمان خويش را به 
زير پای نهاد و در سال ٦١ هجری قمری با چهار 
هزار نفر در مقابل خاندان پيامبر ســپاه آراست. 
اين عمر هرگز به امارت ری و دســتبی (دشتی 
پهناور ميان ری و همــدان که بعدها به قزوين 
منضم شد) نرسيد و سرانجام نيز توسط مختار 
ثقفی و يارانش در قيام کين خواهی از کشندگان 
حضرت سيدالشــهدا و ياران گران قدرش کشته 
شد و نام وی به عنوان يکی از چهره های نفرين 
 شــده تاريخ تا ابد خواهد ماند. پيش تر نيز پدر 
عمر سعد، يعنی ســعد ابن ابی وقاص در سال 
٢٥ قمری در دوميــن يورش نيروهای عرب به 
ری تاخته بود و يک بار آنجا را به ويرانی کشيده 
بــود، اما طعم شــيرين حکومت بر ســرزمين 
بهشــتی گون ری گويا شيرين تر از بود که از آن 

زير زبان اين خانواده ظالم رفته باشد. 

محمديه، شهرى نوين 
اصطخری در کتاب مسالک الممالک درباره ری 
می نويســد: «بزرگ ترين شهری است در حدود 
مشــرق و دروازه های معــروف دارد. بازارها و 
محله های معروف در ری هست و کاروان سراها 
و بازارها و بازرگانی های بســيار در آنجا باشد، 
و در شارستان وی مســجد آدينه و گردبرگرد 

شارســتان ديوار اســت... و گذشــته از بغداد 
هيچ شــهری در مشــرق بزرگ تر و   آبادان تر از 
ری نيســت مگر نيشــابور»؛ اين تنها گوشه ای 
از حال و روزگار شــهرری در زمانه ای است که 
خلافت عباســيان در پهنه جهان اسلام صاحب 
قدرت برتر بودند. از ســال ١٤١ هجری قمريو 
در زمان تســلط مهدی عباســی کــه خود در 
روزگار ولايت عهــدی ســاکن ری بود، تصميم 
به عمران و بازســازی اين شهرگرفت که نکبت 
دوران بنی اميــه به ويرانــی آن انجاميده بود. 
شهر نوين که ساخته شد به يادآوری نام اصلی 
خليفه مهدی که محمد نام داشت، «محمديه» 
نامگذاری شد. جالب اين است که هارون الرشيد 
در همين شــهر يعنی شهر ری زاده شد و اينجا 
را چنان دوست داشت که در تمام طول زندگی 

خود زندگی در ری را آرزو می کرد. 

خورشيد رى
در حوالی ســال ١٧٣ هجری قمری و همزمان 
بــا روزگار خلافت هارون الرشــيد، کودکی در 
مدينه زاده شد که در تمامی سال ها و سده های 
پس از خود چشــم و چراغ مردم ايران زمين و 
به ويژه ســاکنان و مجاوران خود در ری شــد، 
آن چنان کــه تــا روزگار کنونی هــم حرم وی 
وعده گاه اهل دانش و دين و دوستداران خاندان 
امامت است. درباره حضرت عبدالعظيم حسنی 
از شــخصيت های  يکی  به عنوان  عليه الســلام 
برجســته علمی و معنوی شيعيان روايت هايی 
فراوان موجود است. او که عبدالعظيم بن عبداالله 
نام دارد، از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی 
عليه السلام به شــمار می رود و صاحب کتاب و 
رســاله دينی و دارای شــأن علمی و اجتهادی 
والايی است. او که در ســال های پايانی حيات 
تحت تعقيب حکومت عباســی بــود به صورت 
مخفيانه و ناشــناس وارد ری و در منطقه ای به 
نام «سربان» يا «ســاربانان» مقيم شد. حضور 
آن حضرت در ری، ســبب شــد تا اندک اندک 

شــيعيان در گرد وی و محل سکونتش و بعدها 
در اطراف مکان آرامگاهش گرد هم آيند. 

پايتخت رنسانس اسلامى
بــا دميدن حکومت ايرانی آل بويه يا به عبارتی 
ديلميان به عنوان نخســتين حکومت شيعی در 
جهان اســلام که بر خلافت بغداد نيز تســلط 
يافتنــد، عصری نوين در تمدن اســلامی پديد 
آمد. اين حکومت در کنار سامانيان و تا حدودی 
زياريان که بيشــتر در نواحی شــمال و شمال 
شرقی ايران تا ماوراءالنهر حکم رانی می کردند، 
زمينه ســاز تحولــی بزرگ در تمدن اســلامی 
شدند. برخی پژوهش گران از حدود قرن چهارم 
هجری به ســبب تحولات فکری و فرهنگی که 
با زعامت ســامانيان و به ويــژه آل بويه و  منش 
معتزلی آنها شــکل گرفت به «دوران رنسانس 
اســلامی» و «دوران طلايــی اســلام» تعبير 
می کنند. در اين دوران فضايی مناســب برای 
اهالــی ادب و فرهنــگ و هم چنين دانش وران 
علوم عقلی و نقلی و به ويــژه دانش هايی نظير 
نجوم، پزشــکی و رياضيــات به وجود آمد. ری، 
يکــی از مراکز اصلی حکومــت بوييان بود که 
برای نمونه کتابخانه منســوب به «صاحب بن 
عباد» که در اين دوران در ری ســاخته شــد، 
يکــی از بزرگ تريــن کتابخانه هــای جهان تا 
آن روزگار بود. بســياری از شناخته شــده ترين 
شــخصيت های علمی و ادبی و فرهنگی ايران و 
جهان اســلام مانند ابن سينا، ابوريحان بيرونی، 
ابوالوفای بوزجانی، عبدالرحمان  زکريای رازی، 
صوفــی، ابن هيثم، ناصرخســرو، المجوســی 
پزشک، کلينی، شيخ مفيد، شيخ صدوق، سيد 
رضی، شيخ طوسی، جغرافی دانان بزرگ مانند 
اسطخری و ابن حوقل و بسياری ديگران که با 
دربار ديالمه و آل ســامان هم در ارتباط بودند، 
در اين دوران به نشــو و نما پرداختند. سرانجام 
با يورش ســلطان محمود غزنوی به ری بود که 
آن عظمت و شکوه و آن حال خوش فرهنگی و 

ماه جان رى عروس زمين و شهرها
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زيست علمی دچار آسيبی جدی شد. 
ماجراى برج طغرل

بنابر برخی منابع موجود، شهر باستانی ری، يکی 
از پايتخت های حکومت اشکانيان نيز بوده است. 
همزمــان و در مناســبات و رويارويی های ميان 
زياريان با آل بويه، اين خاندان نيز در دوره ای ری 
را به عنــوان مرکز حکومت خود قرار داده بودند. 
يکی از مهم ترين سلسله هايی که ری را به عنوان 
دارالحکومــه خود برگزيدند، ســلجوقيان بودند 
که آثار حکومت ايشــان همچنان در جاهايی از 
شهرری به چشم می خورد. در زمان سلجوقيان، 
طغرل ســلجوقی و تعدادی ديگــر از حاکمان 
اين سلســله، ری را دارالملک قرار دادند. آرتور 
آبراهام پوپ درباره ری روزگار سلجوقيان ايران 
می نويسد که شهرری به ويژه در اين زمانبه يکی 
از پايتخت های فرهنگی جهان تبديل شد. امرای 
اين سلســله به ايجاد مدارس و گســترش ادب 
و هنر اهتمام ورزيدندو اين شــهر شاهد حضور 
بســياری از اهل دانش و معرفت بود. هم چنين 
برجی کــه مقبره طغرل  بيک ســلجوقی در آن 
قرار دارد امروزه به عنوان يکی از نشــان های ری 
و نقاط ديدنی اين شــهر به حســاب می آيد. اما 
جدای از جريان علمی و فرهنگی در اين شــهر، 
متأســفانه آنچه بيشــتر جلوه گری می کند اين 
اســت که ری بيش از هر چيز، آوردگاه نزاع های 
سياسی پادشــاهان و فرماندهان سلجوقی بوده 
است و همواره شرايط اضطراری سياسی بر اين 
منطقه و نواحی اطــراف آن يعنی عراق عجم و 
نواحی مانند قزوين، همدان و اصفهان مستولی 

بوده است. 
ققنوس تهران

ظهــور و غلبه مغــولان در کنار تحــولات داخلی، 
زمينه های ويرانی و ســقوط جايگاه را برای شهرری 
فراهم کرد و به تدريج شــرايطی فراهم آمد تا چند 
قرن بعد، از دل خاکسترهای ققنوس، تهران، پايتخت 
امروزين ايران  زاده شــده و ســر بــر آورد. در يک 
چشم انداز کلی چنين به نظر می رسد که موقعيت 
اســتراتژيک و ژئوپليتيک ری و تمامی اهميتی که 
در طول قرون چندهزار ســاله سبب مانايی و رونق 
اين شــهر بزرگ بوده اند، بی کم و کاســت به فرزند 
و حومــه آن، يعنی تهران انتقال يافته اســت و اين 
بدان معناســت که آن همه توجه و سيل رويدادها 
و تحولات مربوط به ری بدون پشــتوانه های عميق 
و دقيق نبوده است. حمله مغولان به ری و قتل عام 
جمعيتی قريب هفتصد هزار تن و ويرانی بخشــی 
بزرگ از اين شهر توســط ايشان و تيمور گورکانی 
در وقوع زلزله ای شديد در حوالی همان سال ها، ری 
را به ويرانه ای تبديل کرد. اما به گواه پژوهشــگران 
علم تاريخ، آنچه موجب نابودی تدريجی ری شــد، 
مصيبتی بزرگ تر بــود؛ نفاق و پراکندگی که در اثر 
عصبيت های فرقه ای و نزاع هــای مداوم مذهبی از 
قرن ســوم هجری به بعد در اين شهر شکل گرفت، 
اجازه نمی داد تا ويرانی ها بازسازی شوند و اهالی ری 
نيز رفته رفته در شــهرهای ديگر ساکن می شدند. 
همه اينها باعث شــد تا شهری با آن همه عظمت و 
بالندگی، اندک اندک به صورت قصبه ای کوچک درآيد 
که بيشتر به واســطه حضور گنبد و بارگاه حضرت 
شاه عبدالعظيم حسنی شناخته می شد و آنچه برايش 
از اعتبار و خاطرات دوران شکوه باقی 
مانده بود نيز به همان واسطه بود. اين 
اختلاف ها تا عصر صفويان ادامه داشت 
تا اينکه در آن دوران به واسطه قدرت 
حکومت مرکزی آتش دشمنی ها فرو 
نشســت اما ديگر ری جايگاه پيشين 
خود را بازنيافت. در کتاب «ونديداد» 
زرتشتيان درباره شهرری چنين آمده 
است: «دوازدهمين کشور بانزهت که 
من اهورامزدا آفريدم، رغه با ســه نژاد 
است؛ اهريمن پســر مرگ برضد آن 
آفــت بی اعتمادی پديــد آورد»؛ اين 
شايد هشدار و سروشی بود از روزگاری 

ديرين که اسباب فترت ری را در بروز همين روحيه 
در مردمانش گوشزد می کرد. 

شاه كشى در رى
يکی از رويدادهای مهم تاريخ معاصر ايران که با نام 
ری و حرم خضرت عبدالعظيم حسنی عليه السلام 
گره خورده است، ماجرای کشته شدن ناصرالدين شاه 
قاجار به ضرب گلوله ميرزا رضا کرمانی است. در اوايل 
بامداد روز ١٢ ارديبهشــت ١٢٧٥ خورشيدی (برابر 
١٨ ذيقعده ١٣١٣ هجری قمری) در آســتانه ورود 
به پنجاهمين ســال فرمان روايی، ناصرالدين شاه در 
حال زيارت حضرت عبدالعظيم بود که در اثر اصابت 
گلوله هايی از تپانچه ميرزا رضا جان خود را از دست 
داد. مشهور است که در آستانه مرگ وصيت می کند 
وی را در کنار محبوبه اش، جيران به خاک بسپارند. 
بدين ترتيب با وجود آنکه ابتدا جســد را به عمارت 
شاهی می برند و مدتی هم به طور موقت در شاه نشين 
تکيه دولت نگهداری می کنند، اما سرانجام دوباره در 
تشييع جنازه ای تاريخی به ری انتقال می يابد و در 
فاصله بين مزار حضرت عبدالعظيم حسنی و امامزاده 
حمزه عليهم السلام به خاک سپرده می شود. سنگ 
مزار ناصرالدين شــاه که توسط استاد حسين حجار 
يزدی از ســنگ يک تکه تراشيده شده است، خود 

يک اثر هنری ويژه است. 

بست نشينى در حرم شاه عبدالعظيم 
در دوران مشــروطه خواهی، نزديکی ری به تهران و 
امکان ارتباط سريع آن با مرکز جنبش مشروطيت 
و نيز همراهی مردم ری با رهبران مشروطه، موجب 
شد که آستان حضرت عبدالعظيم عليه السلام نقش 
تاريخی خود در پناه دادن به افراد را دوباره ايفا کند. 
داستان های مربوط به بست نشينی در مراکز مقدس 
به ويژه بارگاه امامان و امامزادگان ساکن در ايران، از 
داســتان های خواندنی و قابل توجه است و نشان از 
حرمت و عزتی دارد که همگان حتی دشمنان و در 
مواردی ستم گران برای اين بزرگواران قائل بودند و يا 
دست کم از قرار گرفتن در معرض کين خواهی مردم 
پرهيز می کردند. در دوران مشــروطيت نيز شاهد 
بست نشينی های مهم و تاريخ ساز در ری بوده ايم؛ در 
بار نخست و در جريان مهاجرت صغری که در زمان 
سلطنت مظفرالدين شاه رخ داد، تعدادی از رهبران 
مشروطه و عده ای از بزرگان و بازرگانان به همراهی 
مردم به ری و حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام 
پناهنده شــدند و نتيجه مطلوب هــم گرفتند اما 
چون در پايان بست نشــينی به وعده ها وفا نشد، با 
خواسته هايی اساســی تر به حرم حضرت معصومه 
سلام االله عليها در قم روی آوردند. تدبير بست نشينی 
دوم در حرم حضرت عبدالعظيم توسط شيخ فضل  
اله نوری و جمعی ديگر از علمای تهران انديشــيده 
شــد. اين گروه هم در تلاش برای استقرار مشروطه 
مشــروعه بودند که تحولات روزها و سال های آتی، 
سرنوشت هايی ناگزير و ناشناخته را برای هر دو گروه 

رقم زد. 

كام كردن نوزادان
 بانو بيک محمدی «کام کردن» را به عنوان يکی از 
رسوم معمول زمان تولد نوزاد نام می برد و می گويد: 
«دايه يا مادربزرگ نوزاد انگشــت شست يا اشاره 
خود را با خرده های خاک مهر نماز آغشته و با آب 
و گلاب مخلوط می کرد و با همان انگشت کام نوزاد 
را به آرامی فشار می داد. با اين کار هم تربت کربلا 
به کام نوزاد وارد می شــد و هم به رفع ضعف کام و 

زود زبان باز کردن بچه ها کمک می کرد.»

وليمه در مراسم نامگذارى نوزادان
 نقل مادربزگ٨٠ســاله محله نفرآباد به مراســم 
نامگذاری نوزادان می رســد و تعريف می کند: «در 
شب ششم تولد فرزندان، آبگوشت يا چلو خورشت 
وليمه می دادند و نــام بچه را تعيين می کردند. در 
اين مراسم عده ای از مردان و زنان برای شام دعوت 
می شــدند. پيش از صرف شــام بچه را در آغوش 
ريش سفيد مجلس می گذاشتند و از او می خواستند 
برای نوزاد نامی انتخاب کند. ريش سفيد چند اسم 
از اســامی ائمه(ع)، اســامی گل ها يا نام پهلوانان 

شــاهنامه را روی کاغــذ می نوشــت و لای قرآن 
می گذاشت و به گوش راست نوزاد اذان و به گوش 
چپ او اقامه می خواند. بعد يکی از مهمانان کاغذها 
را از لای قرآن بيرون می آورد، اســم را می خواند و 

بقيه برای تأييد صلوات می فرستادند.»

چوب و فلك از لوازم آموزش الفبا

«حاج حســن وکيلــی» از مکتبخانه های قديمی 
شــهرری ياد می کنــد و می گويد: «در گذشــته 
مکتــب داران مکتبخانه هــا الفبــا و هجی کردن 
کلمات را به کودکان می آموختند. شاگردان پس از 
يادگرفتن الفبا انعام و يک کله قند برای مکتب دار 
مــی آورد. مکتب دار از ميان شــاگردان يک نفر را 
به عنوان خليفه (مبصر) انتخــاب می کرد. وظيفه 
خليفه اين بــود که بر جارو کــردن مکتبخانه به 
وسيله شاگردان نظارت داشته باشد، دستور خريد 
روزانه منزل مکتب دار را صادر کند و هر عيد برای 
مکتب دار عيدی جمع کند. معمولاً مکتبخانه ها در 
مســاجد يا در خانه مکتب داران تشکيل می شدند 

وچوب و فلک از لوازم آموزش الفبا بود.»

سال تحويل در حرم سيدالكريم(ع)
 به قــول حاج «اکبر کاوه» وجــود بارگاه حضرت 
عبدالعظيم(ع) هويت و آداب و سنن اهالی شهرری 
را تحت تأثير قرار داده اســت. او می گويد: «اغلب 
رسوم مردم شهرری با توسل به حضرت همراه بود. 
يکی از رســوم جالب آن روزگار اين بود که قبل از 
تحويل سال مردم در صحن حرم می نشستند؛ هر 
فرد داخل مشتش ســکه ای برنجی يا تکه نانی به 
نشانه تبرک نگه می داشت تا در طول سال دستش 
روزی داشته باشد. تا زمانی که دعای تحويل سال 

 پيشينه فرهنگی شــهرری از زمان 
پيدايش اين شهر کهن آغاز می شود، 
اما باليدن و بلوغ فرهنگی آن در دوره 
سلجوقيان اتفاق افتاده و به گفته «آرتور پوپ» مورخ 
شــهير آمريکايی، در اين دوره ملک ری به يکی از 
پايتخت های فرهنگی جهان تبديل شده است. آيين 
و ســنت های اصيلی که در ايــن دوره و چند دوره 
بعد در ملک ری شــکل می گيرد، با گذشت زمان و 
به برکت وجــود اماکن مذهبی مانند حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع)، بقعه های امامزاده طاهر(ع)، امامزاده 
حمزه(ع)، بی بی شــهربانو و... رنگ و بوی دينی و 
مذهبی به خود می گيرند. اين آيين و ســنت ها که 
جزئی از هويت شــهرری به شمار می آيند تا چند 
دهه گذشته در زندگی اهالی جايگاهی محکم و ارج 
و قربی قابل توجه داشــتند، اما در دهه های اخير و 
با رواج سبک زندگی شهری تا اندازه ای رنگ باخته 
و رو به فراموشــی اند. در گزارش زير و در گفت وگو 
بــا «حاج اکبر کاوه»پيرغلام و از اهالی قديمی ری، 
«حاج حسن عزيز وکيلی» معتمد قديمی و مسئول 
ستاد اعياد شعبانيه و ستاد بازسازی عتبات عاليات 
شهرری و بانو«عشــرت بيگ محمدی کلهر» مادر 

و معتمد محلــه نفرآباد بــه روايت 
گوشــه ای از اين آيين ها و ســبک 
زندگی مــردم ری در گذشــته های 
پرداخته ايــم.  دور  چنــدان  نــه 

رابعه تیموری

آداب و رسوم اهالى 
پايتخت فرهنگى جهان

مرور سبک زندگی ری شهری ها از زبان ساکنان قدیمی 

 دخترها خياط و پسرها شكارچى شوند
مادر محله نفرآباد گپ وگفت درباره رســم و رسوم اهالی شهرری را از زمان تولد 
فرزندان و مراسم نامگذاری آنها آغاز می کند و می گويد: «قديم دايه ها بچه ها را در 
خانه به دنيا می آوردند و اگر مادری سخت زا بود و سلامتی اش موقع زاييدن به خطر 
می افتاد طبيب به خانه می آوردند يا زائو را به مريضخانه می رساندند. دايه ها بند ناف 
دختران را با قيچی و پســران را با کارد می بريدند و اعتقاد داشتند با اين ناف بری 
دخترها خياط و پسرها شــکارچی خوبی می  شوند. بعد بند ناف را بر سر در خانه 

آويزان می  کردند تا بچه  ها در آينده فراخ روزی شوند.»
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در صحن حرم خوانده و سال نو تحويل می شد، به 
هيچ عنوان مشت خود را باز نمی کردند تا به خانه  
برســند و مشت را نزد اهل و عيال باز کنند. با اين 
کار برکت را به خانه خود می بردند تا در طول سال 

هميشه با دستی پر به خانه بروند.» 

چراغ گردانى با چراغ هاى پيه سوز در حرم

حاج کاوه ادامه می دهد: «خادمان حرم هميشــه 
در صف اول بودنــد. چراغ دارهای حرم در ايوان 
به صف می شــدند. دقايقی قبل از تحويل سال، 
مســئول چراغ گردانی با حضور در ايوان بزرگ و 
با روشــن کردن چراغ های پيه سوز و نفتی فرياد 
می زد: «يا شاهچراغ». بعد خادم ها جلو می آمدند 
و چراغ های روشــن را به داخل صحن می بردند. 
قبــل از اينکه بلندگو و حتی جريان برق به حرم 
حضرت عبدالعظيم(ع) برســد يکی از افرادی که 
ديگران او را به صوت خوشــش می شــناختند و 
بيشــتر مواقع مؤذن حرم بود به گلدســته حرم 
می رفت و دعــای تحويل ســال را می خواند. به 
دليل کم ارتفــاع بودن ســاختمان های همجوار 
صدايش در بيشــتر محله های نزديک می پيچيد 
و اهالــی هر جا بودند به احترام اين دعا رديف به 

رديف می ايستادند.»

خاتون پنجره هاى شيرين 

 بانو بيک محمدی درباره ســفره نــوروزی مردم 

ری می گويــد: «اهالی برای پذيرايــی از مهمانان 
نوروزی نوعی شــيرينی به نام «خاتون پنجره » يا 
«گوش فيل» می پختند. البته در شهرری که برای 
خودش شهری بود ۲ قنادی وجود داشت. هنوز هم 
خيلی از اهالی قديمی به ســنت گذشته در سفره 
شب  عيدشان خاتون پنجره می گذارند و خاطره آن 

روزها را زنده نگه می دارند.»

حليم رى معروف بود

صحبت درباره خوراکی های نوروزی ســر اختلاط 
مادربزرگ درباره غذاهای ســنتی شــهرری را باز 
می کند و ادامه می دهد: «ديزی، آش شله قلمکار، 
اشکنه، آبگوشت بزباش، دمپختک غذاهای سفره 
اهالی بود. ماســتی که زنان و ماست بندهای ری 
درست می کردند بســيار معروف و باکيفيت بود 
و يکی از ماســت بندهای قديمی ری وقتی تغار 
ماســت را ســروته آويزان می کرد، ماستِ داخل 
آن نمی ريخت. بســياری از زائران ماست شهرری 
را به عنوان ســوغات به شهر خود می بردند.» ری 
به داشــتن گندم مرغوب بســيار معروف بوده و 
حليم ری، حليم مرغ و حليم بادمجان از غذاهای 

محبوب اهالی قديمی شــهرری باستانی محسوب 
می شد. حاج کاوه درباره نوع نان سفره های اهالی 
ری حرف هايی شنيدنی دارد. او می گويد: «قديم 
نان های تنــوری مثل نان ســنگک پنجه خورده، 
کنجدی، ســياهدانه ای، دوباره تنــور، قهوه ای و 
بغل تنور در نانوايی های شــهرری پخت می شد. 
نان ســنگک هميشه مطبوع ترين نان و بعد از آن 
تافتون بود که دوبار وارد تنور می شــد و اين نوع 

نان را بيشتر در خشکه پزی ها عرضه می کردند.»
 

سحرخوانى در ماه رمضان
 در نقل گذشته ری که به آداب ماه رمضان می رسد، 
حاج عزيز وکيلی گفتنی های بسيار دارد. او تعريف 
می کند: «مردم حرمت اين ماه عزيز را به خوبی نگه 
می داشتند و علاوه بر گرفتن روزه درمراسم ختم يا 
تفسير قرآن که در خانه ها يا مساجد برگزار می شد، 
شرکت می کردند. دعاهای خاص فقط در مساجد و 
هيئت های خانگی و به صورت دسته جمعی خوانده 
می شد وروزه داران در شــب های قدر در مساجد، 
امامزاده ها و مساجد محل، نماز قضا بجا می آوردند 
و تا ســحر به خواندن دعا و عزاداری می پرداختند. 
در اين ماه مردم برای کســب اجر و ثواب، اقوام و 
اهالی محله و روســتای خود را به مراسم افطاری 
دعوت می کردند و از آنهــا با غذاهايی مانند حلوا، 
شــير برنج و نان خانگی پذيرايی می کردند.» حاج 
عزيزوکيلی به ســنت سحرخوانی در شب های ماه 
رمضان اشاره می کند و می گويد: «اغلب سنت های 
ماه رمضان هنوز هم مانند گذشــته در ميان اهالی 
ری رواج دارد و سحرخوانی تنها رسمی است که از 

بين رفته است.»

اجناس سرك كشيده و چرب فروخته مى شد
اين پيرغلام موسپيد ری از رسوم کاسبی مردم اين ديار به نيکی ياد می کند و می گويد: 
«در قديم کاسبان بازار ری سعی می کردند حق همسايگی حضرت عبدالعظيم(ع) و 
امامزاده های مدفون در ری را به جا آورند و کاســبی آنها خداپسندانه باشد. مثلاً 
حجره های خود را رو به قبله می ســاختند و پيش از آنکه پای بســاط کسب شان 
بنشــينند، برای عرض سلام و کسب اجازه به زيارت حضرت می رفتند. کم فروشی 
نمی کردند و مراقب حلال و حرام دخل شان بودند.» او معتقد است هنوز هم بسياری 
از کاسبان شهرری از آثار و برکات همجواری با سيدالکريم(ع) غافل نيستند و برای 
پذيرايی از زائرانش ســنگ تمام می گذارند. حاج کاوه از کاسبی اهالی ری در ماه 
رمضان ياد می کند و می گويد: «رسم و رســوم کاسبی در ايام ماه مبارک رمضان 
رنگ و بوی خالص تر و معنوی تری به خود می گرفت. مردم قديم شــهرری عادت 
داشتند به اندازه نياز روزانه شــان مايحتاج اوليه خود را از کاسب محله خريداری 
کنند. بسياری از کاســبان چند روز مانده به ماه مبارک رمضان، تکه سنگی را در 
کفه ای می گذاشتند که سنگ ترازو در آن قرار می گرفت تا مشغول الذمه و مديون 
نشــوند و کالا را اصطلاحاً سرک کشيده و چرب تر برای مشتری محاسبه می کردند 
يا اينکه اجناس خود را ارزان تر می فروختند و از مشــتريان  طلب دعا برای خود و 
والدين شان می کردند. اين ماه را فرصتی برای حلاليت طلبيدن می دانستند. در اين 
ماه بر تنوع نان ها افزوده می شــد و شاطر نانوا با سلام و صلوات چانه نان را به نفع 

مشتری می گرفت.» 

وقتى پاى هيئت هاى مذهبى به شهررى باز شد

حاج کاوه درباره پاگرفتن هيئت های مذهبی در شــهرری می گويد: «در 
دوره صفويان شهرری ۲۰۰ مسجد گلدسته دار داشت، اما هنوز گلدسته 
حرم ســيدالکريم(ع) ساخته نشده بود. پس از نصب گلدسته ها و تکميل 
حرم ايشــان در زمان صفويه، پای هيئت های مذهبی به شهرری باز شد. 
نخســتين هيأت مذهبی از شهر شيراز وارد ری شد که محل اقامت آنها 
به «کوچه شــيرازی ها» شهرت پيدا کرد و هنوز هم اين کوچه به همين 
نام شناخته می شود. دومين هيئت از قم و هيئت های بعدی از اردستان و 
سمنان وارد شهرری شدند. بعدها ۳ هيئت بزرگ نفرآباد، ميدان بزرگ و 
هيأت قرائت قرآن کريم پا گرفتند و هيئت های کوچک تر از آنها منشعب 

شدند.»

نذر شمع و سقايى

اين پيرغلام اهل بيت(ع) از نذری هــای اهالی قديمی ری در ماه محرم ياد 
می کند و توضيح می دهد: «ماه محرم از گذشــته به عنوان ماه خيرات برای 
روا شدن حاجات شهرت داشته و به همين دليل در دهه اول محرم که ايام 
شــهادت امام حسين(ع) است، هر کسی به وُســع خود در اطعام عزاداران 
می کوشيد. مردم در اين روزها ديگ های بيست منی آش و حليم گندم ری تا 
کماجدان های کوچک چلو گوشت و پلو خورشت را بر سر اجاق می گذاشتند 
و آن را با خلوص نيت در بين مردم پخش می کردند. حتی کسانی که توانايی 
اطعام نداشــتند، با ريختن مشــتی برنج در پلوی نذری يا تکه گوشتی در 
خورش، در نذر همسايه ها و اهالی آبادی و محل شريک می شدند.» حاج کاوه 
اعمالی مانند آب آوردن از قنات برای عزاداران يا سقايی، توزيع شربت آبليمو 
و بهارنارنج، پختن آش امام زين العابدين(ع)، اطعام با انواع غذاها، نذرشمع، 
نفت و روغن چراغ برای امامزاده ها، ماليدن گل بر سر و صورت، سينه زدن، 
زنجير زدن، بلند کردن علم و کتل و علامت هيئت، خواندن زيارت عاشورا، 
ختــم قرآن، روزه گرفتن و... را به عنوان نذوراتی نام می برد که مردم ری در 
ماه های محرم و صفر برای رفع گرفتاری ها و شفای بيماران انجام می دادند. 

آداب تدفين درگذشتگان
صحبت های حاج کاوه نشان می دهد حال و هوای مذهبی شهرری در آداب تدفين درگذشتگان هم تأثير گذاشته و اين مراسم را با 
دقت بيشتری برگزار می کردند. او می گويد: «آن زمان بعضی از مردم شهرری روی روپوش تابوت درگذشتگان دعاهايی می نوشتند 
که در موقع وضو گرفتن خوانده می شود. در تنظيم آنها سعی می شد دعايی که مربوط به هر قسمت از بدن است، در همان نقطه قرار 
گيرد، مثلاً دعايی که در موقع شستن صورت خوانده می شود، روی قسمتی از پارچه نقش می شد که منطبق بر صورت است.»او به 
سنت فانوس گذاشتن بر سر مزارهادر آرامستان های ری اشاره می کند و می گويد: «حرم حضرت عبدالعظيم(ع) چراغچی داشت 
که شب های جمعه و در شب های اعياد بر سر مزار درگذشتگان فانوس می گذاشت و دعا می خواند. تا اوايل دهه٥٠ بچه ها در بی بی 

زبيده(ع) و بزرگسالان در گورستان های ديگر مانند امامزاده عبداالله(ع) يا ابن بابويه دفن می شدند.»
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وجه تسمیه و تاریخچه شکل گیری 
محله های شهر ری به روایت اهالی

در نقشــه منطقه۲۰ نــام۲۰ محله 
ثبت شــده که هريک به اندازه يک 
شــهر و روســتای بــزرگ، هويت و 
پيشينه دارند. اغلب اين محله ها در گذشته روستا 
بوده انــد و در دهه های اخير توســعه يافته و هويت 

شــهری پيدا کرده اند. در گزارش زير 
تاريخچــه مختصــری از محله های 
منطقــه۲۰ و چگونگــی تحــول و 
شــکل گيری آنها بيان شــده است.

محلــه شــهادت از جمله محله هايی اســت که 
بعد از انقلاب اســلامی شکل و شمايل محله به 
خود گرفته و در همســايگی محله های صفائيه 
و دولت آباد قرار گرفته اســت. رابط شــوراياری 
منطقه٢٠می گويد: «زمين های اين محله زراعتی 
بوده و به دليل وجود شــبکه وسيعی از قنات ها 
و رودخانه های فصلی کشــتزارهای گندم و جو 
پهناوری داشته اســت، اما تعداد باغ های محله 

انگشت شمار و اغلب اهالی کشاورز بودند.» 
امان الهــی دربــاره نامگــذاری محله شــهادت 
می گويد: «منطقه٢٠از مناطق شهيدپرور تهران 
است و در محله های مختلف آن شهدای زيادی 
پرورش پيدا کرده اند. محله شــهادت هم از اين 
ويژگی بی بهره نيســت و تعداد زيادی از ساکنان 
محلــه جزو خانواده شــهدا هســتند. انقلابيون 
شــاخصی مانند مرحوم «محمد ابوالقاسمی» و 
حجت الاســلام«محمد امامی» از ساکنان محله 

شهادت محسوب می شوند.» 
ســاکنان اوليه محله شهادت، آذری زبان هستند 
و بافت مســکونی وســيع و متنوعی دارد. يکی 
از باغ های بــزرگ محله که ســال ها متروکه و 
رها شــده به باغ «لاله» شــهرت دارد. امان الهی 
می گويــد: «روزگاری در محله شــهادت و ديگر 

محله های شهرری گل های لاله زيادی می روييد، 
ولی از سال ها پيش در اينجا گل لاله نمی رويد.»
بنای مســکونی قديمــی رهاشــده در اطراف 
باغ  لاله ديده می شود که معماری سنتی دارند و 
به گفته اهالی، متعلق به يکی از ملاکان ثروتمند 
محله هستند. کارخانه توليد صابون و گليسيرين 
از مراکز مهم  محله شــهادت به شمار می آيد که 
در مجاورت کارخانه ســيمان واقع شــده است. 
ســال ها پيش و در زمان رونق کارخانه سيمان، 
پيرزنی به همراه پســرش در ايــن محله کارگاه 
کوچک باروت کوبی راه انداخت که هويت او برای 
اهالی روشــن نيســت و از وی به عنوان «پيرزن 
باروت کــوب» ياد می کنند. پيــرزن و فرزندش 
باروت را در بسته های کوچکی به کارخانه سيمان 
می فروختند تا بــرای ايجاد انفجار در کوه آهک 
مورد اســتفاده قرار گيرد. به همين دليل، وقتی 
اين محدوده شکل و شمايل يک محله را به خود 
گرفت به آن محله باروت کوبی می گفتند. بعدها 
به دليل حضور مهاجــران عرب زبان، اين محله 
به گود عرب ها هم معروف شــد، اما نخستين نام 
رســمی اين محله که در نامه های اداری و اسناد 
رسمی ذکر می شــد، «مهرنو» بود که بعدها به 

«شهادت» تغيير کرد. 

تاريخ ٨ هزار ســاله چشمه علی که در دامن کوه های 
محلــه صفائيه قرار گرفته، قدمــت و هويت تاريخی 
اين محله را به خوبی نشــان می دهــد. اهالی محله 
صفائيه بر اين باورند که باصفا بودن و جنبه تفريحی 
اين محله ســبب شــهرت آن به محله صفائيه شده 
اســت، اما«محبوبه غلامی» ريشه نامگذاری صفائيه 
را به شــخصی موســوم به «ميرزاصفا» می داند. اين 
شــهروند علاقه مند به آثار تاريخی درباره نامگذاری 
و هويت ايــن محله تحقيق کرده و می گويد: «ميرزا 
حسين سپهســاالار، مشهور به مشيرالدوله، در دوره 
ســفارت خود در اســتانبول با شــخصی موسوم به 
حاجی ميرزا صفا آشــنا شد و نســبت به او علاقه و 
احترام خاصی پيدا کرد. حاجی ميرزا صفا که مدتی 
در کشور عثمانی به سر می برد، در سال١٢٩١ و پس 
از بازگشــت به ايران فوت کرد و مشيرالدوله او را در 
محلی که بعدها صفائيه نام گرفت، به خاک سپرد.» 
به گفته غلامی، مشــيرالدوله ٤٨ ساعت از آب قنات 
اراضی برج طغرل و قطعــه زمينی در اطراف مقبره 
ميرزاصفا را به ملکيت يکی از دوســتانش درآورد و 
او در اطراف مقبره درختان ميوه پربرکت و مرغوبی 
پرورش داد که ســال ها ميوه نوبرانه اندرونی شاهان 
قاجار از ايــن درختان تأمين می شــد. بعدها مردم 
عادی هم به بــاغ صفائيه راه پيدا کردند و در آن به 

تفريح و تفرج می پرداختند.» 
در دهه هــای اخير در دامنه کوه هــای محله صفائيه 
ساخت و ســاز زيــادی انجام شــده و آثــار زيادی از 
باغ های قديمی آن باقی نمانده است. رابط شوراياری 
منطقــه٢٠ می گويد: «آيت االله ســيدعلی غيوری در 
سال های١٣٥٣و ١٣٥٤در محله صفائيه ساکن شدند. 
مرحــوم غيوری در ملايــر فعاليت سياســی زيادی 
داشــتند و بعد از سکونت ايشــان شهروندان ملايری 

زيادی به محله صفائيه آمدند.»
امان الهی رونق کســب قاليشــويی محله صفائيه در 
دهــه٥٠ را حاصل تبحــر ملايری هــا در اين حرفه 

می داند. 

به گواه اسناد تاريخی، محله ابن بابويه قديمی ترين محله 
طهران و ری است. اين محله وسعت چندانی ندارد، ولی 
به دليل در بر گرفتن بقعه و آرامســتان ابن بابويه و شيخ 
صدوق به دفترچه خاطرات چند صد ســاله و به عبارتی 
شناسنامه ری تبديل شــده است. اين مکان ها علاوه بر 
هويت تاريخی و زيارتی خود، مدفن انســان های نام آور 
زيادی هستند که بازخوانی روزگار و سرگذشت هر يک، 
به نوعی زوايايی از پيشــينه ری باستان و محله تاريخی 
ابن بابويه را روايت می کنند. محله ابن بابويه دارای بافت 
سنتی و قديمی اســت که در٣ دهه اخير دچار تغيير و 
تحولات وسيعی شده و بسياری از بناها و معابر آن نما و 
معماری امروزی پيدا کرده اند. «مسعود امان الهی» رابط 
شوراياری منطقه٢٠، می گويد: «شهرک جوادالائمه(ع) 
که اکنون بخش مســکونی محله ابن بابويه را تشــکيل 
می دهد، در روزگاران قديم قنات های جوشــان و پرآبی 
داشت و در زمين های کشاورزی آن محصولات مختلفی 
توليد می شــد. شــهرک جوادالائمه(ع) همــان محله 
حسين آباد قديم است که به برکت آب قنات، حمام های 
خزينه پررونقی داشت.» به قول امان الهی، اهالی بروجرد 
بيشــترين بخش جمعيت محله ابن بابويه را تشــکيل 
می دهند و شهروندان ملايری و اصفهانی تبار هم در محله 
ابن بابويه ســکونت دارند. او می گويــد: «اغلب مهاجران 
ملايری به کار قاليشــويی روی آوردند و مهاجرانی که 
اهل اصفهان بودند در کارخانه های سيمان و ذوب مس، 
کارخانه آرد و کارخانه توليد نخ و پنبه مشغول شدند.» 
محدوده محله ابن بابويه از سه راه ورامين شروع می شود 
و تا چشــمه علی امتداد دارد و خيابان شــهيد غيوری و 
خيابان ابن بابويه از معابر اصلی محله محسوب می شوند. 

دولت آباد از محله های قديمی شــهرری است که 
در مجــاورت دو بزرگــراه آزادگان و امام  علی(ع)

قرار دارد. بر خلاف اغلب محله های جنوب تهران 
که معابری تنگ و باريک دارد، دولت آباد محله ای 
اســت با خيابان های دلباز و سرســبز. اين محله 
در سال ۱۳۴۹ توســط يک شرکت خصوصی به 
نام دولت آباد ساخته شــد و نام اين شرکت روی 
محلــه باقی مانــد. بقعه  امامــزادگان ابراهيم(ع) 
و اســماعيل(ع) و قلعــه  شجاع الســلطنه که از 
شــازده های قاجاری به جا مانده، از تفرجگاه های 
قديمی اين محله بوده اســت. محله دولت آباد از 
حدود چهار دهه پيش ميزبان شــهروندان عراقی 
(عمدتاً شيعی) اســت که در پی آزار و اذيت های 
رژيم بعث به ايران پناه آورده اند. بلوار قدس معبر 

اصلی اين محله اســت و به محض وارد شدن به 
آن، ديوارنوشــته ها، تزيينــات مکان های تجاری، 
سبک تزيين حسينيه ها و مکالمات عربی يادآوری 
می کنند که عرب زبانان ســاکنان اصلی اين محله 
هســتند. محله دولت آباد از زمان ســاخت دارای 
سيســتم فاضلاب بــوده و نخســتين محله يا به 
عبارتی نخســتين شهرک تهران است که در سال 
١٣٥٠ به فاضلاب شهری مجهز شده است. محله 
دولت آباد از گذشته خود نشان زيادی ندارد و قلعه 
شجاع الســلطنه تنها يادگار گذشته های اين محله 
عرب نشــين است. در بافت شــهری کنونی محله 
دولت آبــاد ٣ ميدان کوچک و يک ميدان بزرگ به 
نام ميدان دولت آباد يا بروجردی وجود دارد و اهالی 

به ميدان های کوچک محله (فلکه) می گويند. 

محله ابن بابویه

دفترچه خاطرات ری

محله شهادت (باروت کوبی)

باغ های لاله نابود شدند

محله صفائیه

به ياد حاجی ميرزا صفا

محله دولت آباد

محله ای سرسبز و دلباز
محله ۱۳ آبان

نشانی های خاص

محله ١٣آبان بعد از انقلاب به مناســبت 
روز دانش آمــوز ۱۳ آبان نام گرفت. محله 
۱۳ آبان از شــمال به بزرگــراه آزادگان، 
از شــرق به بزرگراه رجايی، از جنوب به 
ابوالحســن(ع) و  امامزاده  اراضی موقوفه  
از غرب به محله صالح آباد محدود اســت. 
در گذشــته تقريباً همه خانه های محله 
هم شــکل بودند و هر خانه ايوانی وسيع 
و حياطی بزرگ داشــت. اين محله دارای 
۸۸ کوچه اســت که در گذشته به ترتيب 
فصل و ماه های سال نامگذاری شده بودند 
و در نشانی هر مکانی به ترتيب فصل و بعد 
ماه را بيان می کردند. بعد از ســال ۱۳۸۶ 
به تصويب شورای شهر تهران کوچه ها به 

نام شــهدا نامگذاری شدند. خيابان اصلی 
محلــه١٣ آبان فعلی درختان چنار و کاج 
بلنــد و کهنســالی دارد و بوســتان های 
سرســبز آبان، آتش نشــانی، خوروســی 
و گلگــون يــادگار روزگار قديــم محله 
هســتند با وجــود نامگذاری های جديد 
مختلف  قسمت های  اهالی  محله١٣آبان، 
محله را به عناوينی خاص می شناسند که 
به نام های معمول محله ها شــباهت دارد. 
عظيم آباد، معراج، صالح آباد، بهزيســتی، 
ته خط، بازار روز، پشــت کلانتری و... از 
جملــه اين عناوين و نشــانی های خاص 
داخل محدوده محله است که ميان اهالی 

شناخته شده هستند.

مسعود امان الهى
رابط شورايارى

مجيد سهلور
شورايار

خليل پور حافظ
فعال فرهنگى

محله شهادت (باروت کوبی)

نشانی های خاص

رابعه تیموری
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محله «ســرتخت» نام خود را از چند قرن گذشته 
يدک می کشــد. اين نام در اوايل دوران قاجاريه بر 
اين محل گذاشته شــده است. از آنجا که شهرری 
يکی از آباد ترين و غنی ترين شهرهای ايران و محل 
رفت وآمد بزرگان و داد و ستدهای کلان بود محله 
سرتخت نيز از اين رفت و آمد ها بی نصيب نبود و در 
محدوده ســرتخت به امور تجاری و داد و ستد های 

مردمی رسيدگی می شد. 
از اين نظر اين محله به نام ســرتخت شــهره شد 
که والی و سلطان شــهر در ميدانگاهی اين محله 
بر تخت می نشســت و به امور و شــکايات مردم 
رســيدگی می کرد. سرتخت با وجود بافت قديمی 
هنوز برای خيلــی از اهالی قديمی از باارزش ترين 
و اصيل تريــن مکا ن های ری اســت. بســياری از 
مبــارزان انقلابــی، سياســيون و عالمــان ری از 
همين محله برخاســته اند. از نمادهای مهم محله 
ســرتخت، آب انبار بســيار بزرگ وســط ميدان، 
قبرستان سرتخت و حمام سرتخت بود که اکنون 
از نمادهای محله فقط حمام ســرتخت باقی مانده 
اســت. قوس برجســته آجرچينی اين آب انبار در 
روزگار قديم وســط ميدان، مکان مناسبی را برای 
دور هم جمع شدن اهالی ايجاد کرده بود که خان 
و والــی بر آن جلوس می کردند و در دوران پهلوی 
همين مکان تفرجگاه اهالی شده بود. برآمدگی که 
توسط آب انبار ايجاد شده بود مکان مناسبی برای 
نشستن پيرمردها بود و بچه ها در اطراف آن بازی 
می کردند. در قســمت شمال ميدان نيز قبرستان 
کوچکــی بود و متولی آن، «نعمان» تا ۲۰ ســال 
پيش زنده بود. از وقتی قبرهای قديمی، جمع آوری 
و فنســی دور اين زمين کشيده شــد همه از ياد 
بردند که اينجا روزی آرامستان بود. حمام سرتخت 
از بناهای قديمی ری هنوز متروکه نشــده است. 
يکی از دلايلی که اين حمام هنوز از رونق نيفتاده 
همســايگی در جوار حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
اســت. زائران و مســافرانی که برای زيارت به ری 

می آيند اغلب از اين حمام استفاده می کنند. 

محله سرتخت

محل بر تخت نشستن والی
محله نفرآباد پهنه وســيعی از يک محله قديمی 
چندصدســاله شهرری اســت و از اصيل ترين و 
نخســتين محله های شهرری به شــمار می آيد. 
بوميان قديمی اين نواحی از شترداران (نفرداران) 
شــاهان صفوی و قاجار بوده اند و دورتا دور محله 
کاروانسرا و محل اتراق شــتربانان بوده است. به 
همين دليل، به «نفرآباد» معروف شده است. اين 
محدوده از منطقه٢٠ به دليل آب و هوای خوش 
و همسايگی با حرم حضرت عبدالعظيم(ع)، محل 
رفت وآمد درباريان و شــاهان دوره های مختلف 
بوده اســت. يکی از کوچه های قديمی و معروف 
محله نفرآباد کوچه شاه غلامان بوده که نوکران و 
خادمان شاه و درباريان در آنجا زندگی می کردند. 
بعدها اين کوی به کوچه شهيد صادقی تغيير نام 
پيدا کرد. ميدان «ســلمان فارسی» که پيش تر 
به نام ميدان اصلی نفرآباد شــهرت داشت، هنوز 
هم مســير    تردد شهروندانی است که راهی نقاط 
مختلف شهر می شوند. در ميان آثار تاريخی محله 
نفرآباد، تکيه ای به نام مرحوم حاج نصيری وجود 
دارد که از اصالت و سابقه ويژه ای برخوردار است. 
اين تکيه از ديرباز محل رفــت  و آمد پهلوانان و 

عياران صاحب نام بوده و اکنون نيز با اينکه ٢٠٠ 
ســال از بنای اين مکان مذهبی می گذرد، مورد 
توجــه ورزشــکاران و پهلوانان اســت. اين تکيه 
٢٠ســال پيش بازسازی شــده و گفته می شود 
جهان پهلوان تختی، طيب، هفت کچلون، رمضون 
يخی و... به آن رفت وآمد داشتند. در محله نفرآباد 
خانه ها و کوچه های تاريخی زيادی وجود داشت 
که در طرح توســعه حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
از بين رفتند. يکی از اين کوچه ها کوچه حضرتی 
بود کــه يکی از خانه های آن به محل ســکونت 
حضرت عبدالعظيم(ع) شــهرت داشــت. مسجد 
مرحوم بروجردی از بناهای تاريخی انگشت شمار 
اين محله اســت که تخريب نشــده و جزء بافت 
حرم قرار گرفته است. اخيراً طرح بازآفرينی محله 
نفرآباد آغاز شــده و در حال اجرا است تا هويت 

تاريخی و مذهبی آن احيا شود. 

محدوده جغرافيايی محله ولی آباد پس از تقسيمات 
جديد محله ها گســترش پيدا کــرد و محله های 
ولی آباد قديم، محله شير و خورشيد (هلال احمر) و 
دولت آباد قيصريه در هم ادغام و ولی آباد ناميده شد. 
محله ولی آباد قديم در ضلع شمال به بوستان شهيد 
رجايی فعلی، ضلع جنوب به پل شهيد آوينی، غرب 
به خط آهن تهران  ـ مشهد و شرق آن به بلوار شهيد 
آوينــی (جاده قديم قم) محدود می شــد. «خليل 
پورحافظ» از فعالان فرهنگی شــهر ری درباره اين 
محله می گويد: «جنوب ولی آباد قديم به پل راه آهن 
ختم می شد که به آن ايستگاه بهشتی می گفتند و 
گذر ابتدايی قطار تهران ـ جنوب محسوب می شد.» 
او درباره خيابان شــير و خورشــيد (هلال احمر) 
می گويد: «ولی آباد املاک تاريخی نداشــت، ولی 

در خيابان شــير و خورشيد باغ ملک 
قرار داشــت که متعلق به دوران قاجار 
بود و در زمان جنبش مشــروطه، علما 
برای مخالفت با ناصرالدين شــاه در اين 
باغ بست نشستند. اکنون يک قسمت از 
اين باغ آپارتمان سازی شده، در قسمتی 
از آن مدرســه تيزهوشان ساخته شده 
و قســمت کوچکی هم باقی مانده که 
بنايی خشتی و گلی است و بادگير دارد. 
در انتهای خيابان شــير و خورشيد هم 
که به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) متصل می شد، 
نخســتين مدرسه پرســتاری ايران به نام مدرسه 
رضاشــاه و انبار اموال شير و خورشيد (هلال احمر 
کنونی) وجود داشــت و نام محله و خيابان شير و 
خورشيد به دليل وجود اين دو محل بوده است.» 
بــه گفته ريش ســپيدان محله ولی آبــاد، ملاکی 
به نــام «کربلايی مرتضی رفاهــی» مالک بخش 
عمده زمين های اين محله بوده و کوچه شــهيد 
ابراهيمــی فعلی هم در گذشــته به کوچه رفاهی 
شهرت داشته اســت. ساکنان اوليه محله ولی آباد 
اغلب ازشهرهای اراک، اردستان، اصفهان و کاشان 
مهاجرت کرده بودند و کشــتی گير اراکی تباری به 
نام «ولی االله تقوايی» که در حمام ميدان شــهرری 

کار می کرد، جزء اين مهاجران بوده است. 

محله ولی آباد

رىگذر ابتدايی ريل آهن تهران ـ جنوب
ازه

درو

نام ديلمــان از ترکيب ســه پاره واژه 
«ديــل»، «ام» و «ان» به وجود آمده 
اســت. (ديل) به معنی جايی اســت 
کــه در آن دام نگه می دارنــد و (ام) 
پسوند نمايشــگر ارتفاع و بلندی است 
و (ان) پســوند مکان. در نتيجه معنی 
اين ترکيب جــای بلند نگهدارنده دام 
اســت و در حقيقت ديلمان به معنی 
ســرزمين بلندی اســت کــه در آن 
دامداری می شود. «حسين لطفی پور» 
شورايار محله ديلمان، می گويد: «محله 
ديلمــان از پرجمعيت ترين محله های 
شهرری اســت که مکان های تاريخی 
مانند بقعه بی بی زبيــده(ع) و امامزاده 
و  اداری  مکان هــای  و  عبــداالله(ع) 
امروزی ماننــد اداره آموزش و پرورش 
پايگاه های  از  يکی  ناحيه٢شــهر ری، 
سپاه پاســداران و چند شعبه بانک را 
در خود جــای داده اســت. خيابان و 
چهارراه ديلمان هسته اوليه اين محله 
بوده است.» لطفی پور از٢زمين فوتبال 
قديمی محله يــاد می کند و می گويد: 
«به اين زمين هــای خاکی که با ديوار 
بــود، زمين های  گلی محصور شــده 

فوتبال رگبار می گفتند و محل تمرين و 
بازی جوانان محله به شمار می آمدند.» 
به گفته شــورايار محله ديلمان، کوی 
«انصاف» کــه محل ســکونت تعداد 
زيادی از بوميان قديمی ديلمان است، 
در گذشــته به چاله مگســی معروف 
بوده اســت. لطفی پور توضيح می دهد: 
«عده ای تصــور می کنند فراوان بودن 
مگس دليل نامگــذاری اين گود بوده 
که منطقی به نظر نمی رسد و نمی توان 
اين نظريه را پذيرفت و ريشه تاريخی 

ندارد.»
اکنــون مــکان چاله مگســی (کوی 
انصــاف) بــه بزرگراه شــهيد کريمی 
متصل شــده و خانه هــا و املاک آن 
از خوش نشــين ترين نقــاط منطقــه 
٢٠ شــهرداری محســوب می شــود. 
کوی انصاف در همســايگی ايســتگاه 
مترو شــهرری قرار گرفته اســت. در 
حفاری هــای مکان های مختلف محله 
ديلمان نشانه های تمدنی مهمی مانند 
بازارچه زيرزمينی متعلق به قرون ٤ و 
٥ و کوزه های سکه دوران سلجوقيان 

به دست آمده است. 

محله دیل�ن

٣پاره واژه عجيب

محله نفرآباد

محله شتربانان

محله ظهیرآباد

کتابخانه ای بزرگ تر از 
کتابخانه های غرب

در گذشته قريه ای کوچک که محل تولد مرحوم 
آيت االله «سيدرضا فيروزآبادی» بود، نام فيروزآباد 
را يدک می کشــيد. مرحوم فيروزآبادی در اين 
قريه که در ٦ کيلومتری شهرری واقع شده بود، 
متولد شــد و دوران کودکــی و نوجوانی خود را 
گذراند. مرحوم فيروزآبادی پس از مرگ استادش 
«آيت االله شــريعت اصفهانی»، از شــهر نجف به 
شهرری برمی گردد و دوباره در قريه پدری خود 
ســاکن می شــود. او زمانی که تصميم می گيرد 
مريضخانه داير کند، محله فيروزآبادی کنونی را 

برای ساخت بيمارستان انتخاب می کند و يکی از 
مساجدی هم که بنا کرده در اين محله واقع شده 
اســت. معماری و تاريخچه مسجد فيروزآبادی 
برای مورخــان و متخصصان علم معماری خالی 
از جذابيت نيســت، ولی اين مســجد به دليل 
وجود مزار و آرامگاه واقف خود آقا ســيدرضای 

فيروزآبــادی و شــخصيت های نام آوری 
مانند جلال آل احمــد و محمد همايون 
(بنيانگذار حســينيه ارشاد) شهرت دارد. 
محله فيروزآباد نه تنها نامش، بلکه   آبادانی 
و امکانــات امروزش را هم از اين شــيخ 
نيکوکار به يــادگار دارد و به دليل وجود 
بيمارستان فيروزآبادی، امکانات ديگر هم 
در محله ايجاد شــده است. اکنون محله 
فيروزآباد وســعت قابل توجهی دارد و از 
امکاناتی مانند چند مدرســه در مقاطع 
تحصيلــی مختلف، مســجد و حســينيه، خانه 
بهداشــت، داروخانه، کلينيک پزشــکی، کانون 
فرهنگــی، زمين فوتبــال و کارگاه های توليدی 
متعدد برخوردار است. وجود اين امکانات سبب 
رفاه اهالی اين محله و محله های همجوار شــده 

است. 

محله فیروزآباد

شيخ نيکوکار فيروزآباد

عده ای از اهالی نام اين محله را با نام «ظهيرالاســلام» داماد ناصرالدين شــاه 
مرتبط می دانند و بر اين باورند که ظهيرالاســلام مالک بخشــی از زمين های 
روســتا بوده، اما در منابع تاريخی از ســکونت يا مالکيت داماد ناصرالدين شاه 
در ظهيرآباد ری مطلبی ذکر نشــده است. «مسعود امان الهی»رابط شوراياری 
منطقــه٢٠، می گويد: «افراد قديمی محله فردی بــه نام «ظهير» را به خاطر 
دارند که در خيابان شــهيد کمالی فعلی سکونت داشت و زمين دار و صاحب 
مزارع سبزی کاری وسيع بود، ولی اسنادی وجود ندارد که گره خوردن شهرت 
و نام محله با نام اين شخص را گواهی دهد.» امان الهی به فرسوده بودن اغلب 
بناهای مسکونی ظهيرآباد اشاره می کند و می گويد: «در گذشته سبزی کاری، 
صيفی کاری و کشاورزی در اين محله رونق داشته است. باغ وسيعی که بعد از 
زورخانه تختی قرار گرفته به شازده ای گمنام تعلق داشته و از سال ها پيش رها 
شده است.» بر اساس اســناد تاريخی، «صاحب بن عباد» اديب مشهور عصر 
ديلميان، نخســتين کتابخانه عمومی جهان اسلام را در اين محله بنا کردکه 
يکی از جهانگردان غربی در وصف آن نوشته است: «مجموع تمام کتابخانه های 
اروپا کتابخانه صاحب نمی شود.» وجود اين کتابخانه از قدمت محله ظهيرآباد 
حکايت می کند. واقع شدن برج سلجوقی طغرل در ظهيرآباد هم گواه ديگری 

بر پيشينه تاريخی آن است.
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زه 
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محله تقی آباد

شهر يا روستا؟
محله تقی آباد مانند بسياری از ديگر محله های شهرری از 
دهه٥٠ به بعد با رشد بافت های مسکونی شهر گسترش يافت، 
اما نام ها و عمارت هايی که در گوشه و کنار اين محله باقی 
مانده، گذشته تاريخی آن را نشان می دهد. «مجيد سهلور» 
شورايار محله تقی آباد، می گويد: «در نقشه های هوايی شهرری 
قديم، محله تقی آباد بسيار پهناور و گسترده بوده و در اسناد 
تاريخی از آن به عنوان محلی ييلاقی و خوش آب و هوا ياد شده 
که شازده ها و اعيان برای هواخوری و تفرج به آنجا می آمدند.» 
سهلور قدمت طولانی مسجد تقی آباد را گواه پيشينه کهن 
اين محله می داند و می گويد: «اين مسجد تا به حال سه بار 
نوسازی شده و در دوره های مختلف محل تجمع و برنامه های 
جمعی اهالی محله بوده است.» تا چهار دهه پيش زمين های 
اطراف محله باغ ها و زمين های زراعی بودند که محصولات 
کشاورزی زيادی را روانه بازارهای ری می کردند. اوايل انقلاب 
با ايجاد کارگاه های سنگبری و راه اندازی کارخانه مارگارين اين 
محدوده از دوران کشاورزی و زراعت خود جدا و به محله ای در 
مجاورت کارگاه های صنعتی تبديل شد. کارخانه مارگارين بافت 
ناهمگونی را بين بافت مسکونی و صنعتی محله به وجود آورده 
است. در تقسيمات شهری بخشی از تقی آباد جزء محدوده 
شهری و بخشی جزو محدوده روستايی قرار گرفته است. قلعه 
قديمی تقی آباد جزو بخش روستايی آن است.

محله جوا�رد قصاب

باغ ظهير؛ يادگار گذشته
محله جوانمرد قصاب از شمال به محله ملک آباد، از جنوب به محله 
ديلمان، از غرب به کوی انصاف و از شرق به محله ١٣آبان و خيابان 
شهيد رجايی ختم می شود. برخی از اهالی شهرری معتقدند در اوايل 
شکل گيری محله يکی از قصابان آن به خيرخواهی و دستگيری از 
نيازمندان شهرت پيدا کرد و بلندآوازه شدن او سبب شد نامش روی 
محله بماند. محله  جوانمرد قصاب دارای گذشته ای غنی است و بقعه  
تاريخی جوانمرد قصاب در آن قرار دارد. در گذشته باغ ها و زمين های 
کشاورزی زيادی در محدوده اين منطقه قرار داشت و دو شاخه 
نهر زيرزمينی به نام «آب  دبير» و «آب متکا» در آن جاری بود که 
زمين های اطراف را سيراب می کرد. باغ ها و زمين های کشاورزی 
زيادی در محله جوانمرد قصاب قرار داشت که مهم ترين آنها باغ ظهير 
بود که به يکی از رجال قاجار تعلق داشت. ساخت وساز در محله  
جوانمرد قصاب از سال١٣٥٠ به بعد رونق گرفت و به تدريج به شکل 
کنونی درآمد. تا قبل از سال ١٣٣٠که اغلب اهالی به کشاورزی و 
دامداری مشغول بودند، بقعه جوانمرد قصاب بروبيای زيادی داشت و 
مرسوم بود کشاورزان و دامداران پيش از شروع کار روزانه به زيارت 
اين جوانمرد بروند. از رونق افتادن و مخروبه شدن بقعه در دهه های 
٥٠ و ٦٠ محله را هم خلوت و سوت و کور کرد، اما با بازسازی 
بقعه، محله جوانمرد قصاب بار ديگر محل رفت وآمد و ميزبان زائران 
محله های دور و نزديک تهران و شهرری شد.

محله بهشتی از محله های قديمی شهرری به شمار می آيد و در گذشته با 
نام «مبارک آباد» ميان مردم شناخته می شد. محله بهشتی از شمال به بلوار 
شهرداری، از شرق به راه آهن تهران – مشهد، از جنوب به جاده قوچ حصار 
و از غرب به جاده ايران ترانسفو محدود می شود. دليل نامگذاری اين محله، 
وجود دره ای در اين محله بوده که به نام مبارک آباد بهشتی شهرت داشته، 

اما بعدها با شهادت دکتر بهشتی، تغيير نام پيداکرده و در نام جديد آن کلمه 
مبارک آباد حذف شده است. از باغ های قديمی محله بهشتی چهار بوستان به 

جا مانده و بوستان های وحدت اسلامی، بهشتی و بوستان معلم جزء فضای 
سبز محله هستند. محله بهشتی به دو بخش تقسيم شده که هر دو بخش در 
محدوده شهری است و از امکانات شهری مانند آب شرب، برق و گاز برخوردار 

هستند، ولی امکانات محله مانند مسجد، مرکز بهداشت، پارک، زمين چمن، 
سالن ورزشی، مدرسه، سرای محله، کانکس پليس و کتابخانه عمومی در 

نزديکی بخش اول محله که شهرک فرهنگيان ناميده می شود، قرار گرفته اند. 
در نزديکی محله بهشتی کارخانه ايران ترانسفو و انبار و سوله های زيادی وجود 

دارد . کارخانه ايران ترانسفو شهرری در سال ١٣٤٧در محله بهشتی فعلی 
(مبارک آباد) ايجاد شده و ٥٨ هزار مترمربع از وسعت محله را در بر گرفته است. 

محله بهشتی

مبارک آباد قديم

محله های منطقه٢٠ پهلو به پهلوی هم قرار گرفته اند و به زحمت می توان مرز 
آنها را مشخص کرد. موقعيت جغرافيايی محله های منصوريه و منگل مصداق 
بارز اين امر است. خيابان ها و معابر اين دو محله به گونه ای بودند که گاهی 

ضلع شرقی يک خيابان جزو يک محله و ضلع مقابل آن در محدوده محله ای 
ديگر قرار داشت. اين شرايط باعث شد در تقسيمات جديد محله ها اين دو 

محله در هم ادغام و به عنوان يک محله شناخته شوند. محله منگل به داشتن 
قنات ها و رودخانه های پرآب شهرت داشته و نام آن هم از اين ويژگی نشئت 
گرفته است. «منگل» به معنی«شترگلو» است و در اصطلاح مقنيان شترگلو 

به نقطه ای از آبراهه و نهرهای زيرزمينی می گويند که محل نمايان شدن 
آب زيرزمينی نهر است. شترگلو از لوله های سفالی ساخته می شود که مانند 

گلوی شتر حالت منحنی دارند و به آبگيری و آب دهی چاه های آب کمک 
می کنند. محله منصوريه از گذشته تاکنون بافتی صنعتی داشته و کارخانه های 

چيت سازی ری و ممتاز و کارگاه های سنگبری از مراکز صنعتی اين محله 
بوده اند. بسياری از کارگاه های سنگ بری محله منصوريه هنوز هم فعال هستند 

و صنعتگران محله های مختلف شهرری در آنها اشتغال دارند. محله منگل 
بافتی مسکونی دارد و مزارع سبزی کاری و کشتزارهای گندم و جو و صيفی ها 

بخش قابل توجهی از وسعت آن را تشکيل می دهند. 

محله منصوریه و منگل

شترگلوی شهر ری

محله عباس آباد از محله های قديمی شهرری به شمار می آيد که در گذشته 
روستا بوده و در دهه های اخير جزء بافت شهری منطقه٢٠ قرار گرفته است. 
اين محله در ابتدای جاده ورامين واقع شده و با روستاهای فيروزآباد و قلعه نو 

مرز مشترک دارد. بخشی از محله عباس آباد به دليل وجود کارخانه روغن کشی 
مارگارين بافت صنعتی پيدا کرده و پلاک های بخش مسکونی آن اغلب 

آپارتمان است. پس از سنجاق شدن محله عباس آباد به محدوده شهری مراکز 
علمی و اداری مانند دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد شهرری، آتش نشانی، سرای 

محله، درمانگاه و چند بوستان در محدوده آن ايجاد شدند.

محله عباس آباد

مرز روستا و شهر

ميان محله اقدســيه منطقه شــميران و 
اقدســيه شهرری تفاوت از زمين تا آسمان 
است. «خليل پورحافظ» معتمد و فرهنگی 
بازنشســته شــهر ری، می گويد: «همنام 
بودن اين٢محله اتفاقی است و مالک اصلی 
زمين های اقدسيه سوگلی و همسر محبوب 
ناصرالدين شــاه بوده و زمين های اقدسيه 
شهرری در تملک يکی از کارگزاران درباری 

به نام اقدس الدوله بوده است.» 
اين معتمد اهالی شــهرری دربــاره بافت 
اقدســيه ری می گويد:  قديمــی محلــه 
«مدرســه قديمــی اين محله هــم به نام 
مدرســه اقدس الدوله شــهرت داشت. اين 
مدرســه که يک دبيرستان دخترانه است، 
در سال های اخير توسط فرد نيکوکاری به 
نام دکتر حکمت نوســازی شده و نام او بر 

مدرسه گذاشته شده است.» 
«مجيد ســهلور» يکی از شوراياران منطقه 
٢٠، نيز به پيشــرفت قابل توجه اقدســيه 
منطقه شــميران و محروم ماندن اقدسيه 

شهرری اشاره می کند و می گويد: «روزگاری 
که طهران به نام و نشــان امروزش نرسيده 
بود، ری باستان ارج و قرب ديگری داشت 
و بسياری از درباريان و ثروتمندان آن دوره 
تصاحب بخشــی از زمين های ملک ری را 
غنيمت می دانستند، ولی با يکه تازی تهران 
و مهجور ماندن ری ايــن معادلات بر هم 
خورد و املاک طهران اقبــال زيادی پيدا 
کردند. ملاکان هم که زمين های طهران را 
در ترقی اقتصادی و زمين های شهرری را رو 
به افول می ديدند، به املاکی مانند املاک 

اقدسيه ری رسيدگی نکردند.»
محله اقدســيه کنونی از ميدان معلم آغاز 
می شــود و تا ميدان بســيج مستضعفين 
ادامه پيدا می کنــد. خيابان جنوبی محله، 
زکريای رازی و خيابــان غربی آن خيابان 
شهيد عروجی نام دارد. خيابان های شهيد 
پيلغوش، شــهيد شــيرمحمدی و برادران 
شــهيد اســماعيلی از خيابان هــا و معابر 
مهم محله اقدسيه شهرری به شمار می آيند. 

محله اقدسیه

اين کجا و آن کجا؟

قبل از دهه٥٠، شهرری دو استخر داشت 
که هر دو در محله اســتخر کنونی واقع 
شــده اند و نامگذاری محلــه هم با اين 

استخرها بی ارتباط نيست. 
«خليــل پورحافظ» می گويــد: «يکی 
از اســتخرهای اين محلــه خصوصی و 
ديگری دولتی بود. استخر خصوصی که 
(فيروزه) نام داشــت، در ابتدای خيابان 
استخر(شــهيد کريم شــيرازی فعلی) 
واقع شده بود. هزينه هر سئانس استخر 
دولتی ٥ زار (قران) و هزينه سئانس های 

استخر فيروزه يک تومان بود.»
پورحافظ مدرسه «عظيميه» را به عنوان 
نخستين مدرسه مدرن پسرانه شهرری 

نــام می بــرد و توضيــح 
دولتی  «اســتخر  می دهد: 
در خيابــان حــرم و کنار 
مدرسه عظيميه قرار داشت. 
نخستين  عظيميه  مدرسه 
مدرن  پســرانه  دبيرستان 
شهرری بود که اکنون به نام 
هدف  غير دولتی  هنرستان 
شناخته می شود. دبيرستان 
عظيميه تاريخچه ای قديمی دارد و تقريباً 
هيچ يک از فارغ التحصيلان نخســتين 
دوره فعاليت آن در قيد حيات نيستند.» 
اين معتمد و فرهنگی بازنشسته شهرری 
از خيابانی معــروف به خيابان ٢٤متری 
به عنوان معبر اصلی محله اســتخر نام 
می برد و ادامه می دهد: «خيابان استخر 
از معابــر فرعی خيابان ٢٤متری بود. در 
زمان فعاليت اســتخر فيــروزه فقط در 
حاشــيه خيابان ٢٤متری مغازه و دکان 
وجود داشت و پشت دکان ها زمين های 
کشاورزی بود. در دهه٥٠ در اين زمين ها 
ساختمان سازی شد و کاربری کشاورزی 

آنها تغيير کرد.»

وقتی خط آهن سراســری کشــيده شد، 
خطی از محل حمزه آباد کنونی منشعب و 
به کارخانه سيمان ری متصل شد تا حمل 
مصالــح و توليدات کارخانه ســيمان ری 
به آسانی انجام شــود. «خليل پورحافظ» 
می گويد: «بخشی از خيابان فدائيان اسلام 
(در محله منصوريه ـ منگل) به دليل وجود 
همين خط آهن به «پل سيمان» معروف 
شــد. پل ســيمان تقاطع غيرهمســطح 
خيابــان فدائيان اســلام با بلوار بســيج 
شــهرری است. ريل آهنی که از حمزه آباد 
منشعب می شد و مختص حمل مواد اوليه 
و محصولات کارخانه سيمان بود، از بلوار 
بسيج می گذشت. خيابان فدائيان اسلام به 
وســيله پل کوچکی از روی آن ريل عبور 
می کرد و به همين دليل به آن پل سيمان 
می گفتند. پل قديمــی در اوايل دهه ٧٠ 

خراب و پل جديدی به همين نام ساخته 
شد.» 

اين معتمد شهرری درباره محله حمزه آباد 
توضيح می دهد: «پس از انشعاب خط آهن 
در ايــن محله ايســتگاه قطار داير شــد و 
افــرادی به عنوان ســوزنبان در ايســتگاه 
مشغول کار شدند. اين سوزنبانان که وظيفه 
عوض کردن خط را برعهده داشــتند جزء 
نخستين ســاکنان محله حمزه آباد بودند. 
تعداد قابل توجهی کشاورز هم در زمين های 
اطراف راه آهن زراعت و زندگی می کردند.» 
بــه گفته پورحافظ، پس از توســعه محله 
حمزه آباد اين خط از محله برچيده شــد و 
ديگر اثری از آن باقی نمانده اســت. اکنون 
مراکز مهمی مانند اداره ماليات و ثبت احوال 
شــهرری در اين محله واقع شده اند و بافت 

آن تا حدود زيادی مسکونی است. 

محله حمزه آباد

محله سوزنبانان

محله استخر

هر سئانس استخر ٥ قران

از علايين تبديل شــد. شهرک علايين 
که بافت مســکونی محلــه علايين به 
شــمار می آيد، در قســمت شرقی حرم 
حضــرت عبدالعظيم حســنی(ع) قرار 
دارد و بنــای باعظمــت و تاريخی قلعه 
گبری در محدوده آن واقع شــده است. 
محــدوده جغرافيايی محلــه علايين از 
شــمال به ميدان معلــم، از جنوب به 
روســتای قوچ حصار، از غرب به خيابان 
شــهيد آوينی و از شرق به جاده ورامين 
می رسد. روســتای عليمون که به دليل 
وجود قلعه ای تاريخی به نام قلعه عليمون 
شهرت دارد، در جنوب محله علايين و 
در انتهای يــک جاده خاکی قرار گرفته 
و ســخت در حســرت روزهای باشکوه 

گذشته اش است. 

از علايين تبديل شــد. شهرک علايين 

حــدود٢٠٠ ـ ٣٠٠ ســال 
ری  محــدوده  در  پيــش 
باســتانی دو روســتا بــه 
علايين  و  عليمون  نام های 
وجود داشت که به يکديگر 
پيوســته و وابســته بودند 
و اهالــی نام آنهــا را با هم 
علاييــن»  «عليمــون  و 
و  علاييــن  می گفتنــد. 

عليمــون دو برادر زرتشــتی بودند که 
پنج دانگ از اراضی اين روستاها به آنها 
تعلق داشت. اين دو برادر در سال ۱۳۴۲ 
پس از مسلمان شدن تمام اراضی خود 
در اين روســتاها را وقف آستان حضرت 
عبدالعظيم(ع) کردند و به همين دليل 
ســندهای اين املاک وقف آســتانه ای 
اســت. اين روســتاها قطب کشاورزی 
شهرری بودند، ولی در دهه٥٠ مهاجرانی 
که برای ســکونت به عليمون و علايين 
آمدند، زمين های روســتا را تقسيم و در 
اين  نتيجه  آنها ساختمان سازی کردند. 
ساخت وســازها به وجود آمدن شهرک 
علايين بــود که در بافت شــهری قرار 
گرفت و عليمون به روستايی جدا افتاده 

محله علایین

علايين و عليمون از هم جدا شدند



 دروازه رى
ويژه شهر رى

گشت و گذار در مهد بزرگان و دانشمندان 

 آنان كه نام رى را پرآوازه كردند

 زكرياى رازى: كاشف الكل، اهل رى بود
«محمــد بن زکريــای بن يحيی 
رازی» معروف به همه چيزدان 
در ســال ٢٥١ هجــری 
قمــری در شــهرری به 
دنيــا آمــد. هيچ کــس از 
علمــای آن زمان در زمينه های 
شــيمی، فيزيک، فلسفه، موسيقی، 
شــعر، طبابت و نجوم به پای دانســته های اين 
شــخصيت مهم نميرســيد. زکريــای رازی در 
خيلی از ابتکارات نخستين بود؛ مثلاً او نخستين 
پزشــکی بود که داروهای الکالوندی غيرسمی را 
برای درمان استفاده کرد و معتقد بود طبيب بايد 
بيمار را با غذا درمان کند. روز پنجم شهريورماه 
روز بزرگداشــت زکريای رازی و روز داروسازی 
نامگذاری شده است. اين طبيب نامدار در شيمی 
و کشــفيات اســيدی حرف اول را مــی زد و به 
کاشــف الکل در جهان شهره است. اما او يکی از 
تأثيرگذارترين افراد در ملک ری بود. بيمارستان 
و مدرســه ای در منطقه فيروزآباد ســاخت که 
بعد از آمــوزش تئوری به صورت تشــريحی در 
بيمارســتان آموزش ها را تکميــل می کرد. در 
اينجــا فرصت نام بردن از آثارش نيســت و اگر 
علاقه داريد درباره او بيشتر بدانيد بايد مطالعات 
مفصلی انجام دهيد. رازی در ســن ٦٢ سالگی 
پس از آنکه بر اثر مواد شــيميايی نابينا شد در 
سال ٣١٣ هجری قمری در ری وفايت يافت. قرار 
است در امامزاده شعيب(ع) واقع در بخش قلعه نو 
شهرســتان ری يادمانی برای زنده نگه داشتن 

يادش ساخته شود. 

شهرری، شــهر پرآوازه با قدمتی به 
طول قرن ها هميشه به مهد بزرگان و 
دانشمندان شناخته شده است. قرن ها 
مردم بسياری از هر روســتا، شهر و کشوری راهی 
ری برای کسب علم و تجارت می شدند و برخی در 
اين ملک ماندگار و خدمتگزار شــدند و در نقطه ای 
از خاک اين سرزمين آرام گرفته اند. برخی ديگر در 
ری به دنيا آمدند و بنا به دلايلی به يکی از شهرهای 
ايران و يا به کشــورهای اسلامی عزيمت کردند و 

مزارشان را آنجا زيارت کرد. در اينجا 
به شــاخص ترين چهره های جهانی 
که در ری زاده شــده اند پرداخته ايم. 

امام فخر رازى: نخستين كسى كه فلسفه فاطمه عسگرنیا
و كلام را به هم آميخت

«ابوعبــداالله محمد بن عمر بن 
حسين بن حسن تيمی بکری 
رازی»  طبرســتانی 
ملقب بــه فخرالدين و 
شــهرت به امام فخر رازی 
دارد. او ســال ٥٤٤ قمری در 
شــهرری به دنيا آمــد. علاقه او به 
دانستن علوم عقلی، علوم نقلی، علوم ادبی باعث 
شد ری را به مقصد هرات و خراسان ترک کند. 
اين انديشمند با سياستی که در  ترويج علوم به 
ديگران داشت نه تنها در ری بلکه با تدريس در 
علوم مختلف در ســرزمين های اسلامی توانست 
نقش مؤثــری در دوران حيات و بعد از حياتش 
ايفا کند. فخر رازی نخستين کسی بود که فلسفه 
و کلام را بــه هم آميخت و الگوی متکلمان پس 
از خودش شد. اين فيلسوف بزرگ در قرن ششم 
و هفتم به عنوان دانشــمندی معروف و حکيمی 
ماهر شناخته شــده بود. سرانجام فخر رازی در 
سال ٦٠٦ در هرات درگذشت و او را در مرادخان 

به خاک سپردند. 

كلينى رازى: محدث عظيم الشأن و 
نويسنده كتاب «كافى»

«محمد بن يعقوب بن اســحاق 
کلينــی رازی» ســال ٢٥٥ 
در  قمــری  هجــری 
از  کليــن  روســتای 
توابــع ری در زمان امام 
عســکری(ع) به دنيــا آمد و 
تحصيلاتــش را در ری گذرانــد. 
به دليل آنکه مذهب تشــيع به واسطه فعاليت 
ســاير مذاهب و فرقه ها ضعيف نشود تلاش های 
بســياری کرد و همين ســبب شــد تا شهرت 
«ثقه الاســلام» را بگيرد. کتاب «کافی» کلينی 
يکی از نفيســترين کتاب هــا از مجموعه کتب 
چهارگانه حديثی مذهب تشيع است. او محدثی 
عظيم الشأن بود که در سن ٧٠ سالگی در بغداد 
از دنيا رفت و بــرای او آرامگاهی در باب الکوفه 
در بغداد در ناحيه شــرقی نهر دجله بنا نهادند. 
برای اهميت و جايگاه کلينی در فرهنگ شــيعه 
به مناسبت يک هزار و صدمين سال وفات ايشان 

تمبر ياد بودی منتشر شد. 

 عبدالرحمن صوفى:  استاد رياضى، 
ستاره شناس و كاشف كهكشان آندرومدا

صوفی»  عبدالرحمن  «ابوالحسن 
يکی ديگر از مشاهيری است 
 ٢٩١ ســال  در  کــه 
قمــری در ری به دنيا 
آمد و سال های زيادی در 
اين شــهر زيست. عبدالرحمن 
صوفی نخستين ستاره شناسی است 
که کهکشان آندرومدا را کشف و گزارش رصدی ابر 
ماژلانی بزرگ را ثبت و همچنين نخســتين کسی 
بــود که گزارش رصدی کره های آســمانی خارج از 
کهکشان راه شيری را کشف کرد. همه او را به عنوان 
استاد رياضی و ستاره شــناس برجسته ايرانی سده 
چهارم می شناســند. اســتادان بزرگ امروز درباره 
اين ستاره شناس بزرگ معتقدند که او نگاه ما را به 
ستارگان در آســمان تغيير داد و اکنون بعد از گذر 
سال ها هنوز به عنوان يکی از ستاره شناسان با نفوذ 
جهان نام برده می شــود. زندگی اش را به پيشــبرد 
درک امروزی ها از ستارگان و صور فلکی اختصاص 
داد و مشــاهدات دقيق او پس از بيش از يک هزاره 
هنوز معتبر است. وی در سال ٣٧٦ قمری در شيراز 

چشم از دنيا فرو بست. 

ابوالفتح بنُدارِ رازى: نويسنده 
«چموشنامه» و شاعر فارسى و عرب زبان

ايــن شــعر از فهلويات اســت و 
معنايــش اين گونــه در کتب 
آمده: با ايــن نيم دل از 
نمی ترسم، ای  کســی 
فــلان کس کــه تو دل 
نداری از که می ترســی؟ اين 
بيت از «کمال الدين ابوالفتح بُندارِ 
رازی» شاعر ايرانی نيمه دوم سده چهارم هجری و 
معاصر آل بويه است. لقب وی «ملک الکلام» است 
و از نامداران منطقه قهســتان ری به شمار می آيد. 
وی از نخســتين شاعرانی است که به لهجه محلی 
شعر سروده است. ســروده و حمداالله مستوفی در 
«تاريخ گزيده» درباره او آورده: «ديوان» بندار معتبر 
و معروف اســت و او کتاب خواندنی هم بهنام دارد. 
ابيات لهجه ای او در زمان خودش بســيار شــهرت 
داشته، به طوری که عين القضات همدانی در نامه های 
خود از آنها استفاده می کرد. او در سال ۴۳۳ هجری 

فوت کرده است.

«محمــد بن زکريــای بن يحيی 
رازی» معروف به همه چيزدان 

در ســال 

دنيــا آمــد. هيچ کــس از 
علمــای آن زمان در زمينه های 

شهرری، شــهر پرآوازه با قدمتی به 
طول قرن ها هميشه به مهد بزرگان و 
دانشمندان شناخته شده است. قرن ها 
مردم بسياری از هر روســتا، شهر و کشوری راهی 
ری برای کسب علم و تجارت می شدند و برخی در 
اين ملک ماندگار و خدمتگزار شــدند و در نقطه ای 
از خاک اين سرزمين آرام گرفته اند. برخی ديگر در 

و كلام را به هم آميخت
«ابوعبــداالله محمد بن عمر بن 
حسين بن حسن تيمی بکری 

شــهرت به امام فخر رازی 
دارد. او ســال 

خيلی از ابتکارات نخستين بود؛ مثلاً او نخستين 
پزشــکی بود که داروهای الکالوندی غيرسمی را 
برای درمان استفاده کرد و معتقد بود طبيب بايد 
بيمار را با غذا درمان کند. روز پنجم شهريورماه 
روز بزرگداشــت زکريای رازی و روز داروسازی 
نامگذاری شده است. اين طبيب نامدار در شيمی 
و کشــفيات اســيدی حرف اول را مــی زد و به 

نويسنده كتاب «كافى»
«محمد بن يعقوب بن اســحاق 

کلينــی رازی» ســال 
در  قمــری  هجــری 

توابــع ری در زمان امام 
عســکری(ع) به دنيــا آمد و 

ستاره شناس و كاشف كهكشان آندرومدا
صوفی»  عبدالرحمن  «ابوالحسن 
يکی ديگر از مشاهيری است 

ســال  در  کــه 

آمد و سال های زيادی در 
اين شــهر زيست. عبدالرحمن 

در  قمــری  هجــری 
از  کليــن  روســتای 
توابــع ری در زمان امام 
عســکری(ع) به دنيــا آمد و 
تحصيلاتــش را در ری گذرانــد. 
به دليل آنکه مذهب تشــيع به واسطه فعاليت 

ايــن شــعر از فهلويات اســت و 
معنايــش اين گونــه در کتب 
آمده: با ايــن نيم دل از 
نمی ترسم، ای  کســی 
فــلان کس کــه تو دل 
نداری از که می ترســی؟ اين 
بيت از «کمال الدين ابوالفتح بُندارِ 
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جايگاه علمى حضرت
علوم  کارشناس  صدارت»  حجت الاسلام «محمد 
قرآنی، با اشــاره به تعدد امامزاده ها در شهرری 
می گويد: «دليل برجســته بودن ايشــان نسبت 
به ســاير امامــزادگان به جايگاه علمی ايشــان 
برمی گردد. حضرت عبدالعظيم(ع) از چند تفاوت 
ويژه برخوردارند که مهم ترين اين تفاوت ها ارتباط 
او بــا امام زمان خود بوده اســت. همين ارتباط 
مســتمر وی با امام هادی(ع) و دستور گرفتن از 
ايشــان و چک کردن رفتارهای خود با امام زمان 

الگويی است که بايد به آن توجه کنيم.»
به گفته حجت الاسلام صدارت، بعد ديگر شخصيت 
حضرت عبدالعظيم حســنی(ع) جهاد با طاغوت 
اســت: «ســفر او به ايران در واقع نوعی مبارزه با 
طاغوت بوده ضمن اينکه خطابه خوانی اش دربرابر 
تخريب حرم حضرت امام حسين(ع) بزرگ ترين 

دفاع او از حريم اهل بيت(ع) بود.»
جهاد با انحرافات بعد ســوم شــخصيت حضرت 
عبدالعظيم حسنی(ع) است. فعاليت های او در اين 
حوزه به حدی بود که امام هادی دستور هجرت 
وی را صادرمی کنــد. حجت الاســلام صدارت با 
بيان اين توضيح می گويد: «يکی از شاخص ترين 
اقدامــات او مقابله با افراط و تفريط هايی بود که 

بين علاقه مندان امام حســين(ع) در دو کشــور 
عراق و ايران وجود داشت. حضرت عبدالعظيم(ع) 
وقتی ايــن افــراط و تفريط هــا را می بينند به 
گفت وگو و مناظره با افراد نشســته، آنها را از اين 
مسير دور می کنند. درواقع، ايستادگی او در برابر 
انحرافات ريشــه در دانش آن حضرت داشــت. 
اگر ايشــان علم و دانش نداشتند و با سلاح دانش 
نمی توانستند مردم را قانع کنند، صرف مقاومت و 

ايستادگی و مقاومت جوابگو نبود.»
يکــی ديگر از ويژگی های حضــرت عبدالعظيم 
حســنی(ع) همين علمی بودن و دين شناســی 
ايشــان بودکــه محافــل و اهالــی ری را پای 

صحبت های ايشان می نشاند. 

تاريخ وفات
در ســال های ۲۵۴ تا ۲۵۵ هجری قمری، پيکر 
مطهر حضرت عبدالعظيم حسنی(ع)، در خارج 
از بــاروی شهرســتان ری و در باغــی به خاک 
سپرده شــد. هر چند از نخستين بنای ساخته 
شده بر قبر ايشــان، اطلاعات دقيق و مستندی 
در دست نيســت، اما به نظر می رسد که مدتی 
پس از خاکسپاری و دفن حضرت عبدالعظيم(ع) 
در باغ شخصی به نام «عبدالجبار رازی» در قرن 

ســوم هجری قمری و به دستور «محمد بن زيد 
داعی علوی» بنايی بســيار ساده روی قبر مطهر 

ايشان ساخته شد. 

بقعه و بارگاه تاريخى 
حرم حضرت عبدالعظيم حســنی(ع) امروز يکی 
از جاذبه های گردشــگری شهرری است. علاوه بر 
بارگاه ملکوتی اين عالم شيعه، بزرگان دينی، علمی 
و هنری بسياری در اين شهرستان مدفون هستند 
که می توان به جلال آل احمد (نويسنده و متفکر 
شيعه، آيت االله کاشانی، محمدرضا مهدوی کنی، 
شيخ صدوق (محدث و فقيه شيعه در قرن چهارم 

هجری)، شيخ محمد خيابانی و... اشاره کرد. 
ســردر آجری که در درگاه اصلی حــرم قرار دارد 
کهن ترين اثر کشف شده در حرم مطهر عبدالعظيم 
حسنی(ع) است. روی اين سردر نام «مجدالملک 
قمــی براوســتانی» بانی آن از وزيــران «برکيارق 
سلجوقی» در قرن پنجم هجری قمری نوشته شده 
اســت. سمت چپ درگاه مذکور هم کتيبه ای قرار 
دارد که به بازســازی و تعمير بنای بقعه، در نيمه  
دوم قــرن دوم هجری قمری به همت «محمدبن 
زيد داعی علوی» اشــاره شــده اســت. در برخی 
کتب تاريخی نيز در مورد تعمير و بازســازی حرم 
عبدالعظيم(ع) در قرن چهارم هجری قمری و در 
زمان «عضدالدوله ديلمی» سخنانی ثبت شده است. 

مرمت و توسعه حرم در ادوار مختلف
بنابراين کاملاً بديهی است که مراحل تکميل و 
توســعه  بارگاه حضرت عبدالعظيم(ع)، در ادوار 
مختلف انجام  شــده  اســت تــا در عصر حاضر، 
شاهد مکانی روحانی و مملو از آثار و زيبايی های 
معماری ســده های مختلف باشــيم. با توجه به 
معماری و تزيينات باقی مانده از قرون گذشــته 
در حرم مطهر، به نظر می رســد که بقعه  مبارکه  
عبدالعظيــم حســنی(ع) در دوران تيموريان با 

ساخت و بازسازی هايی مواجه شده است. 
حکمرانان صفــوی نيز اقدامــات قابل توجهی 
جهت توســعه، ايجاد و بازسازی آستان مقدس 
حضرت عبدالعظيم حســنی(ع) انجــام داده که 
می توان به ســاخت ايوان اصلی آستان در اواسط 
قرن ۱۰ هجری قمری اشاره کرد. ديگر پادشاهان 
صفوی نيز رويه  توســعه  و بازسازی حرم را ادامه 
داده و به ثبت آثار و ساخت بناهايی در پيرامون 

حرم پرداختند. 
در عهــد قاجاريــان نيز پــس از انتخاب تهران 
به عنوان پايتخت کشــور و نزديکی شهرســتان 
ری به پايتخت، بارگاه عبدالعظيم حســنی(ع) 
مــورد توجه مســئولان آن زمان قــرار گرفت 
انجــام  و ساخت وســازهای متعــددی در آن 
شــد که اکثــر عمــارات و بناهــای متعلق به 
حرم عبدالعظيــم(ع) و امامزاده حمزه(ع) که در 
نزديکی بقعه مطهر عبدالعظيم حسنی(ع) دفن 

شده اند، مربوط به آن ايام است. 

سفر به رى
در دوران زندگی حضرت عبدالعظيم حســنی (ع) 
خلفای عباســی رفتار خوبی با اهل بيت پيامبر(ع) 
نداشتند و اوضاع سياسی حاکم بر جامعه نامناسب 
بود. علت ســفر حضرت عبدالعظيم (ع) به ری هم 

ريشه در همين وضعيت داشت. 
اين که چرا حضرت عبدالعظيم حســنی (ع) قصد 
ســفر به ری کرد ماجرای به ملاقات ايشان با امام 
هادی(ع) برمی گردد؛ ملاقاتی که تا خبرش به گوش 
خليفه وقت رسيد دستور تعقيب و دستگيری وی را 
صادر کرد. حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) که يکی 
از عالمان، مجتهدان و شخصيت های بارز سياسی 
و مذهبی در زمان خود بوده است، برای رهايی در 
امان ماندن به صورت ناشناس شهر به شهر می گردد 
تا به شهری می رسد که آن زمان يکی از معتبرترين 

و مهم ترين سرزمين های شيعه نشين بود. 
در طــول دورانی که حضرت در شــهرری حضور 
داشــت هويت خودش را فاش نکرد و ترجيح داد 
با هويتی ناشناس به خانه يکی از شيعيان در محله 
ساربانان کوی سکه المولی برود. اما در تمام مدتی 
که در شــهرری سکونت داشت به صورت مخفی با 

شــيعيان ارتباط برقرار کرد و به شبهات و سؤالات 
دينی مردم پاسخ داد. 

وكيل امام هادى در رى
محمد امين نخعی، کارشــناس علوم قرانی، در 
خصوص جايگاه حضرت عبدالعظيم حسنی (ع) 
در شهرری می گويد: «امام صادق در دوره امامت 
خود يک ســازمان ايجاد کرد تا بدين وسيله با 
ارتباط  اســلامی  تمام شيعيان ســرزمين های 
برقرار کند. اين سازمان وکلا نام داشت که ناشر 
مخفيانه افکار شيعيان بود. امام هادی، حضرت 
عبدالعظيم حسنی (ع) را به عنوان وکيل خود در 

ری انتخاب کرد.»
حضرت عبدالعظيم حســنی (ع) هم در راستای 
توسعه سازمان وکلا و گسترش تعاليم اهل بيت 
(ع) در ری ســنگ تمام گذاشت. او با تمرکز بر 
حل مشکلات شيعيان در شهرری چتر حمايتی 
و هدايت تشيع را در منطقه گسترش داد بدون 
اينکه کسی از مقام و منزلت او که به ظاهر يک 
سيد عادی بود مطلع باشد. تنها تفاوت او با افراد 

ديگر علم و دانشی بود که همراه خود داشت. 

شــخصيت حضرت عبدالعظيم حســنی (ع) تا 
آخرين روزی که زنده بود برای مردم شــهرری 
آشــکار نشــد. بعد فــوت وی، وقتــی در حال 
خارج کردن لباس هايش برای غســل بودند تکه 
کاغذی پيدا کردند که روی آن نوشته بود: «من 
ابوالقاسم، پسرعبداالله، پســر علی، پسر حسن، 
پسر زيد، پسرحسن، پسر علی ابن ابيطالب (ع) 

هستم.»

زيارت عبدالعظيم حسنى (ع) برابر 
زيارت امام حسين(ع)

خدمــات علمی حضرت عبدالعظيــم (ع) که از 
علمای زمان خود بودند باعث برجســته شــدن 
وی شــده بود تا جايی که زيارت ايشان را برابر 
با زيارت حضرت سيدالشهدا (ع) می دانند. درباره 
برابر بودن زيارت حضرت عبدالعظيم حسنی (ع) 
هم روايت های بسياری وارد شده که در يکی از 
آنها امده است: امام هادی(ع) خطاب به يکی از 
اهالی ری فرمودند: «بدان که اگر قبر عبدالعظيم 
در شــهر خودتان را زيارت کنی، همچون کسی 
باشــی که حســين بن علی (ع) را زيارت کرده 

باشد.» (ميزان التکمه، ح٧٩٨٤)

تشيع علوى
سوغات مسافر رى

ری از کهن ترين شــهرهای باســتانی ايران اســت که وقتی تاريخش را ورق می زنيم قدمتش 
بــه قرن هفتم پيــش از ميلاد می رســد. از نــام ری حتــی رد پاهايی در کتيبه بيســتون 
ديده می شــود کــه از آن به عنوان «رگا» ياد شــده اســت. درســت اســت ری در دوره ای 

پايتخت مذهبی زرتشــتيان، اشــکانيان و حتی آل بويه و ســلجوقيان در عصر اســلامی بود، 
امــا اهميــت و جايــگاه ری به عنوان پايتخــت گردشــگری مذهبی تهران به واســطه حرم 
حضرت عبدالعظيم حســنی(ع) اســت که بين عامه به شــاه عبدالعظيم (ع) مشــهور شده. 

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در بقعه و بارگاهی آرمیده
که به دستور «برکیارق سلجوقی» در قرن پنجم هجری قمری ساخته شده است

حضرت عبدالعظيم كه بود؟ 
حضرت عبدالعظيم حسنی سال ١٧٣ هجری قمری در مدينه متولد شد و ٨٠ سال 
عمر کــرد. او در زمان حيات خويش محضر مبارک چهار امام معصوم اعم از امام 
موسی(ع)، امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) را درک کرده است. ايشان 
از نوادگان حضرت امام حســن مجتبی(ع) است و همين نسبت از دلايل شهرت 
اين شــخصيت عظيم فرهنگی و جهادی به عبدالعظيم حسنی (ع) در بين مردم 
است. حضرت عبدالعظيم حسنی (ع) همچنين با چهار واسطه، از نوادگان حضرت 

علی(ع) محسوب می شود.

فاطمه عسکری نیا
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تعدد بقاع متبرکه حال و هوای خاصی 
رى به قبله گاه تهران بخشیده است

پناهگاه 
امامزادگان

دکتر محسن سعادتی

گفت وگو با «نوروز تقی پور» مدیر میراث فرهنگی ری:
راه اندازى نخستين پايگاه ميراث فرهنگى 

شهر رى ؛ بزودى

شهرری با قدمتی کهن در قرن حاضر گنجينه ای از فرهنگ، علم، تاريخ 
و تمدن را در دل خود جای داده است و از ديرباز به عنوان مهد اسلام از 
آن نام برده اند. حفظ و نگهداری چنين ميراث پرارزشی نياز به مشارکت 
جدی دارد و بی  ترديد می توان از اين ظرفيت برای جذب گردشگر به 
اين منطقه بهره  برد. با «نوروز تقی پور» مدير اداره ميراث فرهنگی شهر 
ری، درباره تدابير و برنامه های اين اداره در قرن پيش  رو و پررنگ شدن 

نقش گردشگری گفت و گو کرديم. 
 برای آينده چه برنامه هايــی در نظر گرفته ايد که بتوان نقش 

گردشگری را در منطقه ری پر رنگ ديد؟ 
بــا توجه به آنکه بنــا به تجربه کار در صندوق احيا و گردشــگری در 
استان، اشرافی نسبی به اين مناطق دارم، برخی از جاذبه های اين منطقه 
شناســايی شده و تعدادی ديگر در شرف ثبت هستند. شهرری حدود 
٤١ بنای تاريخی ثبت شده دارد و حدود ٢٠٠ اثر شناسايی شده است. 
در مورد نقاط شاخصی که گردشــگرپذير هستند بايد به دژ رشکان، 
قبرستان قديمی ابن بابويه، برج طغرل و چشمه علی اشاره کنيم و بگوييم 
که برای حفظ و صيانت از آنها در تلاشيم و در اين مسير يکی از برنامه ها 
دعوت از بخش خصوصی اســت. همچنين اماکن مطرح اين محدوده 
بنای قديمی کارخانه سيمان تهران و کوه بی بی شهربانو است. اميدواريم 
با حمايت مسئولان طرح ها و برنامه ريزی ها به نتايجی مطلوب بينجامد و 

از مجموعه اين ظرفيت ها برای گردشگری استفاده کنيم. 
چه طرح هايی برای افزايش جذب گردشگر داريد؟ 

شــهرری از پيشــينه غنی تاريخی برخوردار است که به لحاظ ميراث 
فرهنگی ممتاز و برجسته است. بنابراين، طرح راه اندازی نخستين پايگاه 
ميراث فرهنگی شهرری را برنامه ريزی کرده ايم و اميدواريم با اين پايگاه 
اقدامات کارسازی صورت بگيرد. اقدام ديگر، استفاده از بخش خصوصی 
برای معرفی جاذبه های گردشگری شهرری است، چون اين شهرستان 
قابليت های گردشــگری چشمگير دارد. ساخت واحدهای اقامتی برای 
گردشــگران و توريست ها مانند هتل آســتان و مجتمع های اقامتی و 

سنتی قدم بعدی در اين مسير است. 
پايگاه ملی ميراث فرهنگی شهرری چه وظايفی را به عهده دارد 

و به نظر شما چه تأثيری می تواند در اين روند داشته باشد؟ 
در واقع در اين مرکز اماکن فرهنگی و باستانی منطقه شناسايی می شوند 
و در اين حوزه کارشناسان باستان شناسی به صورت تخصصی به مطالعه 
و پژوهش درباره مســائل ميراث فرهنگی می پردازند. بدون شــک، با 
وجود گروه های تحقيقاتی ، بســياری از جاذبه های منطقه شناسايی و 
حريم آنها مشخص خواهد شد و شاهد برپايی کنگره های ملی و استانی 
تأثيرگذار خواهيم بود. به طور مثال، کشــف اخير ريل ماشين دودی يا 
گمانه زنی هايی که اخيراً با توجه به اسناد موجود درباره ساخت يادمان 
زکريای رازی در امامزاده شــعيب شاهد بوديم همه مصداق اين نکات 
اســت. شــهرری به دليل   تردد زئران و جاذبه های تاريخی مورد توجه 
اســت و در اين مورد ما نياز به پژو هش و مطالعات کافی و همين طور 
همکاری سازمان ها و ادارتی همچون شهرداری فرمانداری و شورای شهر 

اسلامی تهران داريم. 

یادداشت
نخستین تکیه تهران در ری برپا شد

 400 سال عزادارى حسينى 

در تكيه نفر آباد
حالا چــرا نفرآباد؟ تکيه نفرآبــاد در محله نفر آباد 
شهرری واقع شده است. روايت ها حکايت از آن دارد 
که در دوره صفويه يکی از تيره های ايل قشقايی به 
نام نفر از اســتان فارس به شهرری کوچ می کنند. 
اين منطقه پس از سکونت آنها کم کم آباد می شود 
و نفرآباد شهرت می گيرد. اين مردم مؤمن و معتقد 
تکيه نفر آباد را برای عزاداری های خالصانه خود بپا 
کردند. تکيه نفرآباد قرن های قرن است که در سايه 
آفتاب درخشان ری ادامه حيات می دهد و نوای يا 

حسين نفر آبادی ها در آن طنين انداز می شود. 
بومی های منطقــه تاريخ اين تکيه را از حفظند. از 
بانيان اين تکيه به عنوان صاحب جمع ياد می کنند 
و می گويند: «پدرانشــان از داروغه های ناصرالدين 
شاهی و شتردار بودند به خاطر همين اسمشان را 
صاحب جمع گذاشتند.» همه از حاج غلامعلی خان 
نصيری که امروز اداره امور تکيه به دست فرزندانش 
هســت به نيکی ياد می کنند. از ديربــاز عزاداری 
در ايــن تکيه با آداب و رســوم خاصی همراه بوده 
است، روابط بين عزاداران صميمی است و هرکسی 
مسئوليت خاصی دارد. علی ايرانيان، مسئول هيئت 
متوسلين تکيه نفرآباد) يکی از هيئت های طايفه ای 
نفرآباد)، در مورد آداب و رســوم عزاداری اين تکيه 
می گويد: «در قديم اين تکيه دارای هشت طاق بود 
که هر طاق به يک گروه خاص اختصاص داشــت؛ 
يک طاق مخصوص خانم ها و طاقی ديگر مخصوص 

«رعيت»، که در آن قسمت می نشستند و عزاداری 
می کردند. مردان دور تا دور تکيه و زنان در وسط و 
کودکان مقابل مادرهايشان می نشستند و عزاداری 
می کردنــد.»دور تا دور تکيه نفر آباد غرفه غرفه بود 
هر غرفه به طاق نما معروف بود و هر طاق نما متعلق 
به يکی از خانواده های نفرآبادی بود. هر طايفه يک 
طاق نما را می بســت و چراغ هايی را در آن روشن 
می کردند که به زبان عامه به لمپه شهرت داشت. در 
زمان عزاداری زنجيرزن ها در ايوان زنجير می زدند و 
صاحب جمع ها در سکوی شمال تکيه می نشستند. 
البته بعد از تخريب بخش های قديمی اين قسمت ها 
جمع شــد که علت هم افزايش جمعيت نفرآباد و 
ضرورت اجرای طرح توسعه تکيه در سال ۴۲ بود تا 
همه اهالی در آن جا شوند.  ايرانيان با بيان اينکه در 
گذشته فقط روز عاشورا و شب تاسوعا به عزاداران 
شــام می دادند و مانند زمان کنونی مراسم شام هر 
شب داير نبوده اســت و در پايان مراسم عزاداری، 
مهمانان با چای پذيرايی می شدند، می افزايد: «نماز 
به جماعت در تکيه خوانده می شد و سپس روحانی 
بالای منبر می رفت و در مورد واقعه عاشورا و قيام 
امام حسين(ع) سخنرانی می کرد. اين تکيه در سال 
۱۳۴۲ يکبار بازسازی شد و بعد از آن رونق بيشتری 
يافت.» تکيه نفرآباد از معدود تکيه های شهر است 
که هنوز خيمه عزای حسين بر آن افراشته می شود. 
آخريــن جمعه مانده به ماه محــرم کارهای تکيه 
را انجــام می دهند تا همه بچه هــای محله نفرآباد 
حضور داشته باشند و کار برپايی چادر و سياهپوش 
کردن تکيه را انجام دهند.  بعد از حدود ۴۰۰ سال 
ســرهيئت اين تکيه قديمی تهران امروز يک زن 
اســت. خانم محبوبه نصيری، بانويی جا افتاده که 
سال هاست کنار عاشقان ابا عبداالله الحسين(ع) هر 
ســال محرم تکيه را برای عزاداری آماده می کند. 
يکی از علت هايی که باعث شــده اســت تا تکيه 
نفر آباد تا بــه حال باقی بمانــد، موقوفه بودن آن 
است؛ ۳ دانگ وقف است و ۳ دانگ ديگر در اختيار 
خانواده نصيری. عزاداری نفرآبادی ها در اين تکيه 

سال هاست نسل به نسل ادامه يافته است. 
ردپای پهلوانان و عيــاران صاحب نام در اين تکيه 
ديده می شود. از جهان پهلوان تختی و طيب گرفته 
تا هفــت کچلون، رمضون يخــی و... تکيه نفرآباد 
به دليل فرســودگی و قدمت زياد ۲۰ســال پيش 

بازسازی شده است. 

تکيــه نفر آباد در ضلع شــرقی حرم 
حضــرت عبدالعظيم(ع) واقع شــده 
اســت. تاريخش را که ورق می زنيم 
عمرش به ســال ۱۰۶۰ هجری قمری می رســد؛ 
يعنی ۱۰۰ سال بعد از اينکه نخستين حصار تهران 
کشيده می شــود. عنوان نخستين تکيه تهران را با 
خود به يدک می کشــد. تکيه ای که بيش از ۴۰۰ 
ســال از عمرش می گذرد و يادگاری از دوره قاجار 
است، متأسفانه ثبت ملی نشده و همين مسئله باعث 
شــده تا بودنش هر روز به بهانــه اجرای يک طرح 

تهديد شــود. يک روز به بهانه طرح 
توسعه حرم يک روز به بهانه ساخت 
پارکينگ، فردا روز هم به بهانه ای ديگر. 

فاطمه عسگرنیا

ری را شــهر امامــزادگان نيــز 
می نامنــد؛ علــت آن هم تعدد 
وجود بقاع متبرکه و امامزاده ها و 
در رأس همه شاه عبدالعظيم حسنی است که 
حال و هوای معنوی به اين شهر بخشيده. وجود 
اين امامزاده ها در ری و توجه علما و نخبگان 
دينی به اين شهر باعث شده تا از ری به عنوان 
قبله گاه تهران هم ياد شــود. آســتان و بقعه 
هريک از امامزاده ها به واســطه سازه تاريخی، 
جاذبه ای از جاذبه های گردشــگری تاريخی و 

مذهبی ری محســوب می شود. 
در اين نوشتار به معرفی تعدادی 
پرداخته ايم.  امامزاده هــا  اين  از 

فاطمه عسگری نیا
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امامزاده 
هادى(ع)

امامزاده 
حمزه(ع) 

امامزادگان سيدابراهيم 
و سيداسماعيل(ع)

 امامزاده 
عبداالله (ع)

آســتان امامزاده هادی(ع) در بخش مرکزی 
شهرری خيابان فدائيان اسلام با فاصله کمی 
از بقعه شــيخ صدوقواقع شده است. آنها که 
به قصد گردشــگری مذهبی راهی شهرری 
می شــوند می توانند با يک پياده روی کوتاه 
از بقعه شــيخ صدوق خود را به اين آستان 
برســانند. آســتان امامزاده هادی درســت 
در گورســتان ابن بابويه واقع شــده و مدفن 
امامزاده هادی و خواهرش حضرت زينب از 
نوادگان امام هفتم اســت. کارشناسان حوزه 
معماری اســلامی قدمت هسته اوليه بقعه را 
متعلق به ٥٠٠ سال پيش و در دوره صفويه 
می داننــد و بومی های منطقه از آن به عنوان 
مســجد ماشــااالله ياد می کنند که علت اين 
شهرت هم مسجد ماشــااالله در طرف غرب 

آن است. 
مســاحت اعيانی بقعه و مســجد روی هم 
حدود ٢٥٠ مترمربع است و فضای داخلی آن 
از ٣٦ متر تجاوز نمی کند که در برگيرنده يک 
ســنگ قبر مرتفع و ضريح است. کاشی های 
زمينه زرد با گل هــای بته جقه ظريف عهد 
قاجار اطراف مرقد را زيبا کرده اســت. روی 
کاشــی های معــرق قديمی ســطح فوقانی 
مرقد که بر روی آن بــه خط ثلث بر زمينه 
لاجوردی، عبارتی مبنی بر احداث بنا توسط 
«ابوالمظفر شــاه طهماسب بهاد خان» آمده 
اســت. با مطالعه دو کتيبه فوق الذکر معلوم 
می شود بنای بقعه امامزاده از آثار زمان شاه 
طهماسب صفوی ٩٣٠ تا ٩٨٤ هجری است 
و در ســال ١٢٨٦ در زمان ناصرالدين شــاه 
تعمير و مسجد نيز در همان سال متصل به 
بقعه و بنای کوچک قديمی توسعه داده شده 
است. شهرداری برای مصون ماندن اين بقعه 
از آســيب های اجتماعی، اخيراً حصاری دور 
اين بقعه کشيده و امکانات رفاهی اوليه برای 

آسايش و آرامش زائران فراهم کرده است. 

آستان امامزاده حمزه(ع) در جنوب غربی آستان سيدالکريم(ع) 
واقع شده است. آينه کاری ويژه داخل صحن يکی از زيبايی های 
منحصربه فرد اين بارگاه زيباســت. . مرحوم دکتر «محمدتقی 
مصطفــوی» در کتاب آثــار تاريخی طهران اين طور نوشــته 
اســت: «بقعه امامزاده حمزه(ع) مشــتمل بر حرمی در اندازه و 
هيبت حرم حضرت عبدالعظيم(ع) است و همانند آن مزين به 
آينه کاری و دارای ضريح نقره ای از اواسط دوره قاجاريه و صندوق 
چوبی تازه ساز است. و ايوان بزرگ شرقی و مسجد بالای سر، در 
جنوب غربی آستانه حضرت عبدالعظيم(ع) واقع است که به نظر 
می رســد از ابنيه دوران شاه طهماسب صفوی باشد. پادشاهان 
صفويه که خود را از اولاد او می دانستند، در ايام سلطنت خود به 
آن توجه زيادی داشته اند و شاه طهماسب صفوی به احداث بقعه 

و گنبد برای مرقدش همت گماشته  است.»
ســلاطين صفويه خود را از اولاد اين امامزاده می دانستند و به 
همين دليل به مرقد او توجه ويژه کردند و بارگاهی زيبا برايش 
ســاختند. ناگفته نماند که قاجارها هم علاقــه ای زياد به اين 
امامزاده داشــتند و ساخت گنبد جديد، آينه کاری حرم ايوان و 

کاشيکاری ها و تزيينات داخلی هم يادگار آنهاست. 
ارادت بزرگان و دانشــوران به اين امامــزاده آنقدر زياد بود که 
مزار تعداد زيادی از آنها را در ورودی رواق به چشــم می بينيم. 
دانشورانی از اعصار مختلف. تاريخ را که ورق می زنيم حکايت از 
آن دارد که حضرت عبدالعظيم(ع) نخستين کسی بوده که مزار 

امامزاده حمزه را زيارت کرده اســت. در روايات و اسناد تاريخی 
آورده اند: «حضرت عبدالعظيم حسنی زمانی که در ری در حالت 
اختفا و دور از چشم عباسيان و کارگزاران آنان زندگی می کرد، 
روزها روزه می گرفت و شب ها نماز بسيار می خواند و نيمه شب 
که می شد پنهانی از خانه بيرون می آمد و قبری را زيارت می کرد 
و می گفت مرقد فرزندی از اولاد موســی بن جعفر (عليه السلام) 
است.» بعد از زيارت اين بقعه توسط شاه عبدالعظيم هر روز بر 

تعداد ارادتمندان اين امامزاده افزوده شد. 
 اخيــراً امکان زيارت مجــازی آرامگاه امامــزاده طاهر در کنار 
امامزاده حمزه و حضرت عبدالعظيم به صورت هم زمان در سايت 

آستان حضرت عبدالعظيم (ع) مقدور است. 

آســتان امامــزادگان ســيدابراهيم (ع) 
و سيداســماعيل(ع) در شــهرری و در 
روســتای قلعه شــيخ قرار گرفته است. 
روســتای قلعه شــيخ در جنوب تهران 
و از توابــع شــهرری اســت. بزرگــراه 
بهشــت زهرا(س) ـ کهريزک بهترين راه 
دسترسی به امامزاده روستای قلعه شيخ 
اســت. بقعه درست روی تپه ای در ضلع 
شمالی روستا واقع شده و اطرافش پر از 

زمين های باير و کشاورزی است. 
به خاطــر همين بقعــه در ميان اراضی 
بــه چشــم می آيد.  کشــاورزی خوب 
قديمی هــای بومی بــه آن امامزاده آبله 
هم می گفتند چون خــاک اين امامزاده 
خاصيت ضدآبله داشته، به خاطر همين 
مردمی که بيشــتر گلّه دار بوده اند، برای 
درمان گوسفندان خود از خاک امامزاده 
استفاده می کرده اند. محوطه امامزاده زيبا 

و دلنشين است. 
اطــراف صحن را درخت های کاج و توت 
در بر گرفته است. در ضلع غربی صحن، 
چهارده پله هريک به ارتفاع ٢٠ سانتيمتر 
قــرار دارد کــه از طريــق آن وارد بقعه 
می شــوند. در غرب صحن نيز بوســتان 
امامزاده قرار دارد. اين مقبره در زمره آثار 

ملی و شاخص ثبت شده است. 
اين دو بزرگوار از ســادات جليل القدر و 

از بيت نقابت و شــرافت و صاحب نسل 
بوده و قبل از سال ٤٥٠ هجری قمری در 
قيد حيات بوده اند. نسل آنان در همدان، 
مدينه و شــهرری منتشر شده و از ميان 
آنان، علما و بزرگان برخاسته اند. امامزاده 
ابراهيم و اسماعيل از فرزندان امام موسی 

کاظم(ع) هستند. 
اين بقعه دارای مســاحت زيادی است و 
اهالی شــهرری و کهريزک به زيارت آن 
می آيند. در گذشــته، سنگ نوشته ای در 
بقعه وجود داشــته که قدمت بقعه را به 

٨٠٠ يا به قولی ١٢٠٠ سال می رساند. 
قبل از بازســازی بقعه اين سنگ مفقود 
شده است. اين امامزادگان از گذشته به 

نام امامزاده قلعه شيخ معروف بوده اند. 
بنای بقعه شــامل شبســتانی است که 
گنبد در وسط آن قرار گرفته است. دور 
اين شبســتان رواقی هشت ضلعی ديده 
می شود. دو مناره نيز در محدوده رواقها و 

در جنوب شبستان قرار گرفته اند. 
بنا در ميــان صحنی بزرگ قرار دارد که 
قسمتی از آن قبرستان است. در اطراف 
صحن درخت هــای کاج و تــوت ديده 
می شــود. در غرب صحن نيز بوســتان 
امامزاده قــرار دارد. اين مقبــره در آثار 
ملی و شاخص ثبت شده است. اين بقعه 

دارای امکانات رفاهی است. 

امامزاده عبداالله شهرری يکی از امامزاده های مهم 
اين شــهر اســت که از ديرباز تا امروز از جايگاه 
ويــژه ای در ميان شــهروندان و عاشــقان ائمه 
برخوردار بوده است. بقعه اين حضرت که اکنون 
با نام امامزاده عبداالله شناخته می شود در نزديکی 
حرم مطهر حضرت عبدالعظيم و در شــهرری 
واقع شــده است. بومی های منطقه آنقدر به اين 
امامزاده ارادت دارند که همواره توصيه می کنند 
دســت خالی به آســتان نرويد. همين که وارد 
کوچه پر درخت و فراخی که امامزاده در آن قرار 
دارد می شويد زائرانی را می بينيد که هرکدام به 
نوعی تحفه ای به دست گرفته و راهی امامزاده اند. 
کاج های کهنسال و سر به فلک کشيده محوطه 
حرم، زائران را بدرقه می کنند. آســتان ٤ ايوان 
دارد اما ٣ ايوان شــمالی، غربی و جنوبی آن بلا 
اســتفاده مانده و تنها ايوان شرقی به روی زوار 

باز است. 
اين بقعه متعلق به حســين ابوعبداالله ملقب به 
ابيض فرزند عبداالله بن عبــاس و از نوادگان امام 
زين العابدين است. اسناد موجود تاريخ رحلت او 
را ٣١٩ هجری قمری می دانند و در ســتايش و 
مدح او گفته اند که در زهد و تقوا و علوم دينی از 

سرآمدان عصر خود بوده است. 
ناصرالدين شــاه به دليل وجود کتيبه ای که در 
اين آرامستان کشف شد، دستور مرمت آن را داد. 
نقش و نگاره های زير گنبد بنا، مشابه نگاره های 
دوره صفوی اســت و بيننده را بــه ياد بناهای 

گرداگرد نقش جهان اصفهان می اندازد. 
 آنچه در بدو ورود چشم را خيره می کند سردر 
قديمی آســتان است که با کاشــی های زيبا و 

جانداری دل هر بيننده ای را می ربايد. 
اســتفاده از ايستگاه مترو شــهرری به راحتی 
می تواند شما را به بقعه امامزاده عبداالله در سه راه 
ورامين برساند. اين بقعه همچنين در مسير خط 
تاکســی مترو شهرری و ديلمان قرار دارد. اگر با 
خودرو شــخصی به زيارت اين امامزاده می رويد 
بايــد از خيابان فداييان اســلام خودتــان را به 

شهرری و سه راه ورامين برسانيد. 
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بقعه ابن بابويه

محمد بن علی بن حســين بابويه قمی مشهور 
به شيخ صدوق در بين سال های ۳۰۶تا ۳۰۷ 
ه. ق در قم ديده به جهان گشــود و در سال 
۳۸۱ ه. ق در شــهرری ديــده از جهان فرو 

بست. 
اين عالم بزرگ اسلام و شيعه، پس از عمری 
پر برکت در سال ٣٨١ هجری ديده از جهان 

فانی فرو بست و به سرای باقی شتافت. 
وفات او در شهرری بود و با اين حادثه عظيم و 

تأسف بار، غبار غم و سراسر عالم تشيع را فرا 
گرفت و عاشقان مکتب اهل بيت عليهم السلام 
در ميان اندوه و اشــک، پيکــر مطهر وی را 
تشــييع کردند و در نزديکــی مرقد حضرت 
عبدالعظيــم حســنی(ع) (در شــهر ری) به 
خاک ســپردند. بنای بقعه به صورت هشــت 
ضلعی بر روی ســکويی بلند ســاخته شده 
و از نظر قدمت متعلق به دوره قاجاراســت. 
آينه کاری هــای ايــن بنا حتــی قديمی تر از 
آينه کاری کاخ گلستان است و حتی می تواند 
اين اثر تاريخی و مجموعه فرهنگی اطراف آن 

ثبت جهانی شود. 
گورســتان  نخســتين  ابن بابويه  رامســتان 
شهرری است که بسياری از مشاهير ايران در 
آن دفن هســتند؛ نام اين گورستان برگرفته 
از نام محمد بن بابويه معروف به شيخ صدوق 
يکی از فقها و دانشــمندان شــيعه است که 

آرامگاه او در آنجا واقع شده  است. 
از افراد مشــهوری کــه در اين گورســتان 
دفن شــده اند می توان به حســين فاطمی، 
اردبيلی،  مــؤذن زاده  رحيم  تختی،  غلامرضا 
فروغی، حسين  محمدعلی  دهخدا،  علی اکبر 
بهزاد، ميرزاده عشــقی، نســيم شمال و نيز 
کشته شــدگان قيام ۳۰ تيــر در حمايت از 

دولت محمد مصدق اشاره کرد. 
حادثه ای در حدود سال ١٢٣٨ قمری اتفاق 

بقعه بى بى شهربانو

در ضلع شــمال  شرقی شــهرری بقعه ای قرار 
دارد کــه به گفتــه برخی مورخــان آرامگاه 
«بی بی شهربانو» اســت و در تاريخ ۳۰ خرداد 
۱۳۱۵ با شماره ثبت «۲۵۶» به عنوان يکی از 
آثار ملی ايران به ثبت رسيده است. اين مجموعه 
محوطه ای اســت مستطيل شــکل (شمالی ـ 
جنوبی)، به طــول ۳۳ متر و عرض ۲۲ متر که 

با ديواری ســنگی، از شمال به کوهستان های 
شمال شرقی ری محدود می شود. 

اين بقعه مشتمل بر حرم کوچک چهارگوشی 
با مدخل اصلی رو به مشــرق و دارای سردری 
متعلــق بــه روزگار صفوی اســت، اما گنبد 
کاشيکاری و برخی گچبری ها و تزيينات آن از 

آثار دوره قاجار است. 
در بخش جنوبی آن چند بنای محکم سنگی 
با پوشــش گنبدی از سنگ و آجر وجود دارد. 
محوطه اصلی بــا احداث ديوارهــای جديد، 
رواق هــا، اتاق ها، راهرو و غيــره در دوره های 
گوناگون به شــکل کنونی در آمده است. بنای 
اصلی در قسمت جنوبی قرار دارد، هسته اصلی 
آن در دوران ساســانی ساخته شده و در قرن 
چهارم برای آرامگاه مورد استفاده قرار می گرفته 
است. قديمی ترين ســاختمان فعلی زيارتگاه، 
متعلق به حدود قرن ششــم هجری است که 
بعدها در دوران صفويه و قاجار گسترش يافت. 
صندوق قبر که بر روی آن احاديث نبوی، نام و 
القاب حضرت شهربانو منبت کاری شده است و 
تاريخ روی آن متعلق به قرن نهم هجری است، 
قديمی ترين کتيبه بقعه اســت. اين صندوق 

افتاد که عظمت و اعتبار صدوق(ره) نزد زائران 
حرمش بيشتر معلوم شد و ارادت آنان نسبت به 
وی دو چندان گشت که شرح آن واقعه مطابق 
نقل علامه خوانساری در کتاب روضات الجنات 
بدين گونه است؛ «از کرامات صدوق که در اين 
اواخر به وقوع پيوســت و عدّه کثيری از اهالی 
شــهر، آن را مشــاهده کرده اند، آن اســت که 
در عهد فتحعلی شــاه قاجــار در حدود ١٢٣٨ 
هجری مرقد شــريف صدوق که در اراضی ری 
قرار دارد از کثرت باران خراب شــد و رخنه ای 

در آن پديد آمد. 
تعمير و اصــلاح آن اطرافش را می کندند پس 
به سردابی که مدفنش بود برخوردند، هنگامی 
که وارد ســرداب شــدند، با جســدی عريان و 
مستورالعوره مواجه شدند که در انگشتانش اثر 
خضاب و در کنارش تارهای پوســيده کفن به 

شکل فتيله ها بر روی خاک قرار گرفته است. 
اين خبر به ســرعت در تهران منتشر شد و به 
گوش ســلطان وقت رســيد، وی با جمعی از 
بزرگان و امنای دولت برای مشاهده حضوری به 
محل آمدند. جمعی از علما و اعيان دولت داخل 
سرداب شــدند و صدق قضيه را به رأی العين 
مشــاهده کردند. پس از آن وی دستور تعمير 
و تجديد بنا و تزيينات آن بقعه را صادر کرد.»

در جنوب غربی حرم قرار دارد و کتيبه های آن، 
عموماً به خط ثلث و برجسته هستند. در دوران 
قاجار گچبری و تزييناتی در اين بقعه انجام شد 
و به جای گنبد آجری ساسانی، گنبد کاشيکاری 
مينايی گذاشــته شــد. در جنوب حرم نيز اتاق 
طويل مسدودی در جهت شرقی  ـ غربی قرار دارد 
که احتمال داده اند متعلق به دوره ساسانی باشد. 
نويسنده کتاب «ری باســتان» با توجه به قرائن 
و شواهد ياد شــده، چنين نتيجه گيری می کند: 
«چون در تاريخ حــوادث ری، تا آنجا که عرصه 
 تتبع بر نگارنده فراخ بود، نام بانويی بدين صورت 
مشهود نيفتاده تا احتمال خلط اسم برود؛ از اين رو 
شايد بتوان گفت که اين محل دخمه ای از بزرگان 
زرتشــتی بوده است، و برای آنکه مسلمانان آنجا 
را خراب نکنند، آن را بــه عروس ايرانی خاندان 
نبوت نسبت داده اند و به بنای آن افزودند. وجود 
دخمه گبرها در آن نزديکی ـ در شمال ـ مؤيد اين 
نظر اســت... و اين محل، دخمه فرزندان يزدگرد 
دهــم (هرمز و خاندان وی) بــوده که در ری به 
دست فيروز کشته شده اند و برای محفوظ ماندن، 

آن را به فرزند يزدگرد سوم نسبت داده اند.»

بقعه
 بى بى زبيده

در خيابــان فدائيان اســلام نرســيده به پل ســيمان بقعه 
بی بی زبيده منتسب به دختر امام حسين عليهما السّلام واقع 
اســت. بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار اســت. 
بی بی زبيده شــهرری جايگاه ويژه ای در بين شهر ری ها دارد 
چراکه او را منتســب به امام حســين(ع) دانسته و معتقدند 

ايشان يکی از دختران امام حسين(ع) است. 
بقعه مبارکه حرت بی بی زبيده که طبق نظر تاريخ دانان خشت 
و گلی بوده در قرن ٩ هجری ســاخته شده است روايت است 
شاه سلطان حســين صفوی دستور ساخت اين مکان را داده 

است. 
 رواق اصلی حرم در زمان صفويه ســاخته شده  است؛ اما باقی 
قسمت ها مانند پله ها و ايوان ها مربوط به زمان قاجار هستند. 
البته بعدها در دوران قاجار، سرداب شرقی، دهليز ورودی و... 
به آن افزوده شــده اند. گنبدی ضربی نيز در بالای حرم قرار 

دارد که در سال ١٣٧٠ مرمت شده است. 
 از آنجا که هنرهای به کار رفته در اين بقعه قديمی هســتند، 
توجــه ويژه ای در زمينه نگهــداری و حفظ آن صورت گرفته 

است. 
جالب اســت بدانيد که اين مکان در فهرست آثار تاريخی هم 
به ثبت رسيده است. سر در طلايی رنگ و گلدسته های بقعه، 
از دور خودنمايــی می کنند. ورودی امامزاده يک در بســيار 
قديمی دارد که به هنر خاتم کاری مزين شــده اســت. وارد 
حياط امامزاده که می شويم، ساختمان اصلی و بقعه مبارکه را 
می بينيم. حوض زيبای ٨ گوشه ای در ميانه حياط وجود دارد. 
داخــل اين حوض هم يک حوض دايــره ای ديگر خودنمايی 
می کنــد. درون حوض پر از ماهی های خوشــگل و رنگارنگی 

است که اهالی در اين مکان رهايشان کرده اند. 
برای رفتن به اين مکان مذهبی می توان از ماشــين شخصی، 
اتوبوس و حتی مترو استفاده کرد. البته نزديک ترين ايستگاه 
مترو بــه بی بی زبيده در فاصله ٢. ٢ کيلومتری آن قرار دارد. 
می توانيد در ايســتگاه مترو شهرری پياده شويد و بقيه راه را 
پياده يا با تاکســی طی کنيد. همچنيــن اتوبوس هايی که به 
اين قســمت از شهرری می روند، شما را به نزديکی اين مکان 
می رسانند. نزديک ترين ايستگاه اتوبوس ، تنها ٤٠٧ متر تا اين 

مکان فاصله دارد.



 گردشگرى زيارتى
ويژه شهر رى

امامزاده 
طاهر(ع) 

زيارتگاه 
پنج تن

در قســمت شــمال شــرقی صحــن حضرت 
عبدالعظيم حسنی، بقعه امامزاده طاهر از نوادگان 
امام سجّاد(ع) واقع شده است. اين بنا هم يکی از 
يادگارهای زيبای به جا مانده از دوره قاجار است. 
مؤلف کتاب «منتقله الطالبيه» از نويســندگان 
قــرن پنجــم در قديمی ترين مدرک و ســند، 
ورود اين امامزاده به شــهرری و مدفون بودنش 
در اين شــهر را آورده است: «از کسانی که وارد 
ری شدند، جناب امامزاده طاهر فرزند ابی طاهر 
محمّد مبرقع بن الحسن بن الحسين مبرقع بن 
عيسی بن يحيی بن الحسين بن زيدالشهيد است 
و تداوم نسل او از شخصی به نام مطهّر است که 
نام مادرش زينت دختر ابی عماره بود.» نســب 
شريف امامزاده طاهر (ع) با هشت واسطه به امام 
علمايی  و  نويسندگان  زين العابدين(ع)می رسد. 
بزرگی در کتاب هايشــان درباره ايــن امامزاده 
سخن گفته اند. رازی يکی از آنهاست. او در کتاب 
زندگانی حضرت عبدالعظيم (ع) درخصوص اين 
امامزاده می نويسد: «امامزاده طاهر (ع) از جمله 
علما و مصنفان اوايــل قرن چهارم هجری بوده 
و در شــهرری وجهه و شخصيت قابل احترامی 
داشــت. رتق و فتق امور اهالی ری به دســت با 
کفايت او بود. امامزاده ظاهر ســيدی بزرگوار و 
جليل القــدر بود که کرامات زيادی داشــت.» او 
همچنيــن تاکيد می کند هيچ کــس در بزرگی 
مقــام و جلالت قدر و عظمت  شــان او شــکی 
ندارد. مصداقش هم ســالم ديده شــدن بدنش 
هنگام نبش قبر بعد از گذشــت هزار سال بود. 
بدنی که ابدا تغييری در آن صورت نگرفته بود و 
گويا خوابيده است. درباره زندگانی امامزاده طاهر، 
هيچ گونه مدرک و مستندی که بتواند شخصيت 
والای آن حضرت را کاملاً معرّفی کند در دست 
نيست و از کيفيت ورود و دلايل هجرت و اولاد 
و خصوصيــات ديگر وی مدارک و ماخذ مربوط 
سخنی به ميان نيامده است.  با توجه به شواهد 
و مدارک موجود احتمال داده می شود که او در 
نيمه نخست قرن چهارم هجری با پدر بزرگوارش 
محمّد ابوطاهر، به شهرری هجرت کرد و در آنجا 
ساکن شد. بارگاه ملکوتی اين امامزاده شريف در 
سال پذيرای عاشقان و ارداتمندان زيادی است 

که برای زيارت راهی شهرری می شوند. 

يکی از مکان های زيارتی و گردشگری شهرری، زيارتگاه 
سه دختران و بقعه امامزاده علی و قاسم (عليه السلام) 
محسوب می شــود. اين دو زيارتگاه مدفن پنج تن از 
نوادگان امام حســن مجتبی(ع) است که کنار هم و 
نزديکی آستان مطهر حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) 
قرار گرفته اند. ســيده خديجه، سيده فاطمه کبری و 
ســيده فاطمه صغری هر ســه از نوادگان امام حسن 
مجتبی هســتند که با فاصله هفت نسل به امام دوم 
شيعيان متصل می شوند. بقعه سه دختران در مشرق 
بقعه حضرت عبدالعظيم عليه السلام واقع است که از 
معماری زيبا و چشمنوازی هم برخوردار است. معماری 
ظريف اسلامی يادگاری از دوره قاجار. يک آستان نقلی 
و کوچک اما با صفا که تمام وسعتش شامل در دو اتاق 
در ٤٨ مترمربع می شــود. درورودی بقعه تاريخچه و 
شجره نامه سه دختران را در قابی بزرگ به ديوار نصب 
کرده اند. در گوشه ديگر بقعه مکانی برای پاسخگويی به 
مسائل شرعی زوار و بازديد کنندگان در نظر گرفته اند 
و قفسه ای از کتب ادعيه، قرآن و زيارت نامه کنار ديوار 
و سنگ قبری قديمی در گوشه ای ديگر از اين مکان 
به چشــم می خورد. حرم اصلی اتاق کوچک ديگری 
است که ضريح فلزی ســاده ای در آن ديده می شود. 
اين ضريح ظاهراً بسيار کوچک بوده و گنجايش بيش 
از يک قبر را ندارد؛ ولی به گفته  خادم امامزاده، به دليل 
کوچک بودن فضای حرم و ايجاد امکان گردش زائران 
دور آن، مجبور به ساخت ضريح کوچک تر روی قبور 
دختران امامزاده شده اند. خيلی از زائران و دلباختگان 
اين بزرگواران شيفته همين سادگی و کوچکی بقعه 
هستند. بوســتان دانش، گورستان قديمی؟؟؟؟؟؟ ؟؟ 
سال ها پس از خاک سپاری اين پنج امامزاده در محل 
فعلی، در سال ۱۳۳۴، ١٧ جريب از زمين های اطراف 
بقعه توسط فردی خيّر به نام آقا شيخ رضا بروجردی 
خريداری و وقف امامزادگان شد. اين کار را برای دفن 
درگذشتگان مسلمانان اعم از زوار و غريبان به صورت 
رايگان انجام داده اند که اين مطلب روی سنگ قبر خود 
شــخص واقف حک شده است. در سال های اخير که 
نيازی به نوسازی و مناسب سازی محل احساس شد، 
روی قبرســتان موردنظر را کاملاً پوشاندند و بوستان 
دانش را احداث کردند. اکنون سنگ قبر آقا شيخ رضا 
بروجردی از جا درآمده و به عنوان سندی تاريخی در 
گوشه ای از بقعه  سه دختران؟؟؟؟؟؟ نگهداری می شود. 
نام اين مکان که قبلاً قبرســتان سه دختران ناميده 

می شد، به بوستان دانش تغيير يافت. 
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دکتر محسن سعادتی

تجمع شاخصه هاى 
يك شهر باستانى در رى

بافت تاريخی شهرها، ويژگی ها و مشخصه هايی دارند که 
آن را از بافت ها و پهنه های پيرامونی و بلافصل و نيز ساير 
قسمت های شــهر متمايز می کند و اين امر برخورد ويژه 
مديريتی به اين مناطق را نســبت به ســاير مناطق شهر 

ضروری می سازد.
 بافت شــهری عبارت است از دانه بندی و درهم تنيدگی 
فضاها و عناصر شــهری که به تبــع ويژگی های محيط 
طبيعی، به ويژه توپوگرافی و اقليم در محدوده شهر، يعنی 
بلوک ها و محله های شهری، به طور فشرده يا گسسته و با 
نظمی خاص جايگزين شده اند. در اين ميان، بافت تاريخی 
ری که از آن به عنوان يکی از مهم ترين شــهرهای دوران 
باستان و اسلامی ياد می شود، همواره دستخوش تغييرات 

و دخل و تصرف های فراوانی قرار گرفته است.
 مُلک ری در کنار شهرهايی همچون بغداد و رقه همواره 
در دوران اسلامی مورد توجه حکام بزرگ زمان قرار گرفته 
اســت به گونه ای که از ری به عنوان مادرشهرها يا امُ البلاد 
ياد شده است. در اين شهر باستانی آثار شاخص و مهمی از 
پيش از تاريخ (چشمه علی) تا دوران قاجار (بازار و خانه های 
تاريخی اطراف حرم حضرت عبدالعظيم(ع)) هنوز به عنوان 
مقاصد گردشگری مورد توجه قرار می گيرد. ری نيز همانند 
ديگر شــهرهای باســتانی از ۳ بخش کهندژ، شارستان و 

ربض تشکيل شده است. 
کهندژ و دژ حکومتی شهر در منطقه دژ رشکان قرار دارد 
که به اســتناد کاوش های باستان شناســی، قدمت آن از 
دوران مفرغ و آهن شروع و تا حمله مغولان(ايلخانی) ادامه 
پيدا می کند. منطقه شارستان در بخش جنوبی دژ رشکان 
و به وسيله ارگ سلجوقی محصور است. بخش سوم شهر 
منطقه ربض يا حومه شهر است که بيشتر بخش های آن 
از بين رفته و تنها قســمتی از حصار آن در کنار بزرگراه 

امام علی(ع) نمايان است. 
 به طور کلی، شــهرری به عنوان شــاخصه ای از يک شهر 
باستانی با وجود بسترهای مناســب شهری، برای ايجاد 
مقاصد گردشگری در کشور می تواند مورد توجه قرار گيرد. 
با تقويت ســاختارهای معماری و شهرســازی و توجه به 
حفظ و نگهداری فرهنگ های تاريخی و همچنين 
از لحاظ کاربری مناسب برای بهره برداری قابل 
توجه به بناهای تاريخی ری، می توان شهرری 
را به همان شــکوه و عظمت دوران باستان و 
اسلامی رساند. با انجام اين کار، علاوه 
بر دســتيابی به اهداف گردشــگری 
مذهبی، گردشــگری شهری نيز در 

شهرری رونق خواهد گرفت.

مدير پايگاه ملى ميراث فرهنگى شهررى 
و دكترى باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس

یادداشت

شــهرری يکی از شهرهای تاريخی و استراتژيک 
ايران است. شــهری در مرکز و نزديک به غرب 
فلات ايــران که در مســير کاروان های تجاری 
بازرگانی و نزديکی بــه پايتخت های ايران واقع 
شده بود. «مهدی يســاولی» پژوهشگر تاريخ با 
اشاره به اين موضوع سر صحبت را باز می کند و 
می گويد: «شهرری تا نزديک ۴ و ۵ سده گذشته 
به عنوان يکی از شــهرهای مهم ايران و هميشه 
در کانون توجه قرار داشــت. اما بروز چند عامل 
باعث کاهش اهميت شهر به مرور تا عصر حاضر 
شد. يکی از اين اتفاقات، وقوع چند زلزله بزرگ 
بود که آســيب های جدی به اين شهر وارد کرد 
و باعث از بين رفتن بخش هايی از اين شهر شد. 
همچنين آســيب ديدن در رخدادهای سياسی 
و جنگ هــا و لشکرکشــی ها از ديگر عوامل اين 

اتفاقات بود.» 
به گفته يســاولی همه اين وقايع باعث می شود 
تا از اهميت ری به مرورزمان کاسته شود. اما در 
مقابل روستای تهران در جبهه شمالی اين شهر 

رشد و اهميت پيدا کند. 

بناى اسرارآميز رى 
زنــدان هارون الرشــيد يکی از اســرارآميزترين 
بناهای تاريخی ری در فاصله ده کيلومتری شرق 
حرم حضرت عبدالعظيم(ع) ســمت چپ جاده 
قديم خراســان در دامنه کوه های مســگرآباد،  
آبادی کوچکی و خالی از سکنه واقع شده است. 

بنايی که مانند بســياری از آتشگاه ها در بلندای 
کوه و دامنه واقع شده است. يساولی درباره اين 
بنای تاريخی توضيح می دهد: «مجموعه زندان 
هارون الرشــيد، يکی از آثار تاريخی مهم شهری 
ری است که پيشينه آن به دوره آل بويه می رسد. 
در مناطق گوناگون ســازه هايی را به نام زندان 
داريم برای مثال بنايــی در يزد به عنوان زندان 
اسکندر داريم. اما بررســی ها نشان می دهد که 
اين بناها از ابتدا کارکرد منطقی به عنوان زندان 
را نداشــتند. در گذر زمان بــه دلايل گوناگون 
کــه در فرهنگ عامه می توان ريشــه های آن را 
جســت وجو کرد به نام زندان ناميده شدند. اما 
هيچ ســند تاريخی برای اينکه ايــن بنا از ابتدا 
به عنوان زندان ساخته شــده نيست.» به گفته 
اين پژوهشــگر تاريخی پيشينه دقيقی از زمان 
ســاخت بنای اصلی هارون الرشــيد در دســت 
نيست. عده ای سال ســاخت آن را به دوران آل 
بويه و عده ای از پژوهشــگران هم پيشينه آن را 
به گذشــته دور نسبت می دهند. حتی بعضی ها 
بر اين باورند که اين مکان می تواند آتشــکده ای 
در دوران ساسانيان باشد. در بعضی از پژوهش ها 
اشاره شده که اين زندان بنای استحکامات و انبار 
مهمات دوره سلجوقيان بوده است. اما با همه اين 
روايت ها دوره آل بويه به نسبت برای ساخت اين 

بنا نزديک تر است. 

 معمارى شكنجه گاه عباسيان 
اما آنچه از شواهد نوع معماری زندان هارون الرشيد 
برجای  مانده نشــانگر مذهبی بــودن بنا قبل از 
تبديل آن به زندان است. يساولی درباره معماری 
اين بنای ثبت شــده در آثار ملی کشور توضيح 
می دهد: «اين ســازه شبيه يک مکعب مستطيل 
با ارتفاع ۹ متری اســت. اين بنا ۲ طبقه ساخته 
شده است. طول و عرض آن يکسان و ۳۰ مترمربع 
اســت. اين نوع معماری بيشتر نشانگر يک بنای 
مذهبی است. البته اتفاقات و وقايع مختلف مانند 
زلزله ها، جنگ ها و لشکرکشــی هايی که در شهر 
رخ  داده اســت باعث آســيب های فراوانی به اين 
بنای تاريخی شده است. حتی باعث بيرون آمدن 
از مسير توجه ها به عنوان يک بنای تاريخی شده 
است.»زندان هارون الرشيد با همه فرازوفرودهای 
تاريخــی و اتفاقات و ماجراهای جالبی که برايش 
اتفاق افتاد ســرانجام در سال ۱۳۳۴ خورشيدی 

به عنوان آثار تاريخی و ملی ايران ثبت شد. 

نگاهی به هویت تاریخی زندان هارون الرشید 

آتشكده اى كه زندان شد 

يکی از جاذبه های گردشــگری ری 
اين شهر باســتانی همسايه پايتخت 
زندان هارون الرشيد در ۱۳ کيلومتری 
شرق تهران ۱۰ کيلومتری جاده تهران به خراسان 
است. پيشينه زندان در حوالی مسگر آباد به سده ۴ 
هجری می رســد و عده ای معتقدند بنای اوليه اين 
زندان آتشکده زرتشــتيان بوده که بعدها بعدها به 
کوشک ساســانی تبديل شده استاول آتشکده بعد 
کوشک ساسانی و در دوره  هارون الرشيد به زندان 
زمان تبديل به زندان شده است. زندانی که به تعبير 
بسياری از تاريخ نگاران از آن و به عنوان شکنجه گاه 
عباســيان ياد می کردند افــراد و چهره های نامدار 
تاريخی زيادی در آن به زنجير کشــيده شدند. در 
اين گزارش «مهدی يساولی» پژوهشگر تاريخ برای 

ما از پيشينه و سير تحول بنای زندان 
هارون الرشــيد در شهرری مهم ترين 
شهر استراتژيکی ايران روايت می کند. 

وی بھاره خسر

شهر استراتژيکی ايران روايت می کند. 

در مقابل دژ رشــکان ارگ قرار دارد که 
ديواره و اســتحکامات ضلع شمالی آن 
باقی مانده اســت. مصالح مورد استفاده 
آن خشــت و چينه اســت. «اشميت» 
ری  کاوشــگران  هيئــت  سرپرســت 
کاوش هايی پيرامون ارگ انجام داده که 
ظروف سفالی زيبايی از آن به دست آمده 
و در موزه دوران اســلامی مورد بازديد 
قرار می گيرد. آن طور که منابع تاريخی 
می گويند، بخش های اصلی دژ رشکان 
تا زمان قاجار برجای بــوده، اما امروزه 
قســمت اعظم آن تخريب شده و حالا 
هم حال  و روز اين بنا به واسطه اسکان 
معتادان آن طور که بايد و شــايد خوش 
نيست؛ حال و روزی که ارگ سلجوقی، 
بنای همجوار آن نيز به آن گرفتار است. 
که  می گويند  تاريخــی  گمانه زنی های 
ارگ سلجوقی احتمالاً همان دارالاماره 
يــا ســرای ايالت بــوده کــه در متون 
هم عصــرش بارها از آن نام برده شــده 
است. اين ارگ از خشت و چينه ساخته 
شده که امروزه تنها ديواره و ضلع شمالی 
استحکاماتش باقی مانده است که امروز 
همين اندک بقايای به جای مانده نيز به 
دست معتادان زير و رو می شود. سرنگ، 

سيگار، پتوی پاره و يک زير انداز و گاهی 
پارچــه ای که بــر در حفــره ای از ارگ 
آويخته شــده تا چشم بد را از اين بنای 
محقر تاريخی دور کند. وجه اشــتراک 
سرنوشت ارگ ســلجوقی و دژ رشکان 
تبديل شدن آنها از يک بنای پادشاهی 

به يک بيغوله کارتن خواب نشين است. 
ويرانه های خشت و گلی که مسافرخانه 
يک شبه و سر راهی معتادان تهران است 
و روز هــم نگهبان چند پتو و ســرنگ. 
يکی ازنگهبانــان اين محدوده می گويد: 
«تاکنــون تلاش زيادی کرده ايم که اين 
معتادان را از ايــن بناهای تاريخی دور 
کنيم اما نتوانسته ايم. هر بار معتادان را 
بيرون می کنيم ولی باز هم به اين بناها 
پناه می آورند. مــن در محله ظهيرآباد 
بزرگ شــده ام. از وقتی که چشــم باز 
کــرده ام اين معتــادان را در اين محله 
ديده ام. يــک روزدورتادور اين بناها را از 
ضايعات اين معتادان تميز می کنيم اما 
وقتی که گشــت شبانه را آغاز می کنيم 
می بينيم که باز هم پتو پهن کرده اند و 
در اين بناها اسکان کرده اند. بارها پيش 
آمده وسايلشان را آتش زديم اما نمی دانم 

دوباره از کجا باز پتو می آورند.»

ارگ سلجوقی

بناى پادشاهى سراى ايالت

با تقويت ســاختارهای معماری و شهرســازی و توجه به 
حفظ و نگهداری فرهنگ های تاريخی و همچنين 
از لحاظ کاربری مناسب برای بهره برداری قابل 
توجه به بناهای تاريخی ری، می توان شهرری 
را به همان شــکوه و عظمت دوران باستان و 
اسلامی رساند. با انجام اين کار، علاوه 
بر دســتيابی به اهداف گردشــگری 
مذهبی، گردشــگری شهری نيز در 
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ســاخت اين بنای تاريخی را به زمان ســلجوقيان 
نســبت می دهند و عده ای آن را محل خاکسپاری 
طغرل اول (مؤســس سلسله ســلجوقی) يا طغرل 
ســوم می دانند. برخی هم معتقدند خليل سلطان، 
پســر مجنون صفت تيمور لنگ، پس از بيماری و 
مرگ، در اين برج دفن شــد و همسرش شادالملک 
نيز فراق يــار را تاب نياورد و بی درنگ به ديار باقی 
شتافت و او را نيز در همين آرامگاه به خاک سپردند. 
حرف و سخن ها بسيار است اما برای تمييز سره از 
ناسره پای صحبت های دکتر احمد ابوحمزه، دکترای 
تاريخ ايران، می نشينيم. او که در حال نگارش کتابی 
دربــاره برج طغرل اســت، از قدمت و تاريخ اين بنا 
می گويــد: «برج طغرل به لحاظ نمادهای معماری، 
بيانگر تمدن و فرهنگ دوره ســلجوقيان است، اما 
اينکه فقط مقبره طغرل اول يا ســوم باشــد، کمی 
بعيد است. چون هميشه در طول تاريخ هر سلسله 
جديدی که روی کارآمده، تاريخ فرمانروايان پيش از 
خود را از بين برده اســت. پس اين احتمال می رود 
که بجز پادشاه ســلاجقه، افراد ديگری هم در اين 
برج به خاک ســپرده شده باشــند. همان طور که 
محمد طباطبايی با توجه به تحقيقات مفصلی که 
پيرامون اين اثر تاريخی و شخصيت های مدفون در 
آن داشته است، اين بنا را را منسوب به بزرگان ری 
از جمله ابراهيم الخواص، می داند.» از طرفی ديگر، 

بازشناسی برج نهصد ساله طغرل و شاهکار مع�ری دوره سلجوقی همراه 
با تاریخدان و پژوهشگر تاریخ اهل ری

  ساعت آفتابى در روز 

فانوس صحرايى در شب
چند صد ســال است دامن پر چين و 
شــکنش را بر خاک «ری» گشــوده 
و فراز و نشــيب تاريخ را در جنگ و 
درگيری و  آبادی و ويرانی، به تماشا ايستاده است. از 
همان حوالی خيابان ابن بابويه با قامت بيست متری و 
معماری باشکوهش حواس هر رهگذری را به سمت 
خود می کشــاند. نامش را به اشــارتی از خرد تا پير 
«ری» که بپرسی، پاســخ اين است: « برج طغرل»؛ 
چراکه در هر خشت و آجرش حکايت و روايتی نهفته 
است از افسانه راه ابريشم گرفته تا شمايل شير خفته 
بر جداره آن. برج طغرل نهصد سال از تاريخ ايران را 

بر گرده کشيده و اگرچه گاهی از جور 
روزگار بی نصيــب نبوده، اما همچنان 
اســتوار و پابرجا باقی مانده اســت. 

الھه کفایتیالھه کفایتی

می داند)، می ناميدند درباره اهميت ساخت و معماری 
برج طغرل می گويد: «مهرازی که اين بنا را ساخته 
است، چند ويژگی را برايش در نظر گرفته است. يکی 
از مهم ترين اين کاربردها ساعت آفتابی است. به اين 
صورت که در اين بنا ۲۴ کنگره ســاخته شــده که 
بی ارتباط با ساعات شــبانه روز نيست. در هر زمانی 
بــا توجه به جهت تابش نور آفتاب به هرکدام از اين 
کنگره ها، ساعت مشخص می شود. کاربرد دوم اين 
بنــا، فانوس صحرايی بوده اســت. به اين ترتيب که 
کاروان هايــی که به ســمت ری می آمدند، با ديدن 
آتش روشن بالای برج، راه خود را به سمت ری پيدا 
می کردند و کاربرد ســومی که مهراز اين بنا برايش 
در نظر اســت ويژگی آکوســتيک آن است.» وقتی 
کسی داخل برج می آيد متوجه می شود که به صورتی 
طراحی شــده که صدا در آن طنيــن می اندازد. هر 
چقدر که به ســمت مرکز برج برويد از انعکاس صدا 
کاسته می شود ولی اطرافيان که دورتر از مرکز برج 
ايستاده اند همچنان صدا را بلند و باطنين می شنوند. 
اين نوع طراحی به اين خاطر بوده اســت که در اين 
مکان جلساتی برگزار و سخنرانی هايی انجام می شده 
که لازم بوده صدا به گوش همه برســد و از اين رو، 
مهــراز يک فناوری آکوســتيک در آن تعبيه کرده 

است. 

 معمارى رازآلود برج طغرل
پابرجايی برج طغرل پس از نهصد 
ســال و عبور از زلزله های مهيب 
قــرون ۷ و ۸، از شــگفتی های 
معمــاری آن اســت. اينکه برج 
چگونه ســاخته شــده از همان 
رازهايی اســت که مهرازها فقط 
به پســر يــا داماد خــود انتقال 

می دادند. 
دکتــر ابوحمزه، دکتــرای تاريخ 
ايــران از نتايــج تحقيقاتش در 
خصوص ويژگی اســتحکام برج 
چنين توضيح می دهد: «بررسی ها 
نشــان می دهــد پی ايــن برج 
حدود ده متر زير زمين اســت و 
مثل فونداســيون هايی که برای 
ســاختمان های امروزی می زنند، 
برای اين برج هم پی ريزی شــده 
اســت. می توان گفت برج طغرل 

مثل يک ميخ در زمين فرو رفته است، با زمين يکی 
شــده و با حرکت آن، حرکت می کند. ضمن اينکه 
ديوارهای برج سه لايه ساخته شده است.  لايه بيرونی 
و داخلی آن از آجر و  لايه ميانی به قطر يک و نيم متر 
خشت خام به کار رفته که نقش مهمی در بقای برج 
دارد؛ چراکه بنا را از صدمات سرما و گرما محافظت 

می کند.» 
از طرفی معمار برج از مصالح خاصی برای ســاختن 
آن اســتفاده کرده است به نام ساروج. گرچه فرمول 

ساخت ســاروج را محرمانه نگه می داشتند، اما گويا 
مواد اوليه آن شــامل سفيده تخم مرغ، پشم شتر و 
موی بز، خاکســتر زغال و پودر سنگ بوده است که 
از مخلوط آن ملاتی درســت می کردند که بســيار 
چسبنده بوده و کارايی سيمان را داشته است. روی 
ديوار داخلی بنا حفره هايی ديده می شود که از ابتدای 
ساخت وجود نداشته و هنگام مرمت برج برای نصب 
داربست و بالا رفتن از آن ايجاد شده است. از سمت 
چپ بنا راه پله ای هســت که با حدود پنجاه پله به 
بالای برج می رسد. نقل است که 
از بالای اين برج نقشــه ای از ری 
کشيده اند که هم اکنون در موزه 
نگهداری می شود.  ارميتاژ روسيه 
استاد تاريخ با توجه به عکاسی های 
مداومــی که طی ســال ها از برج 
انجام داده اســت متوجه شمايل 
شير خفته در بنا شده است و در 
اين باره توضيح می دهد که وقتی 
زير در ورودی برج قرار بگيريد و به 
برج نگاه کنيد، چهره ای را می بينيد 
که شبيه شمايل شير است. وقتی 
به منابع دوره سلجوقيان مراجعه 
کرديم اين شــير خفتــه را پيدا 
کرديم و متوجه شــديم منظور از 
شير خفته در متون سلجوقی، برج 

طغرل است. 
ابوحمزه در خصوص گنبد تخريب 
شــده بالای برج معتقد است که 
برج از ابتدا مسقف نبوده و توسط 
مهر از اول ســاخته نشده است، بلکه الحاقی است و 
بعدها به بنا اضافه شده و به همين دليل از استحکام 
بالايی برخوردار نبوده و تخريب شده و در مرمت ها 

هم ديگر به بنا اضافه نشده است. 
اگر تا به حال به شباهت برج طغرل و ساختمان تئاتر 
شهر توجه نکرده ايد، بد نيست عکس های دو بنا را با 
دقت بيشتری مشاهده کنيد. به گفته علی افخمی، 
معمار ساختمان تئاتر شهر، در ساخت اين بنا از برج 

طغرل الهام گرفته است. 

3 نوبت مرمت 
با وجود استقامت و اســتحکام بنای برج طغرل، از 
آسيب بلايای طبيعی بی نصيب نبوده اما خوشبختانه 
در سه نوبت مرمت و بازسازی شده و از خطر نابودی 
نجات پيدا کرده است. نخستين مرمت برج در زمان 
قاجار بوده است. نقل است ناصرالدين شاه در مسير 
يکی از سفرهای خود برج طغرل را می بيند و متوجه 
می شــود قسمت شــمالی آن تخريب شده است و 
دستور بازســازی آن راصادر می کند. اين مرمت در 
سال ۱۳۰۱ انجام می شود و گرچه به حفظ بنا کمک 
قابل توجهی می کند، امــا کتيبه اصلی برج در اين 
بازســازی از بين مــی رود و کتيبه مرمری جديدی 
بر آن  نصب می شــود. بعد از انقلاب سال ها اين بنا 
متروک ماند و کسی اجازه بازديد از آن را نداشت و 
اواسط دهه ٦٠، برج برای بار دوم مرمت شد. سومين 
بار، در دهه ٧٠ با تــلاش و پيگيری دکتر ابوحمزه 
بازسازی جدی در برج صورت گرفت، محوطه سازی 

انجام و درهای برج به روی عموم باز شد. 

خطر در كمين برج طغرل
برج طغرل اگرچه از زلزله هــای عظيم تهران جان 
ســالم به در برده، اما هنوز سايه خطر از سرش کم 
نشده است. نم و رطوبتی که آب های جاری به سمت 
ری در آن ايجاد می کند، می تواند موجب پوسيدگی 
آن شــود و احداث فرهنگســرای رازی و جاگذاری 
منبع گاز کنار ديوار برج احتمال انفجار و تخريب بنا 

را ايجاد کرده است.  
دکتر ابوحمزه که به تازگی متوجه کج شــدن برج 
طغرل شده اســت، در اين باره ابراز نگرانی و عنوان 
می کند: «شــايد گردشــگران در نظر اول متوجه 
کج شدن برج نشوند اما من  چون مدام از آن عکاسی 
می کنم پی بردم برج به ســمت شرق در حال کج 
شدن است. وقتی موضوع را به اطلاع ميراث فرهنگی 
رساندم با دستگاه مخصوص اندازه گيری و کج شدن 
برج را تأييد کردند. به گمان من اين کجی به دليل 
انفجارهای زيرزمينی متــرو اتفاق افتاده که در پی 
اعتراض به آن، اعلام کردند که مسير مترو را چند متر 

جابه جا کرده اند. 

مورخان ترکيه نيز معتقدند جد عثمانی آنها در برج 
طغرل مدفون است و اين بنا را به نام «گنبد سرخ» 
می نامند. هر زمان که رجال سياسی ترکيه به ايران 
می آيند، حتماً به اين برج سر می زنند. آنها به روايتی 
از تاريخ شروع فرمانروايی شان را از اين منطقه و خود 

را از نسل سلجوقيان می دانند. 
ابوحمزه دفن خليل ســلطان، فرزند تيمور لنگ در 
برج طغرل  را نيــز دور از ذهن نمی داند و می گويد: 
«اين نظريه هم محتمل است؛ چراکه او وقتی به ری 
می آيد بيمار می شــود و با توجه به شکوه و عظمت 
اين برج آرامگاهی، ممکن است همين جا به خاک 
سپرده شده باشــد. اما اينکه بگوييم از ابتدا برج را 
برای او ســاخته اند، صحيح نيست؛ چراکه سلطنت 

سلجوقيان حدود صد سال پيش از تيموريان بوده 
اســت. اما به هر حال اينکــه در زمان های مختلف 
چندين نفر در اين برج دفن شــده باشــند عجيب 

نيست.»

كاربردهاى برج طغرل
بــرج طغرل با ارتفــاع ۲۰ متر و مســاحتی حدود 
۴۵ مترمربع در شرق آرامستان ابن بابويه قرار گرفته 
اســت.  ۹ قرن پيش که هيچ ساختمان بلندی در 
تهران وجود نداشــته، برج طغرل بنای عظيمی به 
شــمار می آمده، اما اهميت اين برج فراتر از ارتفاع 
آن اســت. ابوحمزه با اشاره به اينکه معمارهای ری 
را در زمان قديم «مهراز» (به معنای کســی که راز 

هر زمان كه رجال 
سياسى تركيه 

به ايران مى آيند، 
حتماً به اين برج 

سر مى زنند؛ 
آنها به روايتى 
از تاريخ شروع 
فرمانروايى شان 
را از اين منطقه 

و خود را از 
نسل سلجوقيان 

مى دانند

نقاشى هاى سياه قلم اثر اوژن فلاندن و خاورشناس فرانسوى در زمان محمدشاه به سفارش 
فرهنگستان هنرهاى فرانسه براى تهيه تصاوير از آثار باستانى به ايران اعزام شد
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پله هــای فراوانی که از دامنه کوه طبرک تا قله آن 
کشيده شده تنها مسير رسيدن به برج نقاره خانه 
اســت، اما تعداد زيادی از پله ها از بين رفته اند و با 
لحظه ای غفلت به راهرو سنگلاخی زير اين پلکان 
لرزان و شکسته ســقوط می کنيد. اگر اين اتفاق 
بيفتد بداقبالی بزرگی اســت، زيرا برج نقاره خانه و 
آثار تاريخی ديگــری که روی اين کوه قرار گرفته 
نگهبانی ندارند و شــايد زمان زيادی بگذرد تا گذر 
گردشگری به آن حوالی بيفتد. اين برج چندان بلند 
نيست و به استوانه ۸ ضلعی شباهت دارد که اضلاع 
آن را ديوارچين هايی برابر و منظم تشکيل می دهد. 
بين اضلاع و ســتون های برج به شــکل محراب 
ساخته شده و سنگ های کوچک و بزرگ صيقلی 
فضای محراب ها را پر کرده اند. داخل برج وســيع 
و بزرگ نيســت و از دريچه کوتاهی که در پايين 
برج قرار گرفته می توان وارد دالان آن شــد. سطح 
داخلی برج با خشــت فرش و زير اين خشت ها از 
سيمان پوشيده شده است. به کار رفتن سيمان و 
ميلگردهای آهنی در زير سنگفرش خشتی سبب 

برج خاموشان در دامنه شمالی کوه بی بی شهربانو 
قرار دارد. بنايی است مدور از سنگ لاشه و ساروج 
و بدون ســقف. دارای ٢ ورودی در شرق و غرب 
و ســر در آنها تخريب شده است. قطر بنا ۲۰ متر 
و ارتفاع ديوار آن ۶ متر اســت. اين برج متعلق به 
قبل از اســلام دوران سلســله ساسانی است که 
بنا بر ســنت دين زرتشت اجســاد متوفيان در 
آنجا گذاشته می شد تا پرندگان و ساير حيوانات 
گوشــت آنها را اســتفاده کرده تا جايی که تنها 
استخوان جسد باقی بماند و خاک را آلوده نکند. 
در مســير رســيدن به برج نقاره خانــه بقايای 
بنای ســنگی مخروبه جلب توجــه می کند. اين 
بنای مخروبه که هيچ نشــانی از گذشــته خود 
نــدارد گنبد اينانج نــام دارد. گنبد اينانج مقبره 
«حسام الدين سنقر اينانج» والی شهرری، در دوره 
سلجوقيان بوده است. «دکتر ماجدی»، محقق و 
تاريخ شناس، در اين باره می گويد: «امير اينانج از 
سرداران دلاور شــهرری و اميری عادل بوده که 
در شمشــيرزنی مهارتی شگفت انگيز داشته و با 
۲ دست ۴ شمشير می زده است. او در توطئه ای 
توسط غلامانش در شهر اصفهان به قتل می رسد 
و اهالی ری او را در اين محل که آن زمان برجی 

بوده، دفن  نظامی 

درباره حکمت و دليل ســاخته شدن 
«بــرج نقاره خانه» بر فراز کوه طبرک 
حرف و حديث هــای مختلفی وجود 
دارد، اما در جلال و جبروت گذشته آن   ترديدی نيست 
و روزگاری شکوه و رونقی ديدنی داشته است. لااقل 
هزار سال از عمر اين اثر ملی گذشته و ارزش تاريخی 
قابــل توجهی دارد، ولی مــورد کم توجهی متوليان 
ميراث فرهنگی شــهرری قرار گرفته و حال خوشی 
ندارد. برج نقاره خانه بســياری از آيين های باستانی 

نقاره زنی و مراســم  ايرانيان ماننــد 
خاکسپاری زرتشتيان را به خود ديده 
و حکايت های فراوانی در دل خود دارد. 
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نشــده که محوطه داخلی برج نقاره خانه از آسيب 
حفــاران بناهای تاريخی در امان بماند و در داخل 
برج حفره بزرگی وجود دارد که با تيشــه و بيل و 
کلنگ کاوشگران و قاچاقچيان آثار باستانی ايجاد 
شده است. وضعيت فعلی حفره برج در حال حاضر 
جالب نيســت؛ زيرا داخل حفره پــر از زباله هايی 
است که از تک و توک گردشگران برج به  جا مانده 
است. با آنکه پيمودن پله های فراوان و پرخطر کوه 
طبرک برای افراد سالم هم کار آسان و بی خطری 
نيست، ولی سرنگ های گوشه و کنار حفره نشان 
می دهد اين برج باســتانی هزارســاله به پناهگاه 
امن بعضی از معتــادان بی خانمان و محل مصرف 
موادمخدر تبديل شده است. نمای بيرونی بنا هم 
حال و روز خوشــی ندارد و جای خالی سنگ ها و 
آجرهای فروريخته زنگ هشــدار تخريب و ويرانی 
قريب الوقوع برج نقاره خانه را به صدا درآورده  است. 
بر روی نمای بيرونی برج هم آثار شب نشــينی و 
آتش افروزی بی خانمان ها به خوبی پيداست و دود و 
سياهی آتش تا کمر ديواره های اين برج چند ضلعی 

بالا رفته است. 
 برج نقاره خانه که بر اســاس مســتندات تاريخی 
از دوره ســلجوقيان بــه جــا مانده، در گذشــته 
شــکوه و بروبيايی درخور و زيبنده داشــته است. 
«احمــد ابوحمزه» می گويد: «بــرج نقاره خانه در 
گذشته برج ديده بانی بوده و به دليل اينکه بر فراز 
کوه ســاخته شــده، برای رصد و زيرنظر گرفتن 
۴ گوشــه طهران و ری قديم مکانی مناسب بوده 
است. ديده بانان برج نخستين کسانی بودند که از 
نزديک شدن لشکريان مختلف به ملک ری مطلع 
می شدند و اين برج به دليل کاربرد ديده بانی خود 

به «ديده سپهسالاران» شهرت پيدا کرده بود. 
بر فراز کوهی منفرد در جنوب کوه بی بی شهربانو 
برج مقبره ای ۸ ضلعی قرار دارد. بنا متعلق به دوره 
سلجوقی ومقبره آن دارای ســردابه ای کوچک و 

می کننــد.»در ايــن برج محل 
برای  اتاقک هايی  و  ديده بانــی 
داشت،  قرار  سربازان  نگهداری 
امــا پس از دفن اميــر اينانج و 
تعــدادی از ســلاطين ری به 
برجک  و  تبديــل  آرامســتان 
ديده بانی و اتاقک سربازان بدون 

استفاده رها می شود.
پيــش از اســلام به ايــن گنبد 
آرامســتان مورد  به عنــوان  که 
می گرفــت  قــرار  اســتفاده 
«برج  خاموشی» يا «خاموشان» 
می گفتنــد و اعتقــاد داشــتند 
از مدتی خاموشی  مردگان پس 
دوبــاره زنــده می شــوند.» اين 
ميراث هزارساله که از قرن چهارم 
هجری قمری به يــادگار مانده، 
سال ۱۳۷۳ بازســازی و مرمت 
شده، ولی قاچاقچيان و سوداگران 
عتيقه با حفاری ها و کاوش های 

غيرمجــاز آن را 
تخريــب 

فاقد سقف است. نوع پوشش گنبدی آن مشخص 
نيســت. مقبره متعلق به فردی زرتشــتی به نام 
بوزرجميد بوده است که تحت تأثير تدفين اسلامی 
به يادگار چنين بنايی را ايجاد کرده است. در حال 
حاضر بنــا احتياج به مرمــت دارد و حفاری های 

غيرمجاز در آن انجام شده است. 
اين تاريخ شــناس دربــاره دليل نامگــذاری برج 
نقاره خانه می گويد: «پيش از اسلام در ايران مرسوم 
بــود که وقايع مختلف مانند آغاز و پايان جنگ ها، 
طلوع و غروب خورشــيد و تولد و فوت اشــخاص 
مشــهور را با نقاره زنی اعلام کنند و اين برج مکان 
مناسبی برای نقاره زنی و اطلاع رسانی به اهالی ری 
باستان بود. نقاره زنی در ۲ مکان مختلف در شمال 
و شمال غربی ری انجام می شد و لحظاتی پس از 
نقاره زنی در برج نقاره خانه، در کوه چشمه علی نقاره 
می زدند.» در بعضی از کتاب های تاريخی سازنده 
برج نقاره خانه را فردی بــه نام «بزرگ اميد» و يا 
«بوزرجميد» ذکر کرده اند که پيرو آيين زرتشتی 
بوده است. بر اساس آيين زرتشت، خاک از عناصر 
پاک و مقدس به  شمار می آيد و در گذشته پيروان 
ايــن آيين از دفــن مردگان در خــاک خودداری 
می کردند. آنها اجســاد خــود را در نقاطی مرتفع 
مانند قله کوه ها و تپه های بلنــد قرار می دادند تا 
خوراک پرندگان شوند. بعد استخوان های جسد را 
جمع آوری می کردند و داخل کوزه هايی می ريختند 
تا با همان کوزه در محلی به نام استودان(استخوان) 
قرار بگيرد. در کتاب های تاريخی آمده اســت که 
بزرگ اميد زرتشتی هم برج نقاره خانه را بر بلندای 
کوه طبرک ســاخته تا پس از مرگش جسد او را 
بر فــراز اين برج قرار دهند. بقايای اجســادی که 
در حفاری های برج نقاره خانه به دســت آمده اين 
نظريه تاريخی را ثابت می کند و عده ای از مورخان 
برج نقاره خانه را گورســتان ســلطنتی زرتشتيان 

دانسته اند. 

کرده انــد. ماجــدی در اين باره 
می گويــد: «در يکــی از ايــن 
به  گرانبها  پارچه هايی  کاوش ها 
دست آمده که متعلق به دوران 

آل بويه است. 
از اين بنا حفــره ای مدور باقی 
مانده که قطر آن ۳۶ متر است. 
شــکل  مســتطيل  حفره های 
کوچک و بزرگی که در شــرق 
ايــن محيــط مدور بــه وجود 
آمده به شــکل و شــمايل گور 
هســتند. ديــواره ای کوتــاه از 
جنس سنگ و ساروج و قسمتی 
از بــرج ديده بانی تنهــا آثار و 
بقايايی هستند که از اين بنای 
اين  باقی مانده است.»  تاريخی 
گنبد  است  معتقد  تاريخ شناس 
اينانج به «فخرالدوله» حاکم آل 
بويه تعلق داشــته و محل دفن 
فخرالدوله بوده است.» به گفته 
«شــهريار عدل» که از مورخان کشور است، نام 
شخصی به نام «عبدالجليل بن فارس» روی 
کتيبه اين بنا نوشته شده و احتمال 
دارد گنبد اينانج مدفن اين 

شخص باشد. 

برج نقاره خانه

نقاره زنى بر فراز كوه طبرك

استودان گبرها (برج خاموشان)

مقبره 
شــمشيرزن 

دو دست

 شمشير می زده است. او در توطئه ای 
توسط غلامانش در شهر اصفهان به قتل می رسد 
و اهالی ری او را در اين محل که آن زمان برجی 

بوده، دفن  نظامی 

عتيقه با حفاری ها و کاوش های 
غيرمجــاز آن را 

تخريــب 

فخرالدوله بوده است.» به گفته 
«شــهريار عدل» که از مورخان کشور است، نام 
شخصی به نام «عبدالجليل بن فارس» روی 
کتيبه اين بنا نوشته شده و احتمال 
دارد گنبد اينانج مدفن اين 

شخص باشد. 

 برج خاموشان 
متعلق 

به قبل از اسلام 
دوران سلسله 

ساسانى است كه 
بنا بر سنت دين 
زرتشت اجساد 

متوفيان در آنجا 
گذاشته مى شد تا 

پرندگان و ساير 
حيوانات گوشت آنها 

را استفاده كنند
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اگرچه ديدنی ها و آثار باســتانی شهرری بسيار 
بيشــتر از اين حرف هاســت، اما با معرفی قلعه 
گبری در اين بخــش، پرونده بناهای تاريخی و 
باستانی اين محدوده عجيب و غريب تاريخی را 
می بنديم. قلعه گبری در جنوب شرقی شهرری در 
شهرک علائين و محلی به همين نام واقع شده 

است. 
اين قلعــه که ديرينگی اش به دوره ساســانيان 
برمی گــردد و حدوداً ۲هزار ســال قدمت دارد، 
قلعه بسيار بزرگی است که حدود ۳ هزارمترمربع 

مساحت دارد و از خشت و گل ساخته شده است. عاطفه سادات حسین زادهعاطفه سادات حسین زاده
قلعه گبری اگرچه در ابتدا برای محافظت از شهر 
ساخته شده بود، اما در روزهای پيش از انقلاب از 
آن به عنوان کارخانه باروت سازی استفاده می شد 
تا اينکه در ۵ اســفند ماه ســال ۱۳۷۶ با شماره 
۱۹۸۲ به ثبت ملی رســيد و در اختيار آستان 

عبدالعظيم حسنی(ع) قرار گرفت. 
شايد برايتان جالب باشد بدانيد مرداويج زياری، 
بنيانگذار سلســله آل زيار در اين قلعه به خاک 
سپرده شــده اســت. در حال حاضر در اطراف 
قلعه باغداری و سبزيکاری انجام می شود و انبار 

مرکزی آســتانه حضرت عبدالعظيم (ع) است. 
بنای قلعه به صورت دژی مســتحکم و مستطيل 
شــکل با چهار برج تدافعی و ديده بانی اســت. 
قطر برجهای گوشــه قلعه ۱۴متــر و برج های 
ميانه ۵/۷ متر اســت. ارتفاع قلعه حدود برجهای 

ديده بانی ۱۷ متر است. 
اين قلعه از خشــت و چينه ساخته شده است و 
معماری زيبايی در سطح داخلی قلعه وجود دارد. 
به هرشکل اين قلعه متعلق به دوره ساسانی است 
و امــکان بازديد از داخــل آن برای عموم مردم 

وجود ندارد. 

قلعه گبری

مدفن مرداويچ زيارى

وقتی از شمال تهران به شهرری وارد شويد نخستين 
محله ای که سر راهتان قرار می گيرد محله جوانمرد 
قصاب اســت. برای رمزگشايی از نام اين محله کهن 
ســراغ فتوت نامه ها رفته ايم. اين نام از تاريخ گذشته 
و صدراســلام، ماندگار شده اســت. محله جوانمرد 
قصاب يکی از محله های قديمی شهرری است که با 
توجــه به وجود بقعه جوانمرد قصاب، قدمت طولانی 
دارد. بنای بقعه جوانمرد قصاب به صورت ٤ ضلعی و 
طــول و عرض آن از هر طرف حدود ١٠ متر اســت. 
در داخل بقعه، قبــری وجود دارد به ارتفاع يک متر. 
پيش از اين روی آن يک ســنگ سياه رنگ حجاری 
شده بود که ســال ها پيش مفقود شده  است. نمای 
داخلی رســمی بندی های زيبايــی دارد. داخل بنا با 
ملات کاهگل و گچ ، اندود شــده اســت که روی آن 
و نمای بيرونی را با ســيمان پوشــانده اند. در نمای 
شرقی و جنوبی بقعه قاب بندی مشهود است.

در سال هايی که اهالی محله جوانمرد قصاب 
تا قبل از سال ۱۳۳۰ به کشاورزی و دامداری 
مشــغول بودند بقعه جوانمرد قصاب، زائران 
زيادی داشت. طوری که کشاورزان و دامداران 
آن محلــه در ابتدای کار روزانه به زيارت اين 

جوانمــرد می رفتند. اما طی دهه های ٥٠ و ٦٠ بقعه، 
ســاختمانی مخروبه شد تا اينکه طی دهه گذشته با 
بازسازی بقعه و حتی جانمايی آن به عنوان محل اداره 
ميراث فرهنگی براهميت آن افزوده شد. اکنون بقعه 
جوانمرد قصاب زائرانی از کل تهــران دارد و يکی از 

محل های گردشگری شهرری محسوب می شود. 
در ورودی واقع در ضلع غربی با تبعيت از قوس درگاه که 
تيزه  دار است به صورت چوبی بوده و تخريب شده است. 
ابيات لوحه قبر داخل بقعه نشان می دهد که صاحب 
آن را همان پير افســانه ای صنف قصاب دانسته اند. 

مقبره هــای ديگــری در برخــی روســتاهای ايران 
بــه نــام جوانمرد قصاب هســت که احتمــال دارد 
همــه آنهــا مقبره هايــی نمادين برای شــخصيت 
باشــند. قصــاب  جوانمــرد  افســانه ای  نيمــه 

قصابان افغانســتان شــب های جمعه به نام جوانمرد 
قصاب نذری می دهند و درحين مراسم يکی از پيران 
خانواده، قصه جوانمرد قصــاب را نقل می کند.  طی 
ده های گذشته که پرده خوانی در قهوه خانه های ايران 
باب بوده، نقاشی و پرده خوانی جوانمرد قصاب يکی از 
روايت های پرمخاطب نقال ها بوده است که هنوز هم 

نقاشی ها و پرده های آن وجود دارد

بقعه جوا�رد قصاب

سازه هاى 
مربع با ايوان 
الحاقى

ملات کاهگل و گچ ، اندود شــده اســت که روی آن 
و نمای بيرونی را با ســيمان پوشــانده اند. در نمای 

ايــن دژ نزديک کارخانه گليســيرين و کارخانه 
سيمان و در نزديکی قلعه گبری واقع شده است. 
در زمان هــای مختلف اين بارو مورد مرمت قرار 
گرفته  است؛ به ويژه در زمان آل بويه که ری برين 
باستانی از نو ساخته شد و همچنين فخر الدوله 

نيز قلعه ری باستانی را تعمير و مرمت کرد. 
تاريخ بنای باروی ۶ هزارســاله ری باســتانی به 
دوره اســکندر و قبل از آن برمی گردد. در احوال 
اسکندر آمده  است در ری و ماد برای ممانعت از 
تجاوز های مردمان شــمالی اسکندر قلاع (دژ) با 
کاربرد دفاعی دورتادور شــهر را در بر می گرفته 
و اطراف آن خندقی وجود داشــته که در هنگام 
خطر برای دفــاع آن را از آب پــر می کرده اند. 

دژ رشکان يکی از ديدنی های شهرری 
اســت که در نزديکی محله صفاييه و 
تپه چشمه علی قرار دارد. در گذشته 
اين دژ بــه همراه دژ چشــمه علی کار محافظت از 
شهرری را برعهده داشت. آن طور که باستان شناسان 
می گويند، دژ رشــکان با ساختاری متشکل از لاشه 
سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشکانيان است. اين 
دژ در گذشته با انتساب به فخرالدوله بن رکن الدوله 
ديلمــی، فخرآباد ناميده می شــد. اما امــروز به آن 
دژ رشــکان می گوييم. دليلش هم اين اســت که 
اين دژ يادگار دوره اشــکانيان اســت و نامش را از 
ارشــک يکم، بنيانگذار اين سلسله پادشاهی گرفته 
است. شــايد برايتان جالب باشد بدانيد که شهرری 
در روزگارپادشــاهی اشــکانيان، ارشکيه نام داشت 

و به همين دليل اســت کــه امروزه 
به تپــه و دژی کــه در اين محدوده 
قــرار دارد، رشــکان گفته می شــود 

عاطفه سادات حسین زادهعاطفه سادات حسین زاده

ری بعد بر اثر زلزله خراب شــد و «سلوکوس» 
نخستين جانشين اسکندر آن را از نو آباد کرد. 

اين ديوار قديمی در بالای کتيبه فتحعلی شــاه 
قاجار و در شمال چشــمه علی واقع در شهرری 
اســت. اين ديوار مانند باروی اصلی ری از چينه 
و خشت ساخته شده و دارای برج های پشتيبان 
است. در ظاهر نيمه شــرقی آن به طور کامل و 

پی هــای آن در ديگــر جهات 
در آغــاز دوره قاجــار باقی بود 
و حــدود ری قبــل از اســلام 
نمايــان می کــرد. در دوره  را 
اشــکانيان از آنجا که اين شهر 
پايتخت بود، اين بارو به نشــان 
نقشه «کرپرتر» که نام دژها را 

آورده است وجود داشــته و مربوط به اين دوره 
اســت. اين بارو علاوه بر آسيبی که از باد و باران 
در گذشت زمان ديده  است، به کلنگ کشاورزان 
نيز خراب شــده و به جز اندکــی از آن به جای 
نمانده  اســت. هم اکنون تنها حدود ۳ کيلومتر 
از بقايــای اين ديوار که قســمتی از آن بر روی 
صخره چشمه علی واقع شده باقی مانده است. دژ 
منسوب به اشکانيان، بين ضلع 
غربی کارخانه گليسيرين و ضلع 
جنوبی کارخانه قديم ســيمان 
ری قرار گرفته و با ســاختاری 
از لاشه ســنگ و ساروج يکی 
از دژهای محافظ هســته اوليه 
ری اســت. فصــل اول حفاری 
اين دژ در بهار سال ۸۵ توسط 
ميراث فرهنگی صنايع دســتی 
و گردشگری اســتان تهران به 
افروند حفاری  آقای  سرپرستی 
شــد. بارو به دو بخش شرقی و 
بقايای  غربی تقسيم می شود و 
آن در کنارخيابــان ابن بابويــه 
قراردارد. ميراث فرهنگی استان 
تهران طی ســال های ۸۰ ـ ۸۱ 

ديوار را بازسازی کرده است. 

دژ رشکان(باروی ری)

بارويى از خشت
 و برج هاى پشتيبان

در زمان هاى 
مختلف اين بارو 
مورد مرمت قرار 

گرفته  است؛ به ويژه 
در زمان آل بويه كه 

رى برين باستانى 
از نو ساخته 

شد و همچنين 
فخر الدوله نيز قلعه 

رى باستانى را 
تعمير و مرمت كرد

سودابه رنجبر



خى گردشگرى تاريخى
اري

ى ت
گر

دش
گر

 
ويژه شهر رىويژه شهر رى

معماری از فرانسه بود که به ساخت کاروانسراهای 
مختلف اعم از خيريه و وقفی در کتاب خود اشاره 
کرده اســت. در واقع، کاروانسراهای شاه عباسی 
در دوره صفويان کارکرد هتل های چند ســتاره و 
مراکز اقامتی و تفريحی را برای مسافران، زائران، 
تجار و بسياری از جهانگردان را داشتند. به همين 
دليل به دو دســته درون شــهری و برون شهری 
تقسيم می شــدند. «مژگان جعفری» پژوهشگر 
ايران شناســی درباره تقســيم بندی کاروانسراها 
توضيح می دهد: «کاروانسراها در گذشته بر اساس 
موقعيت جغرافيايی شــان به ســه دسته تقسيم 
می شدند. در مناطق کوهستانی کاروانسراها کاملاً 
پوشيده بودند. دســته دوم کاروانسراهايی بودند 
که در کرانه خليج فارس ســاخته می شد. دسته 
ســوم کاروانسراهايی که در مناطق مرکزی ايران 
ساخته می شــدند و اغلب حياط داشتند. از نظر 
پلان و نقشــه هم دســته بندی های مختلفی را 

داشتند.»

از چاپارخانه تا كاروانسرا
 از چاپارخانه های هخامنشــی می توان به عنوان 

نخستين کاروانسراها ياد کرد. 
چاپارخانه ها جايــی برای اســتراحت و تجديد 
قــوای پيک ها و قاصدان حکومتی بود که به مرور 
زمان با تغيير سبک زندگی و توسعه آن در دوره 
سلجوقيان حسابی تغيير کردند و به مکانی برای 
اســتراحت و اتُراق کاروانيان تبديل شــدند. اين 
کاروانســرا  تا دوره ايلخانيان بسيار پررونق بود تا 
اينکه با روی کارآمدن چوپانيان، رکورد اقتصادی 
از برو بيای اين کاروانسرا تا قدرت گرفتن صفويان 

به تدريج کاسته شد.
 به گفته اين پژوهشگر ايران شناسی، دوران صفويه 
را می تــوان دوره رونق کاروانســراهای ملک ری 
عنوان کرد. در اين دوره يکی از اقدامات شاه عباس 
صفوی برای رونق شکوفايی جاده ابريشم و اقتصاد 

ايران، احيای کاروانســراها بود. او کاروانسراهای 
شاه عباســی را به مساحت هزار مترمربع مرمت و 

بازسازی کرد. 

معمارى هتل چند ستاره صفويان 
در گذشــته ســفرها مانند امروز بــه ايمن ترين 
شکل در  زمانی کوتاه راحت نبود. به همين دليل 
مهم ترين کارکرد کاروانســراها، ارائه خدمات به 

مسافران و زائران خسته از يک 
ســفر طول و دراز و پرمشقت 
بود تا رنج ســفر و خستگی راه 
چندماهه کمی کاهش پيدا کند. 
کاروانسراها بر اساس امکانات و 
برای مردم حکم هتل  خدمات 

چند ستاره را داشتند. 
شــاه  عباســی  کاروانســرای 
همان طور که از نامش پيداست 
در دوره صفويان راه اندازی شد. 

جعفری درباره معماری اين بنا 
تعريف می کند: «کاروانســرای 
شاه عباسی يک بنای چهار ايوانی 
با مقرنس های زيبا در هرچهار 
طرف بود. در واقع، اين مقرنس ها 
نشــانگر ذوق و هنــر معماری 
عصر صفويــان بــود. در ضلع 
شمالی اين کاروانسرا بخشی به 
نام شاه نشــين و در اطراف آن 

حجره هايی وجود داشــت. داخل حجره های اين 
کاروانســرا طاقچه هايی برای قرار دادن شمع يا 
فانوس وجود داشــت. حجره ها به يکديگر متصل 
بودند و مسافران به راحتی می توانستند وارد آنها 
شوند.»ســقف و ايوان های اين کاروانسرا گنبدی 
شــکل بود که ضخامت گنبــد، مانند عايق های 
امروزی عمل می کــرد و از ورود و خروج حرارت 
به داخل ساختمان و حجره ها جلوگيری می کرد. 

همچنين شــکل گنبدی به ايستايی سازه کمک 
فراوانی می کرد. وجود اســتخر و اســطبل برای 
نگهداری حيوانات و تأميــن آب موردنياز آنها از 
ديگر ويژگی کاروانســراهای شاه عباسی است که 
اين ايران شــناس از آن ياد می کند. البته يکی از 
ايوان های شــرقی اين کاروانســرا در دوره قاجار 
برای تعريض معبر خيابان تخريب شد تا اينکه در 
عمليات مرمتی از سوی سازمان زيباسازی شهر 
تهران مجدد اين ايوان شــرقی 

ساخته می شود. 

محل تبادل انديشه ها و 
افكار 

با توجه به مجاورت کاروانسرای 
شــاه عباس بــا حــرم حضرت 
عبدالعظيم (ع) به نظر می رســد 
که فقط برای استراحت بازرگانان 
و بارانــداز کالاها نبوده اســت، 
بلکه مکانی برای پذيرايی زائران 
حضرت عبدالعظيم هم محسوب 
می شــد. «مژگان جعفــری» با 
اشــاره به اين موضــوع درباره 
کاروانســراها  کارکرد های  ديگر 
توضيح می دهد: «کاروانســراها 
غير از ارزش هنری، نقش زيادی 
داشــتند.  اجتماعی  اتفاقات  در 
کاروانسراهای برون شهری محلی 
برای بارانداز و استراحت مسافران از نقاط مختلف 
بودند. به همين دليل وقتی در آنجا اتراق می کردند 
با يکديگر گفت وگو و درباره افکار و انديشه مختلف 

تبادل نظر می کردند.»
کاروانســرای شاه عباســی در حــال حاضر يکی 
از موقوفات آســتان حرم حضــرت عبدالعظيم 
حسنی(ع) اســت که اين روزها به انبار کالاهای 

کاسبان اطراف حرم تبديل شده است. 

کاروانسرای ری یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است
که به دستور شاه عباس ساخته شد 

يادگار معمارى عصر صفوى 

قرارگرفتن ايران در مســير جاده ابريشم بهترين 
فرصت برای گشت وگذار و سرک کشيدن بسياری 
از جهانگردان و سياســتمداران به ايران به بهانه 
تجارت و سياحت بود. به همين بهانه شاه عباس 
برای رونق اقتصادی کشــور در نخســتين قدم 
تصميم به راه اندازی کاروانسراها کرد. کاروانسراها 
مورد توجه بسياری از جهانگردان خارجی که به 

ايران سفر کرده بودند واقع شد و بسياری از آنها به 
وجود کاروانسرها در دستنوشته ها و آثار خود اشاره 
داشتند. «ژان شاردن» جهانگرد فرانسوی، «پيترو 
دلاوالــه » ايتاليايی و مــادام «ديو لافوا» از جمله 
جهانگردان معروفی بودند که به ايران سفر کردند. 
اين افراد به دسته بندی کاروانسراها در ايران اشاره 
داشــتند برای مثال «ماکسيم سيرو» کارشناس 

به دســت گرفتن ســکان قدرت از 
ســوی صفويــان نقطــه عطفی در 
تاريخ تحولات سياســی، اجتماعی و 
فرهنگی ايران بعد از اســلام بود. شاه عباس صفوی 
به اين نتيجه رسيده بود برای پيشرفت کشور بايد 
در کوتاه ترين زمان ممکن به رونق اقتصادی رسيد. 
يکی از بهترين رکن تحقق اين خواســته باتوجه  به 
قرار داشتن ايران در مسير جاده ابريشم فراهم کردن 
شرايط هموار تجارت و بازرگانی بود. با تقويت راه ها 
و جاده ها ســاخت کاروانسراها زمينه حضور تجار و 
جهانگردان خارجی در ايران فراهم شد به نحوی  که 
در دوران شاه عباس ۹۹۹ کاروانسرای درون شهری 
و برون شــهری ساخته شد. کاروانسرای شاه عباسی 
شهرری در واقع يکی از همين کاروانسراهای قديمی 
ايران اســت. اين  بنا مقابل «مسجد خاتم النبيين» 
قــرار گرفته و يکــی از جاذبه گردشــگری ری و 
يادگار معماری عصر صفوی اســت. در اين گزارش 

به تاريــخ هويتی اين کاروانســرای 
تاريخی به روايت «مژگان جعفری» 
پژوهشگر ايران شناسی نگاهی داريم. 

وی بھاره خسر

دوران صفويه را 
مى توان دوره رونق 
كاروانسراهاى ملك 
رى عنوان كرد. در 

اين دوره يكى از 
اقدامات شاه عباس 
صفوى براى رونق 

شكوفايى جاده 
ابريشم و اقتصاد 

ايران، احياى 
كاروانسراها بود

قرارگرفتن ايران در مســير جاده ابريشم بهترين 
فرصت برای گشت وگذار و سرک کشيدن بسياری 
از جهانگردان و سياســتمداران به ايران به بهانه 
تجارت و سياحت بود. به همين بهانه شاه عباس 
برای رونق اقتصادی کشــور در نخســتين قدم 
تصميم به راه اندازی کاروانسراها کرد. کاروانسراها 
مورد توجه بسياری از جهانگردان خارجی که به 
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لولای کهنه جيرجيرکنان می چرخــد و در چوبی فيروزه ای باز 
می شــود به خانه ای پــر از خاطرات کهن. از دالان هشــتی که 
بگذری، حياط چند ضلعی و حوض کاشی و شمعدانی اش، عطر 
اصالــت می دهد و ميان قاب چوبی پنجره ها و شيشــه های رنگی اش، نوری از 
تاريخ می تابد. در هر کنج خانه های قديمی، روح زندگی جاری ست. خانه هايی 
کــه بخشــی از هويت به جا مانده از گذشــته ما را در خــود دارند و به خاطر 
معماری اصيل و بومی، جزئی از حافظه شــهر شده اند. اين مکان های تاريخی 
نقش مهمی در انتقال ســبک، سياق و شــيوه زندگی مردم در زمان قديم را 
ايفا می کنند. در هر گوشــه و کنار شــهر تاريخی ری نيــز، نمونه هايی از اين 
خانه های ارزشمند را می توان ديد که در کوچه پسکوچه های قديمی جا خوش 

کرده اند. از ميان اين بناهای ارزنده، برخی که اقبالشان بلند بوده، 
بازسازی و مرمت شده اند و آنها که بخت يارشان نبوده، در آستانه 
ويرانی انــد. خانه های تاريخی ری به همين سرنوشــت دچارند. 

در جست وجوی خانه های تاریخی 

هويت به جا مانده در 
كوچه پس كوچه هاى رى

الھه کفایتی

خانه کليدداری 
ايوان مقرنس کاری 
با کاشيکاری متنوع

خانه کليدداری با ويژگی منحصربه فرد ايوان مقرنس کاری شده، 
يکی از زيباترين خانه های قديمی در ری محسوب می شود. اين 
خانه در محله سرتخت بازار شهرری قرار دارد و متعلق به دوره 
قاجار اســت. به گفته رحيم زاده، رئيس سابق ميراث فرهنگی 
ری، خانه تاريخی کليدداری دارای معماری ايرانی اسلامی و سر 
در ســنگی حجاری شده است. در بخش شرقی اين بنا حياط، 
ايوان، در و هشتی ورودی با کاشــيکاری و آينه های زيبا قرار 
دارد. ايوان و سردر خانه 
با تزيينــات و در چوبی 
به هشتی  زيبا،  بســيار 
می شود  منتهی  کوچک 
که ديوارها و ســقف آن 
به طور کامل با طرح های 
متنوعی کاشيکاری شده 
و سردر ورودی و هشتی 
با قطعات بزرگ ســنگ 
قرمز حجاری شده، تزيين شده است. مسئولان ميراث فرهنگی 
ری در تلاشــند با همکاری مالک نسبت به ثبت اين خانه در 
فهرســت آثار ملی اقدام کنند و به بازســازی و مرمت اين بنا 

بپردازند.

خانه قمی 
عمارتی مينياتوری 

با معماری اصيل ايرانی
در خيابــان حرم و در کوچه زنگنه، خانه ای کوچک اما ديدنی 
وجود دارد که قدمت آن به اواخر دوره قاجار می رســد. رئيس 
پيشــين ميراث فرهنگی ری، خانه تاريخــی قمی را خانه ای 
مينياتوری و با معماری اصيل ايرانی توصيف می کند و می گويد: 
«اين بنا علاوه بر هشتی ورودی، يک در چوبی قديمی دارد که 
به اصطبل کوچک در زيرزمين راه دارد. همچنين دارای مدخل 
ديگر در گوشــه جنوب غرب و از بن بســت فدايی است که در 

چوبی برای آن تعبيه شده است.»

خانه معينی ها 
دو دوره معماری کنار هم

عمارت تاريخی معينی ها يکی از شــاهکارهای معماری ايرانی 
واقع در محله ســرتخت ری اســت. فضای داخــل آن آنقدر 
زيباســت که می تواند به موزه تبديل شــود. اين بنای تاريخی 
دارای حياطی بزرگ اســت و در ظاهر بخشی از يک مجموعه 
ساختمانی بزرگ تر را تشکيل داده که به لحاظ معماری و نوع 
مصالــح و تزيينات به کار رفته، می توان اين خانه را به دو دوره 

مختلف نسبت داد. 
ضلع شرقی حياط متعلق 
به دوره قاجار اســت و 
شامل زيرزمينی متشکل 
در  سراسری  راهروی  از 
جنب حيــاط و چندين 
اتاق می شــود. معماری 
مذهبی و رعايت مسائل 
دينی در ســاخت خانه 
يکی از ويژگی های مهم 
معماری دوره قاجار است که اين ويژگی به خوبی در معماری 
خانه معينی ها مشــهود است. قســمت دوم بنا که به موازات 
ديواره شمالی ساخته شده، مربوط به دوره پهلوی اول می شود. 
عمارت تاريخی معينی ها در طبقه بالا دو ســتون مرتفع و زيبا 
دارد و سقف کاذب اتاق ها و رواق اين طبقه چوبی است. طبقه 
پايين بنا با نمای آجری و متشــکل از طاق و قوس و طبقه بالا 
با نمای رواق ستون دار است. قسمت ديگر بنا بخشی است که 

در امتداد همان ساختمان، ولی بعداً به آن ملحق شده است. 

خانه رفاهی 
هزارتوی غريب نواز

خانه تاريخی رفاهی از بناهای واجد ارزش در شــهرری شناخته 
می شود و در محله ميدان کوچک ری، در مسيری که انتهايش به 
حرم عبدالعظيم حسنی(ع) می رسد، قرار دارد. اين خانه قاجاری 
از آن جهت به غريب نوازی مشــهور است که حتی اگر کسی برای 
نخســتين بار به قصد زيارت حرم به شــهرری پا گذاشته باشد، 
يافتنش نيازی به جست وجو ندارد و جلو چشم غريب ها خودنمايی 

می کند. 
خانه رفاهی که به هزارتو 
شــباهت دارد، چنــدی 
پيش به دنبال درخواست 
مالــک خصوصــی برای 
تجاری  پــروژه  اجــرای 
بازديد  مــورد  زائرســرا، 
ميــراث  کارشناســان 
و  گرفت  قــرار  فرهنگی 
به حياط بخش پشــتی خانه مجوز ساخت داده شد و مالک ملزم 
شــد بخش های واجد ارزش تاريخی را حفظ کند. به گفته ميراث 
فرهنگی، بخش های ارزشمند اين خانه قاجاری شامل جداره، سردر 
ورودی ملک تا انتهای بخش ســمت راســت آن و زيرزمين خانه 

است. 

خانه باغ ملک 
روضه خوانی در اقامتگاه 

شاهزادگان قجری
خانه باغ ملک يکی از آثار به جا مانده تاريخی در ری اســت. اين 
خانه که منسوب به دوره قاجار است، به سفارش حاج حسين ملک 
و توسط ميرزا حسين خان، از معماران بنام خراسانی، ساخته شد 
و روزگاری محل افرادی بوده است که برای زيارت صحن و سرای 
حضرت عبدالعظيم(ع) به شهرری می آمدند. به روايتی ناصرالدين 

شاه هم يکی از سفرهای فرنگ خود را از همين محل آغاز کرد. 
حاج حسين ملک، معروف به حاج حسين آقا ملک فررند ارشد حاج 
محمد کاظم ملک التجار، 
ثروتمند بزرگ زاده تهران 
و ساکن مشــهد بود که 
موقوفات او مشهور است. 
او  موقوفات  گســتردگی 
تا حدی اســت که فقط 
آســتان قــدس رضوی، 
اداره ای بــه نام موقوفات 
ملــک دارد. او که طبقه 
اول عمارت باغ ملک را به روضه خوانی اختصاص داده بود سرانجام 
در دی ماه ســال ۱۳۴۸ اين بنا را به اداره آموزش و پرورش وقت 
هديه کرد تا در آن چند باب دبستان و دبيرستان احداث شود. باغ 
ملک که به قصر ملک نيز معروف اســت، در خيابان شهيد فدايی 
و در کوچه ای به همين نام واقع اســت و به عنوان يکی از آثار ملی 
ايران به ثبت رسيده، با اين وجود از عواقب بی مهری و کم توجهی 
مصون نبوده و بخشی از نمای آسيب ديده آن از لابه لای درختان 

کاج جلو خانه نمايان است. 

عمارت بادگيردار 
تنها بادگير تاريخی استان تهران

اين عمارت دارای تنها بادگير تاريخی استان تهران است و قدمت 
آن حدود ۴۰۰ ســال تخمين زده می شود. بنای عمارت از سه 
بخش اصلی تشکيل شده که بخش ميانی، قديمی ترين قسمت 
عمارت است و از نظر معماری دارای تزيينات کاشی کاری بسيار 
زيبايی بوده که هنوز قطعاتی از کاشی های هفت رنگ چندپر آن 
موجود است. اين بادگير در خيابان سنسی پور در جنوب شهرری 
واقع شده و به صورت برجکی چند ضلعی بر بالای محلی از خانه 

که به آن حوض خانه می گفتند بنا شده است.

خانه فخرالدوله و امينی 
تلفيقی از معماری اروپايی و ايرانی

در منطقه کهريزک شــهر ری، پس از پشــت ســر گذاشتن 
رديف کاج های باقی مانده از ســال های دور، در کوچه ای به نام 
«عمارت »، دو خانه تاريخی تقريباً با يک شــکل و شمايل قرار 
دارند که به عمارت های «فخرالدوله » و « امينی» معروفند. اين 
دو بنا از خانه های تاريخی قابل توجه اســتان تهران و به عنوان 
بخــش مهمی از هويــت فرهنگی و تاريخی «ری» شــناخته 

می شوند. 
هر دو ســاختمان متعلق به دوره قاجار هســتند و در واقع از 
خانه های ييلاقی قاجاری 
بــه حســاب می آمدند. 
خانه امينــی متعلق به 
«علی امينی» نخســت 
وزير دوره پهلوی و خانه 
ديگر، مربوط به مادرش، 
اين  است.  « فخر الدوله» 
داخلی  عمارت  چند  بنا 
دارد کــه مدت هاســت 
به صورت متروکه و غيرقابل استفاده در آمده است. به گفته يک 
باستان شناس، خسرو پوربخشنده، در عمارت فخرالدوله و امينی 
تلفيقــی از معماری اروپايی و ايرانی وجــود دارد و می توان آن 
را يکی از آخرين آثار تحول معماری از دوره ســنتی مطلق، به 
اروپايی دانســت. ايوان جلو اين بناها از نوع طاق های شيروانی 
اســت و اتاق بندی جالبی دارند که بازديد از آن می تواند برای 

دانشجويان و علاقه مندان به معماری بسيار ارزشمند باشد. 
عمــارت فخرالدوله با ۴۰۰ متــر زيربنا در نزديکــی کارخانه 
قنــد کهريزک قرار دارد و چندين ســال در تصاحب مهاجران 
افغانستانی بود. چندين سال پيش نيز قرار بود اين بنا تخريب و 
ساختمان ديگری به جای آن ساخته شود که با پيگيری ميراث 
فرهنگی و مکاتبات با شهرداری منطقه، دستور عدم تخريب و 

بازسازی اين خانه تاريخی صادر شد. 
فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه، مالک اين عمارت ييلاقی، از 
زنان تأثيرگذار تاريخ معاصر ايران اســت که با آرام نگاه داشتن 
ايل قاجار، تلاش کرد جلو بسياری از درگيری ها و خون ريزی ها 
را بگيرد. او بنيانگذار نخستين تاکسيرانی در تهران بود و ساخت 
مســجد فخرالدوله نيز به همت او انجام شد. او پس از مرگش، 
چنان که وصيت کرده بود، در گورستان ابن بابويه ری به خاک 

سپرده شد. 



 گردشگرى تاريخى
ويژه شهر رى

آتشكده ری

عبادتگاه مشهور بهرام گور
 قدمت بنای آتشكده مربوط به دوران ساسانی است 
و يکی از با ارزش ترين جاذبه های گردشگری ری به 
شمار می آيد. تاريخ دانان و تاريخ نويسان درباره اين 
آتشكده تحقيقات زيادی انجام داده اند به گونه ای 
كه می توان به نقل از حسن شهبازی، تهران شناس 
اين موضوع را عنوان كرد : » اين آتشــكده قبل از 
زرتشــت وجود داشته اســت، ری قبل از زرتشت 
هم شهری مذهبی بوده و در زمان فتح آن توسط 
اعراب، چون با مردم آنجا صلح کردند، آتشــكده را 
باقی گذاشتند.» بنابراين می توان گفت آتشکده ری، 
عبادتگاه مشــهور «بهرام گور» باشد؛ همان پادشاه 
قدرتمند ايران که به پاسداشت آيين های زرتشتی و 

برگزاری جشن های متعدد مشهور بود.

جاذبه اى در رى به عنوان تپه ميل
 معماری تپه ميل دارای ســاختاری متشــكل از 
گل، خشت، الشه ســنگ، آجر وساروج است. طی 
ســال های اخير بنای اصلی تخريب و بقايای به جا 
مانده، اين دو پايه در بنای عظيم به تپه ميل شبيه 
است. جهت های آن از دور شرقی و غربی هستند و 
اين بنا در جبهه شرقی ايوانی با چهار ستون مدور 
داشــته  که در حال حاضر تنها پايه های دو ستون 
آن باقی مانده اســت. بيشتر قسمت های غربی بنا 
تخريب شــده و  در قســمت زيرين مجموعه يک 
راهروی کــم عرض وجود دارد که سراســر طول 
بنا را طی می کند و اين جذابيت بيشــتری برای 

گردشگران دارد.
 

بهانه هاى بازديد از آتشكده
اين بنا حدود ۱۸۰۰ سال پيش 
در  و  شده  ساخته 

طول تاريخ، مورد آسيب قرار گرفته و تخريب شده 
اســت اما زمان تخريب آن به طور دقيق و مستند، 
مشخص نيست. «عباس عربی» پژوهشگر تاريخی 
درباره اين آتشكده می گويد:« در گذشته اين بنا در 
محدوده مسير جاده ابريشم قرار داشت و نمادهايی 
از جمله نيلوفر آبــی، گردانه مهر، نماد ميترا (خدا 
خورشــيد) و نمادی از ايزد بانوی آناهيتا نگهداری 
می شــد كه  متأسفانه ۴ يا ٥ ســال پيش در يک 
طوفان از بين رفتند و تنها بقايايی از آن باقی است 
و بسياری از پژوهشگران و گردشگران برای بازديد 

همين ها به آتشكده می روند.»

آتشكده چطور تخريب شد
«عباس عربی» در رابطه با تخريب بنای آتشــکده 
ری می گويد: « با توجه به اسناد موجود می توان در 
اين باره سه نظريه مطرح كرد. اگر قدمت اوليه تپه 
ميل به قبل از ساسانيان برسد، می شود اين احتمال 
را داد که در زمان حمله اسکندر تخريب شده است. 
اما به عقيده برخی، تپه ميل در زمان حمله اعراب 
تخريب شده و گروهی از محققان و اسناد تاريخی 
می گويند که اعراب به صورت صلح جويانه ری را فتح 
کردند و دســت به تخريب نزدند. بنابراين دلايلی 
دقيق نمی توان در اين بــاره ارائه و در حال حاضر 
آنچه خيلی مهم اســت حفظ همين بقايای به جا 

مانده است.»

آتشكده رى كجاست؟
 به هر حــال پس از تخريب تپــه ميل، همچنان 
بخش هايــی ديدنی از آن پابرجاســت و ديده ها را 
به شگفتی های باشکوه ايران عصر ساسانيان خيره 
می سازد. اگر تصميم به بازديد از اين بنای تاريخی 
را داريد بايد به ســه راه ورامين در شهر ری برويد 
و از آنجا حدود ١٢ کيلومتر به ســمت ورامين 
رانندگی کنيد، ســپس در محلی به اســم 
روستای قلعه نو تابلوی بزرگ آتشکده ری 
شما را به سمت اين محل باستانی هدايت 
می کند. هر چند كه بهتر است با خودروی 
شــخصی و با استفاده از اپليكيشن برای 

بازديد اين اثر تاريخی برويد. 

آتشــكدە-  يا  آتشــكده ری  اينجا 
بهــرام در دوازده کيلومتری جنوب 
شرقی ری به ســمت ورامين و بر 
فراز تپه های بلند در روستای قلعه نو قرار  است، 
آتشكده ای كه درباره آن حرف برای گفتن بسيار 
دارد. دورنمای اين بنای زيبا به گونه ای است كه 
از دور بــه مثابه ميل هايی به روی يك تپه ديده 
می شوند و چه بسا شهرت ديگرش از ديرباز، تپه 
ميل يا آتشــكده تپه ميل اســت. اما وقتی به بنا 
نزديك می شويد اينها ميل نيستند بلكه بقايای 
بنای اصلی است. سال ۱۳۳۴ اين بنای ارزشمند 

با وجود نمادهايی از آيين زرتشتيان 
فهرســت  در   ۴۰۷ شــماره  بــه 
آثار ملی به ثبت رســيده اســت. 

زھرا کریمی
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 گردشگرى  طبيعى

ايران و تمدن كاريزى آن
بی گمان وجود و دسترسی به منابع آب، مهم ترين 
عامل شــکل گيری تمدن های بشری بوده است. در 
ســرزمين ايران هم که همواره به عنوان سرزمينی 
کم آب شناخته می شــده، نزديکی به منابع موقت 
يا دائمی تأمين آب مانند چشــمه ها، آب گيرها يا 
رودخانه ها، اســاس شــکل گيری نواحی سکونت 
انســانی بوده، اما يک عامل بيــش از همه موجب 

پيدايــش تمدنی بــزرگ و ديرپا در اين گســتره 
جغرافيايی شد و آن دســتيابی مردمان اين مرز و 
بوم به دانش بهره برداری از منابع زيرزمينی آب بود 
کــه از آن با کاريز يا قنات نام می برند؛ اين موضوع 
به قدری اهميت دارد که تمدن ايران در نگاه عمده 
پژوهشــگران به عنوان تمدن کاريزی يا به عبارتی 
ديگر تمدنی واحه ای با مختصات ويژه آن شناخته 
می شــود. قنات ها تقريباً در همه جای اين سرزمين 

حتی بســياری از مناطقی کــه از منابع کافی آب 
برخوردار بوده اند هم ديده می شود. در ری و تهران 
نيز در طول قرن ها به گستردگی از اين شيوه تهيه 
برای نيازهای گوناگون مانند تأمين آب شــرب يا 
آبياری زمين های کشاورزی بهره برداری می شده و 
اين روش تا همين چند دهه اخير هم جزء راه های 
اصلی دسترســی به آب در اين مناطق به شــمار 
می رفته اســت. داستان ها و پژوهش هايی فراوان به 

کارکرد و تاريخچه قنات های تهران به ويژه در دوره 
قاجار پرداخته اند اما در مورد ويژه شهرری آگاهی 

کافی وجود ندارد. 

كلانشهر تهران؛ 
زاييده تمدن چشمه على

ايــن واقعيت بزرگ تاريخی را هرگــز نبايد از ياد 
برد که تا چند ســده پيش از اين، تهران امروزين 
ما بخشــی حومه ای و کمتر شناخته شده از قطب 
بزرگ تاريخی ری بود و از ســوی ديگر تمدن ری 
برساخته بر کاريزها و نهرهايی بوده است که اسباب   
آبادانی و رونــق آن را فراهم می آورده اند و يکی از 
مهم ترين اين منابع، چشــمه علی (يا چشــملی) 
بوده است. چشمه علی در شهرستان کنونی ری را 
منشأ يکی از کهن ترين تمدن های جهانی و بنياد 
شهر باستانی ری می دانند. نام کهن چشمه علی را 
سورين يا روده نوشته اند که بعدها به احترام حضرت 
امام علی عليه الســلام و خاندان بزرگوار ايشــان 
به عنــوان جديد تغيير نام يافت. در برخی منابع از 
چشمه علی به عنوان يک نهر و در مواردی ديگر از 
آن به عنوان بخش پايانی و مظهر سلسله   قنات هايی 
ياد کرده اند کــه در اينجا به روی خاک آمده و به 
شکل چشمه ای خودنمايی می کند. هرچه هست 
اين آبگيــر بی گمان از ســابقه ای کهن برخوردار 
است و گاهی عمر آن را تا هشت هزار سال يعنی 

مربوط به دوران نوسنگی برآورد 
کرده انــد. چنان که پيداســت 
در شــاهنامه حکيم ابوالقاســم 
فردوســی، پيدايــش قنات به 
دوران پادشاهی هوشنگ کيانی 
پژوهش های  بنابــر  می رســد. 
کارشناســان حوزه کاريزها، آب 
چشمه علی در گذشته به شکلی 
هدايت می شــده که در حياط 
خانه ها و درون باغ ها جريان يابد 
و آب مورد نياز ساکنان را تأمين 
کند. با تحولاتی که در دهه های 
اخير با حفــر چاه های عميق و 
نيمه عميق، ايجاد زيرساخت ها 
و تأسيســات ديگــر شــهری، 
انحــراف فاضلاب های شــهری 
به ســوی قنات ها، عدم لايروبی 
شايســته کاريزهــا و اين اواخر 
هــم ايجاد ســامانه حمل ونقل 
زيرزمينــی شــهری رخ داد در 
کنار تغييــر اقليم که در آن هم 
نقش عامل انسانی بی تأثير نبوده 
اســت، امروزه کاريزها و منابع 

ديگر آب های زيرزمينی دشــت ری که روزگاری 
در پرآبی بســيار مشهور بودند و اين منطقه را به 
يکی از انبارهای گندم سرزمين ايران تبديل کرده 
بودند، حال چندان خوشی ندارند و بسياری از آنها 

کور شده و به خشکی گراييده اند. 

كاريز، كهريز، كهريزك
قنــات، واژه ای عربی و به احتمــال فراوان تغيير 
يافته ريشــه دوم از مصدر «کندن» اســت که 
می تواند بــه حفر اين آب راه زيرزمينی توســط 
انسان اشاره داشته باشد. همچنين يکی از معانی 
اصطلاحی واژه قنات، «نيزه» است که بعيد به نظر 
نمی رسد در ارتباط با ميله های قنات يعنی همان 
گودال های قابل مشاهده ای باشد 
که اغلب به اشتباه آن را به جای 
خود قنــات در نظر می گيريم و 
در اصل محــل ورود و خروج و 
دسترســی به ســازه زيرزمينی 
قنات است. واژه کهن فارسی و 
قنات،  برای  شناخته شده  کمتر 
«کاريز» يا «کهريز» اســت که 
در عنوان واژه کهريزک به دقت 
کاريز  معنای  و  ديده می شــود 
کوچک می دهد. اما چرا کهريز؟؛ 
برخی آن را به مفهوم «چشــمه 
ريزنده» می دانند اما از ســويی 
گفته می شــود که در گذشــته 
برای اطمينان از ارتباط داشتن 
و مسدود نبودن چاه های قنات، 
مقــداری کاه در دهانــه اول يا 
می ريختند  «مادرچــاه»  همان 
و مشــاهده خروج آن از بخش 
انتهايی قنات به منزله ســلامت 
کاريز بوده اســت. امروزه بنا بر 
آمار و اطلاعــات موجود، عمده 
قنات هــای داير در شهرســتان 
ری در بخش کهريزک قرار دارند که از آن جمله 
می تــوان به قنات های دوتويه علی، اشــرف آباد، 
اسماعيل آباد، بی بی مريم، سلمبر، چاله طرخان و 
قلعه نو و جز اينها اشــاره کرد که آب آنها به طور 
عمده به مصرف فعاليت های کشاورزی می رسد. 

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد
گفتنی اســت در کنار کاريزهــا، هفت رودخانه 
کن، کرج، اوين و درکه، شــور، ســياه، شاه چای 
و ســرخه حصار و ســه نهر فيروزآبــاد، زهتابی 
و مقصودبيــک نيــز به صورت تاريخــی اراضی 
کشاورزی شهرستان ری را سيراب می کرده اند. 
نکتــه ديگر دربــاره قنات ها اين اســت که در 
گذشــته تعداد کاريزهای شهرستان ری چيزی 
در حدود۱۵۰ تا ۲۰۰ رشــته بوده است. از ديگر 
قنات های مهــم و کهن ری که در منابع به آنها 
اشــاره شــده اســت، می توان به قنات شَهی يا 
شاهی، قنات نصرآباد، قنات عبدالوهاب و قنات 
قُرَشــی اشــاره کرد. همچنين قنات هايی مانند 
قنات صفاييه و چهارصددســتگاه از قنات هايی 
هســتند که کــم و بيش دايرند امــا نفس های 
آخر را به سختی می کشند. آنچه از تحليل های 
کارشناسان امر به دســت می آيد اين است که 
حــدود ۸۰ درصــد از قنات های منطقــه ری از 
دســترس خارج شــده اند. جای تعجب نيست 
اگــر بگوييم که نابودی قنات هــا در ری، تهران 
و نواحــی حومه ای ديگــر آن می تواند منجر به 
فاجعه ای بزرگ يعنی نابودی تهران شده و حتی 
به نابودی کهن ديار ايران بينجامد. اين واقعيتی 
حائز اهميت اســت که قنات ها، تعادل و توازن 
را در محيط زيســت ما برقرار می کنند و همه ما 
نيازمند آن هستيم که برای اين واقعه، از اکنون 

علاجی بيابيم و تدبيری انديشه کنيم. 
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قنــات، واژه ای عربی و به احتمــال فراوان تغيير 
يافته ريشــه دوم از مصدر «کندن» اســت که 
می تواند بــه حفر اين آب راه زيرزمينی توســط 
انسان اشاره داشته باشد. همچنين يکی از معانی 
اصطلاحی واژه قنات، «نيزه» است که بعيد به نظر 
نمی رسد در ارتباط با ميله های قنات يعنی همان 
گودال های قابل مشاهده ای باشد 

كاريز تا كهريزك
کاریزهای ری روزگاری این منطقه را به یکی از 
انبارهای گندم سرزمین ایران تبدیل کرده بودند

اين واقعيت بزرگ 
تاريخى را هرگز 
نبايد از ياد برد 
كه تا چند سده 

پيش از اين، تهران 
امروزين ما بخشى 

حومه اى و كمتر 
شناخته شده از 

قطب بزرگ تاريخى 
رى بود و از سوى 

ديگر تمدن رى 
برساخته بر كاريزها 

و نهرهايى بوده 
است

 مشهور است چندی پس از اينکه در دوره آقا محمدخان قاجار تهران به عنوان پای تخت ايران برگزيده و به طور رسمی اعلام 
شود، مردم تهران و ری با مشکلی جدی مواجه شدند و آن کم آبی بود. پس به دستور پادشاه قاجار قنات هايی فراوان در سراسر 
شهر برای مقابله با اين بحران و تأمين آب تهران احداث شد. درستی اين ادعا چندان مشخص نيست به ويژه اينکه آثاری از 
قنات هايی تاريخی در جای جای اين شهر بزرگ وجود دارد. شايد مهم ترين نمونه قابل اشاره و استناد، وجود قديمی ترين «ميله قنات» 

شــناخته  شده موجود در ايران که احتمالاً «مظهر قنات» يعنی آخرين بخش از سلسله  قنات هايی که از جاجرود و قيطريه 
سرچشمه گرفته اند، همانا چشمه علی در شهرری باشد که سابقه ای قريب به هشت هزارسال دارد. هم چنين وجود بخشی به نام 
کهريزک در شهرستان ری امروزی، گويای شناخت و اهميت موضوع کاريز يا همان قنات برای مردم در اين منطقه بوده است. 

پیمان سمندری 
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از فــراز برج بلند نقاره خانه، پســتی و 
بلندی های قامت کوه بی بی شــهربانو 
به خوبی پيدا است و با ابهتی ستودنی 
دلربايی می کنند. از بلندای اين برج که 
در همسايگی کوه قرار گرفته می توان 
مانند  پرنــدگان کميابــی  چرخ زدن 
عقاب و قرقی و جغــد بر فراز قله کوه 
بی بی شهربانو را تماشا کرد. زمين های 

ســبزی کاری پايين برج سرســبز است، اما تنها 
ســبزنای پای کوه بی بی شهربانو درختان کاج و 
سروی است که شاخ و بارشان پژمرده و بی رمق به 
نظر می رسد. کمی آن سوتر از محوطه درختکاری 
شــده، جاده باريکی کشيده شــده و خودروهای 
غول پيکر در امتــداد کوه در رفت و آمدند. بار اين 
خودروها تخته ســنگ های بزرگی اســت که به 
ضرب و زور ديناميت و مواد منفجره از پيکر کوه 
جدا کرده اند و به ســمت کوره های سيمان پزی 
کارخانــه ســيمان می برند. ايــن رفت و آمدها و 
تراشــيدن کوه سال ها اســت اتفاق می افتد و از 
روزی که آتش کوره های کارخانه سيمان روشن 
شد قامت کوه بی بی شهربانو و کوه های اطرافش 

هر روز لاغرتر و تکيده تر شدند. 

آثار ملى در حال نابودى
«احمد ابوحمــزه» تصاوير هوايی را که «اريش 
آلمانی ـ  باستان شــناس  اشــميت»  فريدريش 
آمريکايی بيشــتر از ٨٠ ســال از کــوه بی بی 
شــهربانو تهيه کرده، گــواه تغييرات نامبارکی 
می داند که از آغاز فعاليت 

کارخانه سيمان ری اتفاق افتاده است. 
اين پژوهشــگر تاريخ که چندين دهه 
درباره گذشــته شهرری تحقيق کرده 
می گويــد: «دشــت ری کــه در پای 
نقاره خانه  کوه های بی بی شــهربانو و 
قرار گرفته٩هزار ســال قدمت تمدنی 
دارد و تمدن ری، تهران و حتی کشور 
از اين مکان نشئت گرفته و رشد کرده 
است. بسياری از آثار تاريخی مجاور اين کوه ها 
گورســتان ســلطنتی،  نقاره خانه،  گنبد  مانند 
مقبره اينانج و گورســتان زيرين و زبرين هم به 
ثبت آثار ملی رســيده اند. اين آثار و به ويژه کوه 
بی بی شــهربانو که در گذشــته کوه ری ناميده 
می شــد ومحافظ طبيعی ری به شمار می آمد با 
فعاليت کارخانه سيمان و ساير صنايع معدنی به 

سرعت در حال نابودی است.»

ديواره بقعه در حال ريزش است
ابوحمــزه درباره شــکنندگی ديــوار غربی کوه 
بی بی شــهربانو را کــه در مجــاورت بقعه قرار 
دارد هشــدار می دهد و می گويد: «اين ديواره از 
جنس سنگ و ساروج است و انفجارهای معادن 
ســنگ بری و کارخانه ســيمان تهران در وسط 
آن قوس خطرناکی ايجاد کرده اســت.» فاصله 
اندک اين ديوار با بقعه و مسير رفت وآمد زائران 
اين تاريخ شــناس را نگران کرده و می گويد: «در 

لرزش ها و ارتعاش های مداومی 
اثر  بــر  که 

انفجارهای کارخانه ها و معادن ايجاد می شــود، 
امکان ريزش اين ديوار و بروز فاجعه ای انســانی 
وجــود دارد.» ارتعاش هايی که به گفته ابوحمزه 
ديــوار بقعه بی بی شــهربانو را در خطر آوار قرار 
داده به جزئــی از زندگی روزمــره اهالی محله 
امين آباد تبديل شــده است. اين محله در دامنه 
کوه بی بی شــهربانو واقع شده و ســاکنان آن با 
هر انفجار کوه وحشــت و هــراس زلزله ای چند 
ريشتری را تجربه می کنند. «اسماعيل قهرمانی» 
از اهالی محله امين آباد است. او می گويد: «تخته 
سنگ های عظيمی که به مصرف کارخانه سيمان 
و معادن شــن و ماسه می رســد، با انفجار مواد 
منفجره قوی از کوه جدا می شوند و بر اثر ارتعاش 
اين انفجارها ديوار خانه های اهالی محله امين آباد 

ترک های عميق برمی دارد.»

سلامت اهالى به خطر افتاده
از برج نقاره خانه به خوبی می توان مسير حرکت 
دود غليظ واحدهای کارخانه ســيمان به سمت 
بافت مسکونی شــهرری را با چشم دنبال کرد. 
قهرمانــی می گويــد: «ناراحتی های تنفســی و 
مشکلات قلبی از بيماری های شايع مردم محله 
امين آباد اســت که به دليــل دود و دم کارخانه 
ســيمان و گرد و غبار کنــد وکاو کوه نصيبمان 
شده است. مسئولان ادعا می کنند با نصب فيلتر 

در کارخانه ســيمان از نفوذ مواد آلاينده 
به هوا جلوگيری کرده اند، اما بســياری از 
اوقات به دليــل صرفه جويی در هزينه ها 
کارخانه بدون فيلترکار می کند.» ابوحمزه 
آلودگی هــای محيط زيســتی کارخانــه 
ســيمان را عامل از بيــن رفتن طبيعت 
زيبــای کوه بی بــی شــهربانو می داند و 
می گويــد: «بر اثر آلودگــی هوا درختان 
دامنه کوه بی بی شهربانو در حال خشک 
شــدن هســتند و تعداد پرنــدگان اين 
زيستگاه طبيعی هر روز کمتر می شود.» 
غيرقانونی بودن فعاليــت طولانی مدت 
کارخانه ســيمان در مجاورت کوه بی بی 
شــهربانو نکته مهمی اســت کــه اين 
پژوهشــگر تاريخ به آن اشاره می کند. او 
می گويد: «در قانون برداشــت کوتاه مدت 
از کوه بی بی شــهربانو برای تأمين مواد 
اوليه کارخانه ســيمان ری مجاز شناخته 
شــده، ولی در حالی که کارخانه سيمان 
ری مراحل تبديل شــدن به موزه صنعت 
را طی می کند، هنوز هم کارخانه سيمان 
تهران و کارگاه های توليد شــن و ماسه 
مجاز و غيرمجاز هر روز بيشتر از گذشته 
به اين ثروت خدادادی و ارزشــمند مردم 

دست درازی می کنند.»

دشت ری در پای کوه بی بی شهربانو 
۹ هزار سال قدمت  دن دارد

كوه رى
محافظ طبيعى شهرى باستانى

مثل خوره به جان کــوه افتاده اند و 
آن را می جونــد. نــه ارزش و اصالت 
تاريخــی کوه دستشــان را می بندد 
و نه هويت و قداســت مذهبی بقعه بی بی شهربانو 
که در دل کوه جای گرفته مانع آنها می شود. حتی 
ويژگی های زمين شناســی اين کوه عظيم چندصد 
ساله هم مجابشان نمی کند که با وسايل مکانيکی 
غول آســا پيکرش را زخمی نکنند. حدود ۴۸سال 
پيش که کارخانه ســيمان ری در دامن کوه بی بی 
شــهربانو فعاليت خود را آغاز کرد، بر اساس قانون 
قرار بود پس از مدت کوتاهی تعطيل شود و صاحبان 
سرمايه چشم طمع از قامت کوه بردارند، اما حتی با 
گذشت۳۶سال از تعطيلی کارخانه سنت کوه خواری 
آن برجــا مانده و در ســايه ســکوت و بی توجهی 
مسئولان، کارخانه سيمان ری و بسياری از صنايع 
معدنــی غيرمجاز کمر به بلعيدن تمام و کمال کوه 
بی بی شــهربانو بسته اند. اين سکوت و چشم بستن 
برداشــت های غيرقانونی سودجويان  بر  مسئولان 
از کوه بی بی شــهربانو و ديگر کوه های کشور، مقام 

معظم رهبری را هــم نگران کرده و 
ايشان نســبت به پيامدهای نامبارک 
داده انــد.  هشــدار  کوه خــواری 

رابعه تیموری

احمد ابوحمزه
تاريخ شناس

كوه بى بى شهربانو و ده ها متولى
«امير مصيب رحيم زاده» رياست 

سابق اداره ميراث فرهنگی و 
گردشگری شهرری معتقد است 

متوليان حفظ ميراث فرهنگی 
کشور به تنهايی نمی توانند اوضاع 

نابسامان کوه بی بی شهربانو را تغيير 
دهند و برای جلوگيری از تخريب 
کوه و آثار باستانی مجاور آن بايد 

نهادهای مختلف مانند محيط زيست، 
سازمان منابع طبيعی، شهرداری 

منطقه٢٠و... با اداره ميراث فرهنگی 
همکاری کنند. «علی عبدی» معاون 
امور معادن و صنايع معدنی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران می گويد: «بسياری از ساکنان 

مجاور معادن و صنايع معدنی به 
فعاليت اين صنايع در داخل بافت 
مسکونی اعتراض دارند، در حالی 

که رعايت نشدن حريم معادن، 
وجود صنايع معدنی را به مشکل 

تبديل کرده است. بر اساس قانون 
در حريم١٥٠متری معادن نبايد مجوز 
ساخت وساز داده شود، ولی بسياری 

از شهرداری ها به اين امر توجه 
نکرده اند و با دادن مجوز ساخت وساز 

بافت مسکونی در حريم معادن، 
باعث نارضايتی شهروندان شده اند.» 

«زهره عبادتی» رئيس اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان 

ری اختيارات سازمان حفاظت 
محيط زيست را برای حفظ کوه 

بی بی شهربانو و جلوگيری از فعاليت 
معادن کوه خوار کافی نمی داند. او 

می گويد: «بر اساس اصلاحيه قانون 
معادن سال٩٢محيط زيست فقط در 

مناطق چهارگانه پارک های ملی، 
آثار طبيعی ملی، پناهگاه های حيات 

وحش و مناطق حفاظت شده حق 
دخالت دارد ومجوزهای برداشت و 
حفاری های ساير مناطق را سازمان 

صنايع و معادن مستقلاً صادر 
می کند.» به باور «فرهاد افشار» 

شهردار منطقه٢٠تخريب کوه بی بی 
شهربانو خطر تکرار زلزله های 

تاريخی شهرری را افزايش می دهد. 
افشار اين کوه را از ظرفيت های 
گردشگری مهم شهرری عنوان 

می کند و می گويد: «بايد اين 
ظرفيت عظيم گردشگری حفظ و 

تقويت شود.» 
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قديمی تر هــا هنــوز آن را به نام تــالاب «بهرام 
گور» می شناسند. بعضی هايشان می گويند اينجا 
شکارگاه بهرام گور بوده است و بعضی های ديگر 
هم اين وجه تسميه را وجود آتشکده بهرام در آن 
منطقه می دانند. پس از آن، مدتی تالاب را به نام 
قاسميه می شناختند، اما حالا به دليل همجواری 
با روســتا، به نام روستا، يعنی عشق آباد، معروف 
شده است. کافی است در مسير جاده ورامين به 
سمت روستای عشق آباد حرکت کنيد و پس از 
عبور از دامداری های انتهای روستا، مسير خاکی 
منتهــی به تالاب را طی کنيــد تا به اين مقصد 

تماشايی برسيد. 

تاريخچه تالاب و كاربرى آن
تالاب عشــق آباد از ابتدا به صــورت طبيعی و بر 
اثر شيب زمين، آب های سطحی و زهکش های 
کشــاورزی در ارتفاع ۹۶۰ متری از سطح دريا 
ايجاد شده است، اما از سال ۱۳۵۴ برای توسعه 
گردشگری و استفاده بهينه از آب های کانال های 
شــمال غربی قرچک ورامين و جنوب شــرقی 
شهر ری، به صورت يک تالاب مصنوعی ساخته 
شد. حالا با گذشــت بيش از نيم قرن از احداث 
آن، تالاب همچنان بکر و ناشــناخته باقی مانده 
و بســياری ازگردشــگران طبيعت، از وجود آن 

بی اطلاعند. 
تالاب عشــق آباد به شکل مربع و با مساحتی در 
حدود ۵۰ هکتار در موقعيت ۴۰ کيلومتری تهران 

قــرار گرفته و در حال حاضر برای پرورش ماهی 
به بخش خصوصی واگذار شده است. «الويری»، 
ســرمايه گذار خصوصی و مستأجر کنونی تالاب 
عشق آباد، (مجری بهره برداری از اين مجموعه) 
دربــاره کاربری فعلی تــالاب می گويد: «ما زير 
مجموعه شــيلات هســتيم و مهم ترين کارکرد 
اقتصــادی اين فضــا در حال حاضــر، پرورش 
ماهی های گرمابی اســت.» او کــه ويژگی های 
تالاب عشق آباد را بيشتر شبيه درياچه می داند، 
در اين خصوص توضيح می دهد: «تالاب، آبگيری 
است که به صورت طبيعی ايجاد شده باشد. اينجا 
هم از ابتدا تــالاب طبيعی بود اما با اصلاحات و 
تغييراتی که ما در آن به وجود آورديم تبديل به 
درياچه يا تالاب مصنوعی شده است.» الويری که 
از سال ۱۳۸۱ کارآفرينی در حوزه پرورش کپور 
ماهيان را در تالاب مصنوعی عشق آباد، آغاز کرده 
است، در خصوص مالکيت آن می گويد: «بخش 
زيادی از زمين های عشــق آباد، موقوفه جليلوند 
رضايی معروف به سهام الدوله است و اين شامل 
درياچه مصنوعی هم می شود. در حال حاضر اين 
محل تحت تملک اداره اوقاف اســت و به صورت 

استيجاری در اختيار ما قرار گرفته است.»
تالاب عشــق آباد با هفت حوضچه پرورش ماهی، 
سال هاســت به دلايلی از جمله اقليم مناســب، 
وجــود ماهی و قرار گرفتن در مســير مهاجرت 
پرندگان، به زيســتگاهی مناســب برای اقامت 
دائــم و يا موقت پرندگان تبديل شــده اســت. 
«بشير شريف نيا»، کارشناس پرنده نگری و عضو 
باشــگاه پرنده نگری ايرانيان، درخصوص جذب 
شــدن پرندگان به اين منطقــه می گويد: «به 
واسطه محيطی که با ســاخت تالاب عشق آباد، 

به صــورت يــک آبگير بــزرگ، ايجاد 
شــده و همچنين رويــش نيزارها در 
اطراف آن، همچنين وجــود غذا برای 
پرنده هايــی کــه ارتزاقشــان از ماهی 
و آبزيان اســت، اينجا محل مناســبی 
برای تجمع پرندگان و زمستان گذرانی 
آنها شده اســت.» او موقعيت تالاب را 
از چنــد لحــاظ منحصربه فرد توصيف 
می  کنــد و می گويد: «اطراف اين تالاب 

تا کيلومترها، ســاختمان بلند نيست و وسعت 
زيــادی از زمين هــای اطــراف آن فقط مزرعه 
اســت. اين خلوتی و همچنين نزديکی به تهران 
و سهل الوصول بودن آن برای پرنده  نگران بسيار 
جذاب اســت. ضمن اينکــه موقعيت اين تالاب 
دقيقاً روی کريدور (گذرگاه) مهاجرتی شــمال 
شــرقی دريای خزر به جنوب غربی ايران است. 
اين کريدور مهاجرتــی، از روی تهران و ورامين 
رد می شــود و پرندگان مهاجر زيادی از مناطق 
سردسيری وارد مرزهای ايران می شوند و در راه 
جنــوب به اين تالاب می رســند و چند وقتی را 
درتالاب يا کنار نيزارهای اطراف اتراق می کنند.»

پرنده هاى تالاب
تالاب مصنوعی عشــق آباد، مقصد مناسبی برای 
افرادی است که به جای ديدن پرنده ها در قفس، 
علاقه به تماشای زندگی طبيعی آنها 
در محيط زيســت طبيعی شان دارند. 
اين تالاب سالانه ميزبان شمار زيادی 
از گردشــگران از جملــه عکاســان، 
طبيعت گردان و پرنده نگران اســت 
و اين ميان، سهم پرنده نگرها بيش از 

بقيه است. 
شــريف نيا بــا اشــاره به مشــاهده 
۱۵۰ گونه پرنده در اين تالاب توســط 

اين  «از  پرنده نگرها می گويــد: 
ميان ۱۵ گونه شکاری، ۱۲ گونه 
مرغابــی و ۲۵ گونــه ســليم و 
پرندگان  بيشتر  است.  آبچينک 
گنجشک سانان  راسته  از  تالاب 
از جملــه کلاغ ابلــق، زاغــی، 
کلاغ ســياه، گنجشک خانگی، 
دم جنبانک ابلق، قمری خانگی، 
کبوتــر چاهی، ســنقر تالابی، 
کورکورسياه، آبچينک، حواصيل 
سفيد،  حواصيل  خاکســتری، 
خروس کولی، سليم خوتکا، قار، 
چلچله، چکاوک، اردک ســفيد 
سينه سرخ، سار معمولی، چنگر 
نوک سرخ، پرســتوی دريايی، 
قرقی و سنگ چشــم دم سرخ 
هستند.» کارشناس پرنده نگری 
همچنين از حضــور پرنده های 
کميــاب در تالاب نيز می گويد: 

«پرنده های خاص و کمياب زيادی مثل مرلوس 
کاکلی، درنا و لک لک سياه در فصل های مختلف 

به اين تالاب می آيند.»

پوشش گياهى و جانوران
پوشش گياهی حاشــيه تالاب، گياه نی است و 

از ديگر گياهــان اطراف تالاب 
قيچ،  گندمــک،  بــه  می توان 
جگــن، اســفند، چمن شــور 
ســاحلی، چمن شــور پاگربه، 
خارشتر، شــکر تيغال و درمنه 

اشاره کرد. 
تــالاب عشــق آباد به جز ماهی 
و پرنــدگان مختلــف، ميزبان 
جانــوران ديگری نيز هســت. 
از  از ميان دوزيســتان می توان 
قورباغــه تالابی نام بــرد و از 
ميان خزندگان به لاک پشــت 
خزری، سوســمار چشم ماری، 
مار چليپر، گرزه مار، اسکينک 
علفــزار و آگامای دشــتی در 
اطراف تالاب اشــاره کرد. ساير 
تالاب عبارتند  اطراف  جانواران 
از: روباه، شغال و انواع جوندگان. 

امنيت و انحصار
کارشــناس پرنده نگری، رشــد انبوه نيزارها در 
اطراف تالاب را برای بسياری از پرنده ها از جمله 
خانواده چک چک ها مناسب می داند و می افزايد: 
«پرنده های آبزی و اردک ها نيز به علت وســعت 
زياد آب، در وســط تالاب تجمع می کنند و آنجا 

احســاس امنيت خوبی دارنــد. از طرفی، چون 
فصل برداشت ماهی ها اواخر مهر است، بعد از آن 
حدود ۶ الی ۷ ماه، تا اواخر زمستان، کسی کاری 
با تالاب ندارد و می شــود گفــت تالاب را تقديم 
پرنده ها می کنند. اينکه چون تالاب محصور است 
و شرايط را برای حضور شکارچيان سخت کرده، 
برای امنيت پرندگان بسيار حائز اهميت است. در 
خصوص امنيت تالاب، الويری، مستأجر تالاب نيز 
می افزايد: «دور تا دور درياچه را با خاکريز محصور 
کرده ايم و امنيت و حفاظت هم از طريق ما و هم 
توسط اداره محيط زيست شهرری تأمين می شود. 
نيروهای محيط زيست در فصل مهاجرت پرنده ها 
در اطراف تالاب مســتقر می شــوند و از شــکار 
پرنده هــا جلوگيری می کنند. ما مجال جولان به 
شکارچيان نمی دهيم و اگر هم غيرمجاز بيايند، 
با اداره محيط زيســت تماس می گيريم و آنها از 

طريق قانونی وارد عمل می شوند.»
الويری شرايط بازديد از تالاب را اين گونه توضيح 
می دهد: «گردش در درياچه و بازديد از آن برای 
عموم مردم آزاد نيست و اگر فردی تمايل داشته 
باشد به ديدن اين مکان بيايد، بايد از طرف يک 
سازمان معرفی نامه رسمی بياورد يا اگر پرنده نگر 
باشد، از طريق سايت پرنده نگاران ايرانيان اقدام 

به دريافت مجوز کند.»

ظرفيت گردشگرى
با وجود خــط راه آهن در ضلع شــمالی تالاب 
عشــق آباد و مسير جاده برای رســيدن به آن، 
همچنين وجود ظرفيت های بالقوه گردشــگری 
و اشــتغالزايی، متأســفانه تلاش چندانی برای 
جذب گردشــگر به اين منطقه انجام نمی شود. 
اگرچه مســئولان، روال سختگيرانه اخذ مجوز و 
پذيرش گردشگران را موجب حفظ امنيت تالاب 
می دانند، اما در صورت تقويت زيرســاخت ها و 
اخذ تمهيدات لازم می توان از ظرفيت های بالقوه 
گردشــگری تالاب برای ارتقای ســطح زندگی 
اهالی روستای عشــق آباد، بهره برد. برنامه ريزی 
بــرای تفريحاتی نظيــر قايقرانــی، ماهيگيری، 
ايجــاد فضايی برای پيک نيــک، برنامه ای چند 
ســاعته برای کسب آرامش يا ســفری کوتاه و 
ماجراجويانه برای ديدن پرنده ای خاص، می تواند 
اين منطقه را به قطب گردشــگری تبديل کند. 
باشــگاه پرنده نگری ايرانيان در خصوص توسعه 
گردشــگری تالاب با توجه به پتانسيل های آن، 
معتقد اســت که حضور پرنده نگران و برگزاری 
تورهای تخصصی پرنده نگــری با قواعد و اصول 
خاص اين رشــته، نخســتين قدم برای حصول 
نتيجه جذب گردشــگری خواهد بــود. حضور 
طبيعت دوستان آن محل را به مکانی امن برای 
پرندگان و ناامن برای تخريب چيان و شکارچيان 
تبديل خواهد کــرد. در واقع، پرنده نگری پايدار 
در عشــق آباد بی شــک باعث حفاظت آن مکان 

ارزشمند خواهد شد.

پرنده های مهاجر را در «تالاب بهرام گور» 
موسوم به «تالاب عشق آباد» بنگرید

فيروزه اى محصور
در نيزار ها

هنگام عبور از دشــت های خشــک 
و تشــنه «ری »، آنجا که تا چشــم 
کار می کند، کوير اســت و نهال های 
ســوخته و تمنای باران، ناگهان رسيدن به بهشت 
«تالاب عشق آباد» مثل ســراب می ماند. نزديک تر 
که می شــويم، سراب و خيال نيســت! از اينجا به 
بعد تا چشــم يــاری می دهد آب اســت و    آبادانی 
و طــراوت. تالاب مثل يک نگيــن فيروزه محصور 

شــده در حلقــه زمــردی از نيزار. 
گنجی اســت که پرنده های مهاجر 
بيشــتر از وجودش باخبرند تا آدم ها! 

الھه کفایتی

بشير شريف نيا
كارشناس پرنده نگرى 

و عضو باشگاه 
پرنده نگرى ايرانيان

به واسطه محيطى 
كه با ساخت تالاب 
عشق آباد، به صورت 

يك آبگير بزرگ، 
ايجاد شده و 

همچنين رويش 
نيزارها در اطراف 

آن، همچنين 
وجود غذا براى 
پرنده هايى كه 

ارتزاقشان از ماهى 
و آبزيان است
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چشمه علی بر اســاس آنچه در کتب قديمی آمده، 
به عنوان نهر ســورن ناميده می شــده است. «زيبا 
چزغه» کارشناس تاريخ و راهنمای گردشگری، در 
خصوص اين نامگذاری می گويد: «در دوره ساسانی 
هفت خاندان وجود داشــته که هرکدام از آنها يک 
ســمت و منصبی را برعهده داشــتند. يکی از اين 
خاندان ها که رسيدگی به همه آب های ری زير نظر 
آنها انجام می شده، خاندان سورن بودند و به همين 
دليل نام اين چشــمه به سورن معروف شد. پس از 
اسلام، بر اساس روايت هايی که صحت تاريخی ندارد 

و بيشــتر قصه و افسانه است، می گويند 
وقتی حضرت علی(ع) به خلافت رسيد، 
به سرزمين های تحت خلافتش سرکشی 
می کرد و يکی از اين مکان ها، شــهرری 
بوده است و هنگام عبور از اين چشمه، 
سم اسب حضرت داخل آب چشمه علی 
مــی رود و از آن زمــان اين مــکان به 

چشمه علی شناخته می شود.»
روايت ديگری هم درخصوص چشمه علی 

هست: قديمی ترهای ری، آب اين چشمه را مکروه 
می داننــد و معتقدنــد موقعی که يحيــی، يکی از 
منتقمــان و خونخواهان امام حســين(ع) کشــته 
می شود، شمشيری را که به خون او آغشته بوده در 
اين آب شست وشو می دهند و بر اساس اين روايت، 
از آن به بعد به آب اين چشمه دست نمی زنند. چزغه 
در ادامه می گويد: «داســتان های زيــادی در مورد 
چشمه علی هســت، اما آنچه مسلم است اين است 
که چشمه بسيار پرآب بوده و همه باغ های شهرری 
از طريق آن آبياری می شده است و سطح آب آنقدر 
بالا بوده که حتی تا چند ســال پيش قاليشويی ها و 
اهالی محل، به خصوص در ايام منتهی به نوروز، قاليها 
را در اين چشمه می شستند و برای خشک کردن در 
تپه های بالای چشمه پهن می کردند و معتقد بودن 
کيفيت آب چشمه به گونه ای است که به فرش جلا 
و درخشــش خاصی می دهد. در بازديدی که گروه 
کارشناسان فرانسوی از چشمه علی داشتند از اين تپه 
به نام کارپت (فرش) ياد کرده بودند و مقامات ايرانی 
در يک نامه توضيحاتی در خصوص رســوم نوروز و 

خانه تکانی و قاليشويی به کارشناسان ارائه دادند.»

تمدن چشمه على
چشــمه علی در جنوب تهران و شمال شهرری واقع 
شــده است. آب اين چشــمه از جاجرود و قيطريه 
تأمين می شــود و پس از گــذر از راه های 
زيرزمينی به چشمه می رسد. بالای چشمه، 
ديواری از دوره باســتان ساخته شده و دور 
تا دور ری به وســيله اين بارو حصارکشی 
شده بوده است. به گفته چزغه، اين حصار 
در زمان حمله اعراب تخريب می شود، ولی 
در دوره خلافت عباسی، با توجه به کاربردی 
که ديوار در حفاظت شــهر در برابر هجوم 
دشمنان داشته، دستور می دهند که دوباره 

حصار ساخته شود. امروزه قسمت های کمی از ديوار 
باقی مانده است و ديواره ای که موجود است توسط 
ميراث فرهنگی بازسازی شده است و می توان گفت 
يــک ماکت از ديواره قبلی اســت و اگرچه با همان 
سبک باروی کهن بازســازی شده، اما قطر و ارتفاع 

ديوار اصلی بسيار بيشتر بوده است. 
«احمد خامه يــار» دکترای تاريخ و تمدن 
اســلامی، چشمه علی و تپه تاريخی آن را 
دارای بقايايی از ماقبــل تاريخ می داند و 
می گويد: «اين محل به عنوان مهد تمدن و 
شهر باستانی ری بوده است و از آن جهت 
که نخستين سکونتگاه انسانی در محدوده 
تهران امروز به حســاب می آيد، اهميت 

ويژه ای دارد.» 
خامه يار در ادامه می گويد: «چشــمه علی 
دقيقاً در پايين و گوشــه تپه سنگی قرار 

گرفته اســت و وجود اين تپه در شــمال دشت ری 
موجب شده در آنجا تجمع يکجانشينی شکل بگيرد. 
آثاری که از اين تمدن قديمی باقی مانده به تمدن يا 

فرهنگ چشمه علی معروف است.» 
او چشمه علی را هســته اوليه ری باستان می داند و 
می افزايد: «باروی ری که دقيقاً روی تپه سنگی کنار 
چشمه قرار دارد از مهم ترين بقايای به جامانده اين 

تمدن است.»

قدمت چشمه على
طی کاوش های انجام شده در تپه بالای چشمه علی 
که در ســال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ توســط «اريک 
اشــميت» انجام شد، آثار بسياری از محوطه اطراف 
تپه کشف شد که نشانه هايی از دوران قبل از اسلام 
و اشکانيان در آن ديده می شود. اريک اشميت بيشتر 
از ششــصد مترمربع از محوطه چشــمه علی را طی 
ســه فصل متوالی کاويد و به گفته خامه يار، نتيجه 
حاصل از آن يافتن آثاری مربوط به سه دوره اسلامی، 
اشــکانی و ماقبل تاريخ بوده است. گرچه تحقيقات 
اشــميت پس ازحادثه ســقوط هواپيما و مرگ او، 
ناقص ماند، اما اشــيا و آثار بسياری که اين کاوشگر 
در چشمه علی يافته بود به خارج از کشور منتقل شد 
و امروزه در موزه های باستان شناسی و دانشگاه های 
آمريکا نگهداری می شود. از جمله اين آثار يافت شده 
می توان به نشانه هايی ازدوره پارتها، آغاز مسيحيت، 
ساسانيان تا آغاز اسلام اشاره کرد. يکی از نخستين 
شــاخص های تمدن در چشمه علی مربوط به توليد 
ســفالينه های سرخ رنگ اســت با نقش های سياه 
يا قهوهای ســير و تصاويری که بر آن نقش شــده. 

خامه يار، دکترای تاريخ، بر اساس اين شواهد قدمت 
چشمه علی را حدود ۸ هزار سال تخمين می زند. 

كتيبه (سنگ نگاره)
نقش برجسته چشمه علی واقع در چشمه علی شهری 
ری، يکی از کتيبه های فتحعلی شاه قاجار است که 
به دستور او احداث شده است. اين کتيبه 
بر روی ديوار چشمه علی و زير باروی ری 
قــرار دارد. روايت اســت که پس از پايان 
جنگ های ايران و روس، شــاه ايران که 
جانشين بنيانگذار حکومت قاجارها بود، 
برای نشــان دادن قــدرت و اقتدار خود، 
تصميم گرفت روش ايرانيان باستان يعنی 
حکاکی نقش برجسته بر کوه را در پيش 
بگيرد. او که نقش برجســته هايی نظير 
تخت جمشيد و نقش رستم را ديده بود، 
محل چشــمه علی را که منطقه ای مهم و تاريخی 
بود، انتخاب کرد و به سه نفر به نامهای حجارباشی، 
نقاش باشی و معمارباشــی دستور داد وظيفه صاف 
کردن کوه و ايجاد نقش برجسته را به عهده بگيرند.  

احمــد خامه يــار يکــی از موارد 
حائز اهميت چشمه علی را وجود 
قاجار  فتحعلی شاه  ســنگ نگاره 
می دانــد و می گويــد: «در ايران 
هشت سنگ نگاره يا نقش برجسته 
از دوره قاجار باقی مانده که يکی 
از آنها در چشــمه علی است. اين 
خانوادگی  تابلوی  که  سنگ نگاره 
شاه قاجار و فرزندانش است، يک 
قاب بزرگ مســتطيل دارد که در 
حاشيه اطراف آن اشعاری عرفانی 
حجاری شده است. تصاوير هم با 

دو ستون سنگی، به سه قسمت تقسيم شده اند. در 
قســمت وسط تصوير فتحعلی شاه قاجار نشسته بر 
تختی مرمرين است و در هر طرفش تصوير حجاری 
شده از پنج شــاهزاده قاجاری قابل مشاهده است. 
در حاشيه سمت چپ سنگ نگاره نيز تصوير چهار 
شاهزاده ديگر قاجار را می بينيم و همچنين تصوير 
دو خانم در ابعاد کوچک تر. اســامی هرکدام از اين 
افراد روی قابها نوشته شده است. در طرف ديگر قاب، 
شاه با نشان فرمانروايی، يعنی يک سايه بان و يک باز 
شکاری نقش شده اســت. کنار اين قاب در انتهای 
سمت راســت، يک کرسی داخل کوه حجاری شده 
که احتمال می رود فتحعلی شــاه قاجار وقتی به آن 
محل سرکشــی می کرده، روی آن کرسی نشسته و 

استراحت می کرده است.»
فتحعلی شاه با اين نقش برجسته در واقع يکپارچگی 
طايفه قاجار و شمار زياد حاميانش را نشان می دهد 
و ضمن اشــاره به اهميــت و موقعيت خانوادگی، با 
تصوير کردن شاهزادگان که هريک والی ولايتی در 
ايران هســتند، برحفظ تماميت ارضی کشور تأکيد 
می کند. اين نقش برجســته قاجاری، در ۹ فروردين 
۱۳۷۸ ثبت ملی شــده اســت و در سال ۱۳۸۸ به 
همت شهرداری منطقه ۲۰، پروژکتورهای رنگی در 
محوطه اطراف آن نصب شد تا جلوه زيباتری به اين 

اثر ببخشد. 

تفرجگاه
چشــمه علی علاوه بر اينکه يک محــل تاريخی و 
باستانی است، از مراکز مهم گردشگری منطقه ری 
نيز محسوب می شود. مساحت پارک و فضای سبز 
اطراف مجموعه و همچنين حوضچه چشمه علی که 
در فصل گرما محل شنای کودکان است، اين مکان را 
به يک مجموعه تفريحی تبديل کرده است. بسياری 
از اهالی ری در حوالی اين چشــمه در هر گوشه و 
کناری زيراندازی پهن می کنند و 
اوقات خوشی را به همراه خانواده 
می گذرانند. همسايگی چشمه علی 
بــا برج طغــرل و دژ رشــکان و 
ابن بابويه نيز بر جذابيت گردشگری 
آن می افزايد. از ديگر جذابيت های 
اين مجموعه می توان به کوچه های 
پلکانی پشت کوه سنگی اشاره کرد. 

آسيب
چشــمه علی زمانــی بــا ارتفاع 
زمين های  از ســطح  هفت متــر 
پيرامون و مســاحت سه و نيم  هکتار، طی هزاره ها، 
مهم ترين منبع آب شرب و کشاورزی منطقه بوده و 
آثار و ميزان آب چشمه بر سنگ ها به جا مانده است. 
با گذشت زمان و به خاطر چاه هايی که در مسير اين 
چشمه زده شــد، مقدار آب پايين آمد و در جريان 
پروژه ســاخت خط ۶ مترو تهران و عبور از شريان 
آبی، آب چشمه از تابستان سال ۹۵ به طور متناوب 
قطع می شد و سرانجام در بهار ۹۶ کاملاً خشک شد. 
مجريان پروژه مترو اعلام کردند که قطع آب چشمه 
موقتی و به  علت عمليات عمرانی و معدنی است. با 
اين حال چشمه کم آب و گاهی خشک بود تا اينکه 
از اوايــل فروردين ۹۸ و به برکت بارندگی های زياد، 

دوباره آب چشمه افزايش پيدا کرد. 

همه آنچه باید درباره 
یک چشمه راز آلود هشت هزارساله بدانید 

زايش تمدن رى
از جوشش چشمه على

شش هزار ســال پيش از ميلاد، پای 
سنگی خارا در دل صخره های البرز، 
بر دشت های  چشمه ای جوشــيد و 
«ری» جاری شد و از آب زلالش،  آبادانی پديد آمد. 
اين چشمه آنقدر صاف و خوشــگوار بود که مردم 
کوچ نشين را بر فراز تپه های اطراف آن، يکجانشين 
کرد و نخســتين ســنگ بنای شــهر باستانی ری 
گذاشــته شد. حالا هشــت هزار سال است که اين 
چشــمه رازآلود همچنان می جوشد وگرچه پيش 

از اســلام به نام «چشــمه سورن» 
شناخته می شد، اما پس از ورود اسلام 
«چشمه علی».  گذاشــتند  را  نامش 

الھه کفایتی

يكى از نخستين 
شاخص هاى تمدن 

در چشمه على 
مربوط به توليد 

سفالينه هاى سرخ 
رنگ است

نقاشى سياه قلم از چشمه على، اثر اوژن فلاندن

احمد خامه يار
دكتراى تاريخ و تمدن 

اسلامى

زيبا چزغه
كارشناس تاريخ و 

راهنماى گردشگرى
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شناسنامه روستاهای شهرستان ری مهر تاریخی دارند

روستاهاى رى
گنجينه  هاى پنهان 
هويتى و فرهنگى 

در زمانی نــه چندان دور اغلــب مناطق جنوبی تهران روســتاهايی 
بکر بودند که نشــانه های خوشايند زندگی روســتايی در گوشه کنار 
آنها جريان داشــت. با سنجاق شــدن اين روستاها به محدوده شهری 
پايتخت، نام «روســتا» از شناسنامه آنها حذف شــد و نرم نرمک از هويت و حال و 
هوای گذشــته خود دور شدند. شهرری هم از اين تغييرات بی نصيب نماند و بخش 
قابــل توجهی از ری قديم به عنوان منطقه۲۰پايتخت به انتهای ضلع جنوبی شــهر 
تهران چسبيده اســت، اما اين شهر کهن هويت روستايی خود را تمام و کمال کنار 
نگذاشــته و بخش قابل توجهی از محدوده جغرافيايی آن هنوز روســتايی هستند. 
يدک کشيدن نام روستا سبب نشــده روستاهای شهرری به هويت و سبک زندگی 
روســتايی خود کاملاً وفادار بمانند، ولی هنوز هم در کوچه پســکوچه های بسياری 
از آنها می توان عطر دل انگيز آبادی های قديم را استشــمام کــرد. در تعداد زيادی از 
اين روســتاها مکان ها و آثار باســتانی نيز وجود دارد که شگفتانه های دلچسب اين 

روســتاها را دوچندان کرده است. در گزارش زير به عنوان مشتی نمونه 
خروار، به گلچينی از اين روســتاها ســرک می کشــيم تا گوشه ای از 
ظرفيت ها، خصوصيات و جاذبه های اين روستاهای باستانی روشن شود. 

رابعه تیموری

در بسياری از ميدان ها و معابر شهرری بيلبوردهای 
بزرگی از ســخنان بزرگان درباره مقام و منزلت 
امامزاده ابوالحسن(ع) نصب شده تا حق همسايگی 
اين سيد با نام و نشان را به اهالی و زائران شهرری 
يادآوری کند. امامزاده ابوالحسن(ع) که از نوادگان 
امام جعفر صادق(ع) به شمار می آيد، در روستای 
آب اندرمان آرميده اســت و حرم ايشان در اين 

روستای آرام و بی هياهو قرار دارد. 

پاتوق شهرنشينان
آب اندرمــان در٣کيلومتــری غرب شــهرری 
واقع شــده و شــهرت آن به اين نــام، به دليل 
وجود٢چشمه آب راکد گودال مانند در زمان های 
دور بوده که اهالی به شــفابخش بودن آن اعتقاد 
داشــتند. بقعه امامزاده ابوالحســن(ع) درابتدای 
روســتا قرار دارد و همين که از خيابان شــهيد 
رجايی وارد روســتای آب اندرمان شــويد گنبد 
فيروزه ای حرم امامزاده ابوالحسن(ع) نگاهتان را 
نوازش می دهد. پس زمينه تصوير گنبد درخشان 
امامزاده منظره مزارع سرسبز و خرمن های طلايی 
گندم و جو روستاســت که برای رسيدن به حرم 

بايد از ميان آنها عبور کنيد. 
کنار جاده ای که در يک سوی آن ساختمان های 
مخروبه و گلی قلعه آب اندرمان قرار دارد، در آهنی 
و پرنقش و نگار حرم با سادگی فاخری جلب توجه 
می کند. نقوش اسليمی کاشی های لاجوردی که 
درگاه هلالی آســتان را زينــت داده اند، جلوه ای 

خــاص دارند و نمای آجری ديوارها و درگاه حرم 
حس نوستالژيک خوشايندی را تداعی می کند. در 
داخل حرم آرامش دلچسب و خوشايندی جريان 
دارد و اين امامزاده پاتوق بسياری از تهران نشينان 
و اهالی ری است که خسته و دلزده از های و هوی 

شهربه دنبال آرامش می گردند. 

آب اندرمان امكانات رفاهى ندارد
کتيبــه ای به خط ثلث که بر روی در چوبی رواق 
حرم نقش بســته، از قدمت چند صد ســاله بنا 
حکايت می کند. بر اساس اين کتيبه در قرن پنجم 
هجری شمسی ضريح چوبی بزرگی به سبک خانه 
مربع خراطی و در زمان قاجار در تربت خانه حرم 
نصب شده است. اين در، پس از ثبت بنای آستان 
در فهرست ميراث فرهنگی کشور، به محل ديگری 
منتقل شده و فقط تاريخ نگاشته ها از وجود آن در 
حرم حکايت می کنند. اشــعار و مرثيه هايی که با 
خط نستعليق بر روی گچبری های ايوان ورودی 
حرم حک شده، با مرمت و بازسازی حرم در سال 
١٣٧١، رنگ و لعابی تازه پيدا کرده است. اگرچه 
قرار گرفتن آســتان امامزاده ابوالحسن(ع) در دل 
روســتای دنج و آرام آب اندرمان به فضای معنوی 
آن صفايی دوچندان بخشيده، اما جاماندن روستا 
از دايره تقسيم امکانات رفاهی سبب نارضايتی و 
مهاجرت ساکنان آن شده و در غربت و ناشناخته 
ماندن اين امامزاده منتسب به امام صادق(ع) نقش 

به سزايی داشته است. 

روستای آب اندرمان
روستای ٧ هزار ساله؛ 

ميزبان امامزاده ابوالحسن(ع)

 قلعه اى غير مسكونى
روبه روی حرم امامزاده ابوالحسن(ع) 

ساختمان هايی با ديوارهای خشتی 
وجود دارد که گذر زمان از پهنای 

حصارهای آنها کاسته و فقط 
لحظه ای بازيگوشی و جنب وجوش 

زمين کافی است که اين بناهای 
کاهگلی را به تلی از خاک تبديل 

کند. اين ساختمان ها از قلعه قديمی 
روستا به جا مانده است. 

«علی لطفی» که از ساکنان قديمی 
روستای آب اندرمان است، درباره 
قلعه می گويد: «اينجا تا ٣٨ سال 

پيش محل زندگی اهالی محسوب 
می شد و از خانه های سيمان و 

آجری آن سر روستا خبری نبود. 
سال ١٣٥٧ آب زيرزمين به اندازه ای 

فوران کرد که سطح روستا را 
پوشاند و تا کمر خانه های قلعه 

کشيده شد. نم و رطوبت، خانه های 
قلعه را ويران کرد و مردم مجبور 

شدند در زمين های اطراف امامزاده 
چادر بزنند. مدتی بعد اهالی با کمک 

دولت وقت، خانه هايی در آن سوی 
روستا ساختند و ساختمان های قلعه 

به گاوداری و کارگاه های توليدی 
تبديل شد.» 

آب اندرمان در گذشته «آب 
اندرميان» نام داشت و در گذر زمان 

و گويش اهالی نام آن تغيير کرده 
است. اين روستا قدمتی٧هزار ساله 

دارد و در دوره هخامنشيان جاده 
شاهی از آن می گذشت. در دوره 
هخامنشيان و چندين قرن پس 

از آن آب فراوان و رونق اقتصادی 
و اجتماعی آب اندرمان زبانزد 

بوده و به برکت آب جوشان قنات 
روستا زمين های غلات و چغندرقند 

و صيفی کشاورزان حاصلخيز 
بوده است. زمين های سبزی و 

کشتزارهای گندم و غلات تنها 
نشان اين رونق و  آبادانی هستند 
که در آب اندرمان به جا مانده اند 

و اکنون بخش قابل توجهی از 
ساکنان آن را اتباع مجاز و غيرمجاز 
پاکستانی، افغانستانی و بنگلادشی 

تشکيل می دهند که بر روی 
زمين های کشاورزی يا درکارگاه های 
پلاستيک سازی روستا کار می کنند 

و در خانه های قديمی آن سکونت 
دارند. 
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اغلب قريب به اتفاق روســتاهای شهرستان ری 
قدمت و پيشينه ای قابل توجه و ارزشمند دارند، 
اما در ميان آنها روستای «کلين» با داشتن چند 
بنای تاريخی و زيارتی مختلف منحصربه فرد است 
و به تنهايی برای نشان دادن هويت باستانی اين 
شــهر کهن کفايت می کند. روســتای کلين در 
٣٦کيلومتری شهرری قرار گرفته و يخچال طبيعی، 
بقعه شيخ کلينی، آستان امامزاده حسين(ع)، تپه 
نچير، آســتان امامزاده يحيی(ع) و انبار گندم از 
آثار تاريخی و گردشــگری است که در اين آبادی 

بااصالت واقع شده است. 
 از ديگــر ويژگی های خاص و منحصربه فرد اين 
روســتا احساس تعلق و تعصب بوميان روستا به 
ملک آبا و اجداديشــان اســت که سبب شده با 
وجود کمبودها و مشکلات روستا را ترک نکنند. 
در حالــی که جمعيت بومی اغلب روســتاهای 
شهرســتان ری مهاجرت کرده اند و اتباع مهاجر 
جای آنها را گرفته اند، بيش از٧٠درصد جمعيت 

کلين بومی اند. 
گردشــگری که برای ديد و بازديد به روســتای 
کلين برود، بدون  ترديد پيش از وارد شــدن به 
بخش مسکونی روســتا با ديدن بنای خشتی و 
گلــی يخچال کلين پا کنــد می کند و لحظاتی 
طولانی را به تماشای اين اثر فاخر معماران عصر 
صفوی می گذراند. معمــاران آن دوره اين نقطه 
را که پست ترين مکان آن حوالی بوده و با بستر 
رود شــور فاصله زيادی نداشــته، برای ساخت 

است. 
بقعه شيخ کلينی مهم ترين بنای روستاست که 
از جنبــه تاريخی و مذهبی اهميتی خاص دارد. 
در کتاب «معجم البلدان» نام «کلين» به عنوان 
نخستين منزل مسافران ری که به سمت «خوار» 
می روند، معرفی شــده و محدث و عالم ايرانی و 
پدر مؤلف «اصول کافی» از ساکنان قديمی اين 

روستای٢هزار ساله بوده است. 
 از اوايل دوران انقلاب اســلامی اموات روستا در 
اطراف بقعه شــيخ کلينی دفن می شوند و اين 
محل دومين آرامســتان بزرگ بخش فشافويه 
شــهرری به شــمار می آيد. درختان بلندبالا و 
سرسبز آرامستان زنده و شاداب هستند و بيش 
از آنکــه در اطراف بقعه حال و هوای ســنگين 
آرامستان جريان داشته باشد، به بازديدکنندگان 
آرامشی دلچسب منتقل می شود. نمای بيرونی 
بنای مکعبی بقعه از ديوارهای آجری تشــکيل 
شده که محراب های هم اندازه و گنبدی خشتی 
آن را زينت داده است. مقرنس کاری های ساده ای 
که روی ســردر ورودی و در گوشه و کنار فضای 
داخلی بقعه نقش بسته بر زيبايی فاخر آن افزوده 
اســت. اتاقکی که مزار شــيخ در وسط آن قرار 
گرفته از٣٠ ـ ٤٠متــر تجاوز نمی کند و محفظه 
شيشه ای که ســنگ مزار مرمرين شيخ را در بر 
گرفتــه با پرچم ها و پارچه هــای منقش به ذکر 
ائمه(ع) پوشــانده شده است. لوازم داخل اتاقک 
که برای اســتراحت مراجعه کننــدگان و زائران 
فراهم شده چندان مفصل نيست، ولی برای يکی 
دو ساعت استراحت و دل سبک کردن کافی به 

نظر می رسد. 

سكونتگاهى كه از بين رفته است
حدود١٠٠٠متر که از بقعه شيخ دور شويد، تپه 
عظيم و بلندبــالای «نچير» که از دور به تلی از 

يخچال انتخاب کردند. يخچال مخروطی کلين 
در امتداد ديواری خشتی قرار گرفته که «ديوار 
سايه انداز» ناميده می شود. ظاهر بيرونی آن فقط 
يک بنای کاهگلی مخروطی شــکل اســت، اما 
تعبيه شــدن همه سور و سات درست کردن يخ 
در اين کارگاه مخروطی عجيب و غريب بيننده 
را حيران می کند. در چيدن حوضچه ها و مخزن 
و اتاقک های خشتی و چينه ای داخل يخچال با 
بازی و پس و پيش گذاشــتن آجر و خشت های 
خــام، طبقه بندی و نظم ايجاد شــده و زيبايی 

خاصی به وجود آمده است. 
 بقعه امامزاده حسين(ع) در ضلع شمالی کلين 
و در ١٣٠٠کيلومتری بخش مسکونی روستا قرار 
دارد. اطراف بقعه خانه و بنايی نيســت و گنبد 
ساده و بنای کوچک آن از پشت درختان بی شاخ 
و برگ مزارع حاشيه جاده خاکی روستا پيداست. 
ديوارهای کاهگلی ايــوان و ورودی های بقعه با 
گچ پوشانده شــده و در چوبی آن را با در آهنی 
دوقســمتی تعويض کرده اند. داخل بقعه هم به 
پشتی و فرش های پاکيزه آراسته است و زائران 
می توانند با خيالی آسوده از آرامش امامزاده لذت 
ببرند. در نسب امامزاده حسين(ع) اختلاف وجود 
دارد و عــده ای آن را بــه امام جعفر صادق(ع) و 
عده ای به امام موسی کاظم(ع) منتسب می دانند. 

زمين ها دوباره سبز شدند
پــس از تماشــای يخچــال کليــن و زيــارت 

خودنمايی  دارد،  شباهت  خاک 
می کند. «نچير» در لغتنامه های 
فارسی (گوشت) معنا شده، ولی 
نمی دانند  کلين  روستای  اهالی 
چرا اين نام بر روی تپه تاريخی 
گذاشــته شده  آنها  روســتای 
اســت. بوميان قديمی احتمال 
می دهند نام تپه «نشين» بوده 
و در گويش محلی و طی ساليان 
دراز به اين نام تغيير کرده است. 
اين تپــه بلند که در گذشــته 
سکونتگاهی مســکونی بوده بر 
اثر زلزله ای شديد زير و رو شده 
و ديگر از خانه و ســراهايی که 
در دل تپه قرار داشــته خبری 
نيست، اما هنوز هم بقايا و سردر 
و ســتون های ايــن بناها باقی 
مانده و با کنجکاوی و دقت قابل 
مشــاهده اســت. البته با وجود 
زباله های فراوانی که در اطراف 

تپه نچير ريخته شده بعيد است برای گردشگران 
کمياب روستای کلين شوق و انگيزه کنجکاوی 
بماند. سرنوشت و هويت ساکنان اصلی اين تپه 
مبهم اســت، ولی به نظر می رسد پيدايش اين 
تپه به دورانی می رســد که مردم ری باستان در 

زيرزمين زندگی می کردند. 
بقعــه امامزاده يحيــی(ع) ســومين رأس اين 
مثلث اســت که ســتون های آن از جنوب بقعه 
شيخ کلينی ديده می شود، ولی از بنای قديمی 

بقعه امامزاده حســين(ع) وقت گشــت وگذار در 
کوچه پسکوچه های روستا است. کلين کوچه باغ 
ندارد، ولی به برکت بارندگی های امسال بسياری 
از زمين های کشــاورزی باير روســتا زير کشت 
ديم رفته اند و ديدن ايــن زمين های حاصلخيز 
نشــاط آور اســت. «مريــم قنبــری» از اهالی 
روستاســت و در دهياری کلين اشتغال دارد. او 
می گويــد: «روســتای کلين١١٠٠هکتار زمين 
کشاورزی دارد که ميزان قابل توجهی است، اما 
در ســال های اخير به دليل کمبود آب خشک 
و بدون کشت شــده اند. امسال نزولات آسمانی 
خوبی داشــتيم و با آنکه چاه ها هنوز خشــک 
هستند، کشــاورزان توانستند محصولات ديمی 
بکارند.»خانه های روســتا چندان قديمی به نظر 
نمی رسند و تعدادی از آنها نوسازی شده اند، ولی 
قدمت کلين به حدود٢هزار سال پيش می رسد. 
بــه گفته قنبــری، تعداد اهالــی کلين٨٥٠نفر 
اســت و در چند سال اخير١٣٢نفر اتباع مهاجر 

افغانستانی در آن ساکن شده اند. 

انبار گندم و غلات
بعضــی از معابر بــا طرح های ســنتی کفپوش 
شده اند و از سنگفرش به جای آسفالت استفاده 
شده است. اغلب اهالی کلين در شهرک صنعتی 
شــمس آباد کار می کنند. دامداری های روســتا 
که به شکل ســنتی اداره می شوند، از٢ ـ ٣ باب 
تجاوز نمی کند و تعداد کمی از اهالی به کشــت 
ديم و دامداری مشــغول هستند. اجداد ساکنان 
کلين از شــيراز و فراهان به شــهرری مهاجرت 
«قنبری»  طايفه های«شهســواری»،  و  کرده اند 
و «فراهانی» از ســاکنان اصلی کلين هســتند. 
حدود١٥٠سال پيش وسط روستا با گل و سنگ 
و چوب انباری به وجود آورده اند که از راهروهايی 
طولانی درست شده اســت. در اين راهروها که 
مانند يخچال خنک بــوده، جريان باد به خوبی 
در گردش بوده اســت. اين انبار برای نگهداری 
محصولات گندم و غلات کشاورزان ساخته شده 
تا ماندگاری بيشتری داشته باشند. در بسته اين 
انبار که در مجاورت بلوار ثقه الاسلام کلينی فعلی 
قرار گرفته، فقط موقع بازديد مسئولان و تک و 

توک گردشگران روستا باز می شود. 

كلين، روستاى هدف گردشگرى
بقعــه شــيخ کلينــی، تپــه نچيــر و بقعــه 
امامزاده يحيی(ع) ٣ضلع مثلثی هســتند که در 
ضلع جنوب غربی روستای کلين واقع شده اند و 
حدود٢هزار متر با خانه ها و کوچه پســکوچه های 
مســکونی روســتا فاصله دارند. وجود اين ٣ اثر 
تاريخی مهم ترين دليل بوده که سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری کشور، 
روســتای کلين را در رديف روســتاهای هدف 
گردشگری معرفی کند، اما برای جذب گردشگر 
و رونق توريسم در اين روستا برنامه ريزی نشده 

امامــزاده فقط بقعه باقی مانده 
و باقی آن تخريب شــده تا به 
همت خيّران روستا نوسازی و 

بازسازی شود. 

مركز بومگردى كلين 
تعطيل است

شــيوع کرونــا تنهــا مرکــز 
بومگردی روستا را که به تازگی 
فعاليت خــود را آغاز کرده بود 
به تعطيلی کشــانده است. اين 
مرکز حدود ٣ ســال پيش در 
زمينی خالی ســاخته شده، اما 
معماری آن به سبک خانه های 
حياط و حوض دار قديمی است. 
بومگردی  در ســاخت عمارت 
«خاتــون» از مصالحــی مانند 
کاهگل و گچ و آجرهای قزاقی 
اســتفاده شــده و در معماری 
داخلــی آن پنجره هــای گرد 
و مربعــی کوچک و درهای چوبــی کلون دار به 
کار رفته است. نقشه ســاخت آن هم به سبک 
خانه هــای قديمی اســت و حياط وســط بنا و 
اتاق های تابستان نشين و زمستان نشين در اطراف 
حياط قرار گرفته اند. اين عمارت پيش از شيوع 
کرونا فعاليت خود را آغــاز کرده بود و مهمانان 
روستا چند ســاعتی را در آن جا می گذراندند و 
پس از گشــت وگذار در روستا با غذاهای محلی 
معروف ری مانند نان و حليم و آبگوشت گوشت 
شــتر پذيرايی می شــدند. اســتفاده از پوشش 
محلی مردم اصيل کلين و افزايش تنوع غذاهای 
محلی در ســفره مهمانان و گردشگران کلين از 
برنامه هــای اين مرکز بومگــردی بوده که کرونا 
روی کار و کســب مالک عمارت ســايه انداخته 
و طــرح و ايده های او را برای رونق گردشــگری 

روستا نقش برآب کرده است. 

روستای کلين
 کتاب تاريخ ری اينجاست

بقعه شيخ كلينى، 
تپه نچير و بقعه 

امامزاده يحيى(ع) 
3ضلع مثلثى 
هستند كه در 

ضلع جنوب غربى 
روستاى كلين 
واقع شده اند و 

حدود2هزار متر 
با خانه ها و 

كوچه پسكوچه هاى 
مسكونى روستا 

فاصله دارند
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به روستای عمادآور عنوان «سنگين ری» داده اند. 
وجود بنــای تاريخی بادگير ری، روســتای کهن 
عمادآور را شايســته اين عنوان پرطمطراق کرده 
است. اين روســتا با محدوده شــهری ری فاصله 
زيادی ندارد و نرســيده به نخســتين دوربرگردان 
بزرگراه شهيد آوينی می توان تابلوی آن را پيدا کرد. 
پيــش از آنکه به اين روســتای کوچک پا بگذاريد، 
بــدون  ترديد لحظاتی طولانی محو تماشــای قد و 
قامت رشيد عمارت تاريخی بادگير خواهيد شد که 
از پناه ديوارهای گلی روستا نمايان است. گذر زمان 
رويه ســيمانی و آجرهای ختايی عمارت را از جلا و 
تازگی نينداخته و کلاهک های مکعبی شکل بادگير 
به ســبک معماری شــهر يزد، بر روی بام بنا تعبيه 

شده است. 
 اين عمارت که در ميان باغی از درختان سرســبز 

کاج و سرو و حوضچه های کوچک پرآب قرار گرفته، 
کهن ترين بادگير ايران اســت و قدمتی ٤٠٠ ساله 
دارد. عمارت بادگير ســال ١٣٨٦ به عنوان ميراث 
فرهنگی کشوربه ثبت رســيده و در و پنجره های 
چوبی مشــبک و کاشــی های هفت رنگ چند پر 
تنها بخشی از تزيينات طاق و ستون ها و ايوان های 
تودرتوی اين بنای باشکوه عهد قاجار است. اين اثر 
باستانی که روزگاری تفرجگاه شازده های قاجاری 
بوده، حدود٢٠٠ســال پيش به برادران «سلامت» 

فروخته شده است. 

عمارت تاريخى فراموش شده
«حسن، مهدی، محمد و احمد سلامت» که اربابان 
و ملاکان زمين های زراعی روســتا بودند، به دليل 
انصافشــان در ميان اهالی عزت و احترامی خاص 

داشــتند. در دوران طاغوت که برگزاری مراســم 
مذهبی با محدوديت ها و مشکلات بسياری همراه 
بــود، اربابان ده عمادآور، از بزرگانی مانند شــهيد 
نواب صفــوی دعــوت می کردند کــه در عمارت 
مراســم ســوگواری ويژه ماه های محرم و صفر و 
شــب زنده داری های قدر و رمضان را برگزار کند. 
اين پيشــينه پرارزش که بر پيشانی عمارت بادگير 
رقم خورده، به تنهايی برای  آبادانی شــهری بزرگ 
کفايــت می کند. اما عمارت بادگير با تمام جبروت 

و دلبری اش در ورودی روستا غريب افتاده است. 
اداره ميــراث فرهنگی و گردشــگری ری، عمارت 
بادگير را مرمت و بازسازی کرده و هر گاه گذر يکی 
از مسئولان به شــهرری می افتد، فرصت بازديد از 
اين معماری اصيل ايرانی را از دســت نمی دهند، 
اما تاکنون اين ديدوبازديدها نه در تبديل روستای 
عمادآور به مکانی توريســتی نقش داشــته و نه از 
غربت دلگير اين جاذبه گردشگری ری کاسته است. 

باغ و قلعه
عمــادآور که گاهی به نام فرزنــد کوچک خاندان 
ســلامت، «احمدور» هم خوانده می شــود، هويت 
فرهنگی و معماری قابل توجه و ارزشــمندی دارد. 
اين روســتا از گذشته به٢بخش قلعه و باغ تقسيم 
شــده اســت. بخش باغ روستا شــامل زمين های 
سبزيکاری شده و باغ های پر از کاج و سروهای بلند 
و درختان توت و انار و به و انجير بود. در سرتاســر 
باغ و قلعه هم بوته های گل محمدی می روييد که 
وزش نسيمی ملايم برای پراکندن عطر خوش آنها 
در کوچه پسکوچه های روستا و اتاق های تابستانی و 

زمستانی عمارت بادگير کافی بود. 
 اما سال هاســت در عمادآور بوته های گل محمدی 
نمی رويد و زمين های سبزيکاری سرسبز و بابرکت، 
پررنگ ترين نشانه ای است که از سبزنای روستا باقی 
مانده اســت. ميان اين زمين ها و بخش مسکونی 
روســتا که هنوز هم «قلعه» ناميده می شود، طاق 
بزرگی قرار گرفته که به درگاه کاروانسراهای قديمی 
بی شباهت نيست. دری که در چهارچوب طاق جا 
گرفته، دسترسی محلی روستا به روستاهای مجاور 

را مسدود کرده است. 
عنــوان نگيــن ری تنها موهبتی اســت که وجود 
عمارت بادگير برای روســتای عمــادآور به ارمغان 
آورده و حــال قلعه اين روســتا که به دليل تأخير 
چند ســاله در اجرای طرح هادی و تخريب بافت 
مســکونی ناخوش شــده، چنــدان زيبنــده اين 
عنوان نيســت. خانه های قلعه که اغلب قديمی اند 
ســقف های گنبدی دارند و از راهروهای باريک و 

اتاق های تودرتو تشکيل شده اند. 

حتی موسپيدان روستای «آراد» هم نمی دانند چه 
حکمتی در ميان بوده که «ميرزا علی آقا يزدی» 
نام فرشته خوبی های ايران باستان را برای روستای 
آبا و اجدادی خود انتخاب کرده و نام «آراد» را بر 
روی آن گذاشته اســت، اما آثار يزدی تبار بودن 
ميرزا علی در همه کوچه پسکوچه ها و خانه های 
آراد کهن پيداســت و بيش از آنکه به روستايی از 
توابع شهرری شبيه باشد، به يکی از آبادی های يزد 
شــباهت دارد. ميرزاعلی آقا از بازاريان يزدی تبار 
بازار تهران بوده که روستای آراد را بنيان گذاشته 
و پسرش نخستين پزشک متخصص بيماری سل 

در ايران بوده است. 
وقتی در کوچه پســکوچه های روستای آراد قدم 
می زنيد رديفی از خانه های خشتی و گلی قديمی 
با سقف های گنبدی می بينيد. کوچه پسکوچه های 
روستای آراد خاکی است. بعضی از ساکنان روستا که 
حياط يا ديوار خانه هايشان را با سيمان يا موزاييک 
پوشانده اند، مشتی سيمان هم جلو درگاهی خانه 
ريخته اند و با مالــه صاف کرده اند تا موقع برف و 
باران، گل و لای به کف کفش و لباس هايشــان 
نچسبد. اغلب خانه های روستا پنجره هايی کوچک 
دارند که نزديک به ســقف اتاق نصب شــده اند. 
درهای کوتاه چوبی و آهنی با طاق های هلالی از 
ديگر ويژگی های خانه های خشتی و گلی روستای 

آراد است. 

از همــان ابتــدای روســتا بادگيرهــا و گنبــد 
آب انبار٤٠٠ســاله روســتا پيداست. قديمی های 
روستا معتقدند آراد ٥ قرن قدمت دارد و يک قرن 
بعد از آغاز سکونت در روستا و در زمان حکومت 
قاجاريان آب انبار ساخته شده است. آب انبار آراد 
٢ بادگير مکعبی باريک و بلند دارد که در ٢طرف 
گنبد بزرگ آن و در محور شــمالی ـ جنوبی قرار 
گرفته اند. فانوسی که برای روشن کردن آب انبار 
روی گنبد گلی تعبيه شده شکل و شمايل بنای 
حافظيه را به خاطر می آورد. اين فانوس نه چندان 
بلند با قرار گرفتن بــر روی گنبد هم قد و اندازه 

بادگيرها شده است. 

پاتوق زنان آراد
گنبد کله قندی آب انبار از خشت ساخته شده و 
١٠متر ارتفاع دارد. دهانه ورودی آب انبار در ضلع 
جنوبی آن قرار گرفته که سردر آجرکاری زيبايی 
با طــاق خوابيده دارد و برای رســيدن به اتاقک 
کوچک پاشير (محل برداشتن آب) بايد پله هايی 
کوتــاه و آجری را طی کنيد. پاشــير بــه اندازه 
نشســتن چند نفر جا دارد و اين اتاقک کوچک 

محل اختــلاط و دورهمی های 
زنان روستا است که برای بردن 
آب بــه آب انبــار می آينــد. در 
آراد بر خلاف اغلب روســتاهای 
شهرری از زمين های کشاورزی 
و دامداری های کوچک و بزرگ 
خبری نيست. شغل ساکنان آن 
هم به کشت و زرع و پرورش دام 
ارتباطی نــدارد و اغلب آنها در 
کارگاه ها و شهرک های صنعتی 

اطراف شهرری مشغول کارند. 
 آب انبار آراد تنهــا اثر تاريخی 
روستا نيســت و آستان امامزاده 
ابراهيم(ع) و امامزاده اسحاق(ع) 
در آراد قــرار دارد. بقــاع ايــن 

امامزادگان از بافت مســکونی روستا کمی فاصله 
دارد، اما همين که کوچه پســکوچه های روستا و 
چند قطعه زمين خالی پر از خار و گون را پشت 
ســر بگذاريد گنبد فيروزه ای ســاده امامزاده به 

زيبايی چشمنوازی می کند. 

به رسم شهر يزد
بنای آستان هم از زيبايی های معماری شهر يزد 
بی نصيب نمانده و ســرمايش و گرمايش فضای 
بقعه ها با بادگيرهای آجــری بلند بالايی تأمين 
می شــود. درختان کاج و سرو اطراف بقعه عمری 
دراز و چندين ساله دارند و تعدادی از آنها هم در 
هرم آفتــاب هوای کويری آراد پژمرده و کم رمق 
شــده اند. صحن امامزاده آرامستان درگذشتگان 
روستاست و از زمان پاگرفتن روستا اموات اهالی 
در چهار ســوی بقعه ها دفن می شــوند. در ميان 
سنگ قبرها کمتر می توان سنگی را پيدا کرد که 
نام خانوادگی روی آن پســوند «يزدی» نداشته 
باشد و گويا ســاکنان روستا وصلت و پيوندهای 

خويشاوندی زيادی داشته اند. 
رنگ فيــروزه ای و آبی لاجــوردی رنگ غالب در 
و ديوار و نوشــته های آســتان 
امامــزاده ابراهيم و اســحاق(ع) 
است و ســادگی درهای قديمی 
و ديوارهای کاهگلی و آجرنمای 
آرامش بخش  و  دلنشين  بقعه ها 
هستند. داخل بقعه ها به سادگی 
آراسته شده اند و از عمر فرش و 
قالی ها، پشــتی ها و وسايلی که 
برای زينت بقعه ها استفاده شده 
لااقــل چندين دهه می گذرد. به 
گفته اهالی و بر اساس کتاب های 
تاريخی نســب امامزاده ابراهيم 
امام موســی  به  اســحاق(ع)  و 
ابن جعفر(ع) می رسد و ابراهيم(ع) 

برادر بزرگ تر اسحاق(ع) است.  روستای عمادآور
عمارت ٤٠٠ ساله بادگير در نگين ری

اهالى يزدى تبارند
ساکنان بومی روستا يزدی تبارند و ميان بسياری از آنها رابطه فاميلی و خويشاوندی 
وجود دارد. طايفه «بســپار» و «حسين زاده» از نخستين اقوام يزدی هستند که برای 
کشــاورزی به عمادآور آمده اند. واسطه مهاجرت اين طايفه ها شخصی به نام مرحوم 
«اصغر بســپار» بوده که برای ارباب روستا کشــاورزی می کرد و به دليل صداقت و 
کاربلدی خود مورد اعتماد ارباب ده بود. اجرای ديرهنگام طرح هادی در عمادآور سبب 
مهاجرت تعداد زيادی از بوميان روستا شده و اتباع مهاجر که در زمين های کشاورزی 
و سبزيکاری مشغول هستند، بخش قابل توجهی از جمعيت کنونی عمادآور را تشکيل 
می دهند. در عمارت بادگير هنوز هم نواده های خانواده سلامت زندگی می کنند و از اين 

ارثيه خانوادگی خود و ميراث ملی کشورمان مراقبت می کنند. 
روستای آراد

آستان دو امامزاده 
کنار آب انبار٤٠٠ ساله

قديمى هاى روستا 
معتقدند آراد 5 
قرن قدمت دارد 

و يك قرن بعد از 
آغاز سكونت در 

روستا و در زمان 
حكومت قاجاريان 

آب انبار ساخته 
شده است
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روستای «چالطرخان» از روستاهای انگشت شماری 
اســت که برای حفظ اسم و رسم تاريخی و هويت 
باســتانی خود با چنگ و دندان می جنگد. در اين 
روســتا که به دليل داشــتن خاک حاصلخيز، آب 
کافــی و آب و هوای خوش بــه نام «چالطرخان» 
به معنای «دشت آباد» شهرت پيدا کرده هنوز هم 
کشاورزی رونق دارد و بسياری از بوميان روستا بر 
روی زمين های کشــاورزی آبا و اجدادی خود کار 
می کنند. به اين ويژگی ها و داشته های چالطرخان 
بايد آثار تاريخی ارزشــمندی مانند آتشکده ری 
١٨٠٠ ساله و تپه باستانی ميل را هم بيفزاييم. در 
اين روستا هنرهای دستی طرفداران زيادی دارند و 
در سال های اخير کارگاه های صنايع دستی زيادی 
در آن راه اندازی شــده که پيش از شــيوع کرونا 

بروبيايی داشتند. 
روســتای چالطرخان در١٢کيلومتری شــهرری 
واقع شــده و هر تازه واردی با ديدن ورودی روستا 
گشت وگذار در روستايی آباد را به خود وعده می دهد. 
ورودی روستا بر خلاف اغلب آبادی های ری تابلويی 
زيبا دارد که تصاوير شــهدای روستا نقش پنجره 
فولاد و محراب داخل آن را زينت داده اند. درختان 
کاج و سرو بلند و تپه های بکر حاشيه جاده ابتدای 
چالطرخــان طبيعت سرســبز و جغرافيای خاص 
روســتا را به خوبی نشــان می دهد. به باور اهالی 
روســتا و به گواه کتاب «ری باستان»، «محمدبن 
زکريای رازی» طبيب و شــيميدان معروف ايرانی 
بيمارستان معروف خود را در چالطرخان بنا کرده 
و دليل ايــن امر آب و هوای خوش و ســالم اين 
روســتای کهن بوده است. آتشکده ری و تپه ميل 
آثار تاريخی چالطرخان هستند که از گزند روزگار 
در امان مانده اند و با وجود بی مهری مســئولان به 
آثار باستانی شــهر ری، هنوز پابرجا مانده اند، اما 
چالطرخان آثار باســتانی ديگری هم داشته که از 
آنها نام و نشانی باقی نمانده است. تپه شغالی و تپه 
موشی از جمله اين آثار بوده که مسطح شده اند و 

شکل و شمايل آنها ديگر شباهتی به تپه ندارد. 

باغ هايى كه ديگر نيستند
اهالی قديمی روســتای چالطرخــان از باغ های 
بزرگ و سرســبزی ياد می کنند که در گذشــته 
تفرجــگاه غيربومی ها بوده اســت. يکــی از اين 
باغ ها «زرورق» نام داشــت. در باغ زرورق علاوه 
بر درختان تنومند و پربار، اســتخر و نهر آبی هم 
جريان داشته است. اهالی بسياری از روستاهای 
اطراف برای لذت بــردن از فضای مفرح اين باغ 
به روستای چالطرخان می آمدند که البته از اين 
باغ هيچ نشــانی باقی نمانده اســت. زمين های 
کشاورزی روستا به برکت جوشش آب قنات ها و 
ديگر منابع آبی چالطرخان، حاصلخيز و پربرکت 
مانده انــد و زمين هــای کشــاورزی بخش قابل 
توجهی از روســتا را تشــکيل می دهند. به گفته 
ريش ســپيدان، چالطرخان زمانی محل زندگی 
زرتشــتيان بوده، اما ٢٠٠ســال قبل جمعی از 
مهاجران عرب اين روستا را برای زندگی انتخاب 
کردند. در سال های اخير ترکيب جمعيتی روستا 

کاملاً دســتخوش دگرگونی شــده و تعداد افراد 
غيربومــی، به ويژه اتباع خارجی، در اين روســتا 

کم نيست. 

مشاغل روستايى
آنچه در ســال های اخير نام روستای چالطرخان 
را بر ســر زبان ها انداخته، راه اندازی کارگاه های 
صنايع دســتی و ايجــاد کســب و کارهای خرد 
بــرای اهالی بوده که مهاجــرت معکوس بوميان 
چالطرخان را به دنبال داشــته اســت. به گفته 
دهيــار چالطرخان، شــغل اکثر اهالی روســتا 
قاليبافــی و صنايع دســتی ماننــد مينــاکاری، 
سفالگری، رنگ آميزی روی سفال و خياطی است 
و تعدادی از اهالی و اتباع مهاجر ساکن روستا هم 
به کشاورزی مشغولند. «احمد عباسی» می گويد: 
«بيکاری مهم ترين عامل مهاجرت روســتاييان و 
خالی از ســکنه شدن تعداد زيادی از روستاهای 
شهرری اســت. به همين دليل، تلاش کرده ايم 
با کمک و حمايــت نهادهای اجرايی، برای افراد 
مختلف و به ويژه جوانان روستا مشاغلی زودبازده 
به وجود آوريم. اکنون تعداد زيادی از نوجوانان و 
بزرگسالان روستا مشــغول انجام کارهای هنری 
هستند و تعدادی هم در کارگاه توليد پوشاک و 

خياطی اشتغال دارند.»
 متناســب بــودن کارآيــی مراکــز خدماتــی 
تازه تأسيس چالطرخان با سبک زندگی روستايی 
سبب شــده هويت و حيات روستا آسيب نبيند. 
مجتمع تفريحی، آموزشــی و کارآفرينی حضرت 
ولی عصر(عج) از جمله اين مراکز خدماتی اســت 
کــه در آموزش، کارآفرينــی و توليد محصولات 
بومــی چالطرخان نقش زيادی داشــته اســت. 
کتاب هــای «گذر و نظری بر٣٠روســتای هدف 
گردشــگری اســتان تهران» و «کاخ ساســانی 
چاطرخان» کتاب هايی هســتند که داشته های 
باســتانی و معاصر چالطرخان را بازگو می کنند و 

توسط دهياری روستا به چاپ رسيده اند. 

روستای چالطرخان
اينجا دشتی آباد 

است

روزگاری ثروت مردم دامدار و زراعت کار اين ولايت 
چنان زبانزد بود که به آن «غنی آباد» می گفتند. آن 
زمان جمعيت ٢٢٣ نفری ولايت غنی آباد، به برکت 
آب گــوارای قنات، زمين ها و ســفره های پربرکتی 
داشــتند، اما حالا که جمعيت غنی آباد به ١٠برابر 
افزايش پيدا کرده، نه از جوشــش آب قنات خبری 
هست و نه از زمين های حاصلخيز پر از خوشه های 
غلات و صيفی و چغندر قند. خيابان بلند و طولانی 
شهيد کلهر خيابان اصلی روستای غنی آباد است. در 
کوچه های باريــک و طولانی منتهی به اين خيابان 
از خانه های گلی روســتايی اثری نيست و لابه لای 
خانه های قديمی کوتاه و فرسوده آن، ساختمان های 

نوساز بلندقامت سنگی وآجری هم ديده می شود. 

 غنی آباد در گذشــته سرســبز بوده و مردم آن به 
دامداری و کشت گندم، جو و صيفی مشغول بوده اند، 
ولی پس از خشــک شــدن قنــات ده، زمين ها به 
بيابان های بی حاصل تبديل شده اند و جوانان با کار در 
مراکز صنعتی مانند کارخانه سيمان، کارخانه ذوب 

مس و استوک خاوران زندگی خود را می گذرانند. 
در مزارستان غنی آباد که فقط روزهای جمعه برای 
زيارت اهل قبور، در آن به روی اهالی باز می شــود، 
افرادی دفن شــده اند که لااقل ٣ ســده از دفن آنها 
در اين روســتا می گذرد. در اين مزارســتان دنج و 
نقلی که فضای ســبز باصفا و سنگ مزارهای مرتب 
و هم اندازه ای دارد، فقط درگذشتگان بومی غنی آباد 
دفن می شوند. اغلب مدفون شــدگان در مزارستان 

غنی آباد که «بهشت فاطمه الزهرا(س)»ناميده شده، 
از طايفه های «کلهر»، «حسن» و «سيری» هستند 
و برای دفن ٧شهيد دهستان هم جايگاهی ويژه در 
نظر گرفته شده است. روشنايی دهستان غنی آباد از 
برق شــهری تأمين می شود و قسمتی از آب شبکه 
آبرسانی روستايی شهرستان ری که از٥٠حلقه چاه و 
ذخيره سد ماملو تغذيه می شوند، سهم اهالی غنی آباد 

است.

صالح آباد  روســتای  سرسبز  خيابان های 
کوچه های آشــتی کنان زيــادی دارد که 
عرض آنها به زحمت به يک متر می رســد. 
خانه هايی کــه در ســينه ديوارهای اين 
کوچه هــا جا خوش کرده انــد، لااقل چند 
دهه عمر دارند و بر روی ديوارهای آجری و 
سيمان تگری آنها رنگ و رخی نمانده است. 
بسياری از بوميان و اهالی قديمی روستا که 
در ديار آبا و اجدادی خود مانده اند، در گذشــته به 
دامداری مشــغول بوده اند، ولی در ســال های اخير 
دامداری ها به خارج از بافت مسکونی روستا منتقل 
شــده و در حريم روســتا فعاليت می کنند. با آنکه 
بسياری از اهالی روستا از دامداری و کشاورزی دست 
کشيده اند و در شهرک های صنعتی اطراف شهرری 
مشغول کار شــده اند، هنوز هم در اطراف روستای 

صالح آباد شرقی کشاورزی رونق دارد. در فاصله اين 
روستا تا روستاهای مجاور مزارع پربرکتی وجود دارد 
که بسياری از آنها را ديوارهای گلی کشيده اند و برای 
ســکونت کارگران مزارع آلونک های گلی ساخته اند. 
اغلب ساکنان کوچه شهيد فياضی از بوميان قديمی 
روســتا و يزدی تبار يا اهل مشهد هستند. اين امر 
ســبب شــده اين کوچه به نام «قلعه يزدی ها» يا 
«قلعه مشهدی ها» شهرت پيدا کند. کوچه «شهيد 
سيدحســن جعفرپور» که در فاصله کمی از خيابان 
شهيد فياضی قرار گرفته، از آراسته ترين معابر روستای 
صالح آباد است که در حوالی آن از خانه های فرسوده 
و ديوارهای ترک خورده خبری نيســت و درختان 
حاشيه آن فراوان و سرسبز هستند، آلاچيقی نقلی 
در وسط آن قرار گرفته و برای افزايش زيبايی خيابان 
از مجسمه ها و نمادهای رنگارنگ استفاده شده است. 

کوچه های آشــتی کنان زيــادی دارد که 
عرض آنها به زحمت به يک متر می رســد. 
خانه هايی کــه در ســينه ديوارهای اين 
کوچه هــا جا خوش کرده انــد، لااقل چند 
دهه عمر دارند و بر روی ديوارهای آجری و 
سيمان تگری آنها رنگ و رخی نمانده است. 
بسياری از بوميان و اهالی قديمی روستا که 

غنی آباد
قناتی که ديگر نمی جوشد

صالح آباد شرقی
يک آبادی پر 
از کوچه های 
آشتی کنان

روســتای اسلام آباد(اشــرف آباد) فقــط 
نام روســتا را يدک می کشد و بيشتر به 
شــهرک صنعتی شبيه است تا روستا. از 
روزی که اوراقچی های ميدان شــوش به 
فرســتاده شدند شکل  حاشيه شهرری 
تهران» هم  روستای «اسلام آباد سيمان 
به کلی تغيير کرد. طی چند ســال اخير 
جمعيت روســتا ٢ برابر شــده است. در 
گذشته بيشتر روستانشــين ها، کشاورز 
بودند. هرخانواده به واســطه کار بر روی 
زمين کشاورزی در روستا ساکن می شد؛ 
اما امروز بيشــتر ساکنان روستا کارگران 
ساکنان  هســتند.  صنعتی  شهرک های 
روســتا به دليل نزديکی مسير به محل 
کار و ارزان بــودن اجاره بها در مقايســه 
با شــهر به اين روســتا پناه آورده اند. با 
پيروزی انقلاب اسلامی، نام اين روستا به 
اسلام آباد سيمان تهران تغيير پيدا کرد. 

در حالی که نام روســتای اشرف آباد به 
خاندان پهلوی ارتباطی نداشــت و حتی 
قبل از کودتای رضا خانی، نام اين روستا 
اشرف آباد بوده است. بر اساس اسناد، اين 
روســتا حدود ٤٠٠ سال پيشينه دارد و 
به دليل داشــتن آب و هوای مناسب و 
نزديکی به کاروانســراها و محل های داد 
و ســتد کالا، بسياری از تجار اموال خود 
را از تــرس راهزن ها در ايــن محدوده 
پنهان می کردند. طی قرن های گذشــته 
بــه دليل وجــود اشرفی(ســکه طلا) و 
طلاهای زيادی که از خاک اين روســتا 
توسط مردم کشف شــد، اين روستا به 
نام «اشرفيه» نامگذاری شد که در بستر 
زمان به نام اشرف آباد تغيير نام داد. يکی 
از درخواست های عمده اهالی برگرداندن 
نام اين روســتا به نام پيشين خود يعنی 

اشرف آباد است.

اسلام آباد سيمان(اشرف آباد)
سکه های اشرفی 

در روستای ٤٠٠ ساله



 گردشگرى  طبيعى
ويژه شهر رى

روستاهاى رى
ظرفيت گردشگرى مغفول پايتخت

اهميت روستاها در توسعه گردشگری و صنعت توريسم 
دنيا به اندازه ای اســت که روز جهانی گردشگری در 
سال ۲۰۲۰ «گردشگری و توسعه روستايی» ناميده 
شد، اما در کشور ما اين ظرفيت های ناب مغفول مانده 
و به درســتی استفاده نشده اند. مصيبتی که امروز بر 
دوش روســتاها آوار شده، بی ســابقه است و در هيچ 

کجای تاريخ چنين ستمی بر آنان روا نشده است. 
روستاهای شــمال تهران در مقايســه با روستاهای 
جنوبی پايتخت از شــرايط مطلوب تری برخوردارند. 
روســتاهای جنوبی که بخش اعظم آنها در شهرری 
واقع شده ، آماج بی مهری پايتخت قرار گرفته اند و به 
جای هدف گردشگری و اشتغالزايی مورد حمله 
مشــاغل مزاحم تهران هستند. در شهرری 
روستاهايی مانند امين آباد، آراد، عشق آباد، 
کلين، ده خير، فيروزآباد و ... وجود دارد 
که آثــار تاريخی و طبيعی فراوانی را در 
خود جای داده اند، ولی سرريز معضلات 
تهران به ری ســبب شده آرادکوه را با 
پسماند بشناســيم نه با آثار تاريخی 
و يخچال طبيعی آن، امين آباد را با 
بيماران روانی و کارخانه ســيمان 
تهران به خاطر آوريــم، نه با بقعه 
بی بی شــهربانو و برج خاموشان و 
... در حالی  که تمامی اين روستاها 
دارای جاذبه های تاريخی صاحب نامی 
هستند.  روستای امين آباد که در دامنه 
کوه بی بی شــهربانو قــرار دارد و نقطه 
ثقل و مرکزی ری قديم و باستانی است، 
متأسفانه با وجود بقعه بی بی شهربانو، گنبد 
اينانچ و اســتودان که مقبره ای تاريخی در شهرری 
است، رها شده و سيمان تهران جای جای اين کوه با 
عظمت و بام جنوبی تهران را می بلعد. در کشورهای 
ديگر با پسماند کوه مصنوعی می سازند و در ايران با 
پسماند آرادکوه را زينت می دهيم که بوی نامطبوع آن 

مانع از حضور گردشگران به تهران می شود. 
 امروز بنای تاريخی بی بی شهربانو ميزبان مسافرانی 
از هند، افغانستان، پاکستان و زرتشتيان است. اين بنا 
چه به صورت مستند و چه غير رسمی زيارتگاه اقشار 
مختلفی اســت، اما بايد از ميان کاميون های معدن، 
لودر و در غبار کارخانه ســيمان بــه اين زيارتگاه راه 
يافت. کلين که زادگاه شــيخ کلينی بوده اســت در 

کنار کوير حســن آباد رها شــده اســت، ده خير که 
آتشگاهی با سه هزار سال سابقه را در خود جای داده 
هيچ امکاناتی را برای گردشگران ندارد، عشق آباد که 
درياچه آن پذيرای گونه های مختلف پرندگان اســت، 
تبديل به قطبی برای تأسيس کارگاه های شيميايی 
و ضد محيط زيست شده است. متأسفانه بزرگراه امام 
علی(ع) از مکانی در شــهرری می گذرد که دو شهر 
تاريخی زيرزمينــی بازمانده از دو زلزله ســهمگين 
شــهرری در آنجا قرار دارد، اين در حالی اســت که 
استادان باستان شناسی دانشــگاه شهيد بهشتی به 
شــهردار وقت تهــران تذکر دادند، ســازمان ميراث 
فرهنگــی مقاومت نکرده و امروز ما در اين بزرگراه بر 
ميراث گذشتگانمان ماشــين می رانيم و شهری که 
می توانــد در صــورت کاوش، دو دوره پر رونق ری را 
به دنيا بشناساند، زير هزاران تن آسفالت و بتن و ... 

مدفون شده است. 
برای توســعه روســتايی گردشگری شــهر تهران، 
مديريت شهری تهران بايد توجه داشته باشد که اين 
روســتاها در حريم پايتخت قرار دارند و با همگرايی 
با فرمانداران، بخشداران و دهياران اين مناطق تلاش 
کنيم رويکرد تخريبی را از روستاهايی که می توانند 
مقصد گردشگری باشند، به سمت گردشگری و رونق 
آن سوق دهيم. انتظار می رود وزارت ميراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنايع دستی، شهرداری تهران و همه 
ارکان نظام با کمک و همراهی ديگر بخش های دولتی 
و خصوصی مرتبط با توسعه گردشگری، به ياری اين 
صنعت نوپا بيايند و اين حوزه حســاس و زودرنج را 
يــاری کنند، چراکــه در صورت شکســت در حوزه 

گردشگری بازآفرينی آن دشوار خواهد بود. 
اميد است که با تشکيل سازمان گردشگری شهرداری 
تهران که در ماده ۷۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران 
آمده، بتوانيم ســاماندهی و سياســتگذاری واحد در 
ايــن حوزه را به گونه ای تدوين کنيم که شــهرداری 
اماکن ميراثی و به ويژه مکان های تاريخی روستاهای 
ری کهن را به عنــوان يکی از محل های درآمد پايدار 
قرار دهد و تهران همچون مادريد، لندن، اســتانبول 
و ... مقصد گردشگرانی شود که هزاران دلار خود را 
برای بازديد از آن شهرها هزينه می کنند. اميدواريم با 
همکاری و نظر مساعد همکارانم اين رويکرد همانند 
ساير رويکردهای انسان محور دوره پنجم برای اداره 

شهر تهران، ری و تجريش به منصه ظهور برسد. 

رئیس کمیته میراث فرھنگی
 و گردشگری شھورای شھر

يادداشت

طبيعى
گردشگرى 

شد، اما در کشور ما اين ظرفيت های ناب مغفول مانده 
و به درســتی استفاده نشده اند. مصيبتی که امروز بر 
دوش روســتاها آوار شده، بی ســابقه است و در هيچ 

کجای تاريخ چنين ستمی بر آنان روا نشده است. 
روستاهای شــمال تهران در مقايســه با روستاهای 
جنوبی پايتخت از شــرايط مطلوب تری برخوردارند. 
روســتاهای جنوبی که بخش اعظم آنها در شهرری 
واقع شده ، آماج بی مهری پايتخت قرار گرفته اند و به 
جای هدف گردشگری و اشتغالزايی مورد حمله 
مشــاغل مزاحم تهران هستند. در شهرری 
روستاهايی مانند امين آباد، آراد، عشق آباد، 

کلين، ده خير، فيروزآباد و 
که آثــار تاريخی و طبيعی فراوانی را در 
خود جای داده اند، ولی سرريز معضلات 
تهران به ری ســبب شده آرادکوه را با 
پسماند بشناســيم نه با آثار تاريخی 
و يخچال طبيعی آن، امين آباد را با 
بيماران روانی و کارخانه ســيمان 
تهران به خاطر آوريــم، نه با بقعه 
بی بی شــهربانو و برج خاموشان و 
... در حالی  که تمامی اين روستاها 
دارای جاذبه های تاريخی صاحب نامی 
هستند.  روستای امين آباد که در دامنه 
کوه بی بی شــهربانو قــرار دارد و نقطه 
ثقل و مرکزی ری قديم و باستانی است، 
متأسفانه با وجود بقعه بی بی شهربانو، گنبد 
اينانچ و اســتودان که مقبره ای تاريخی در شهرری 
است، رها شده و سيمان تهران جای جای اين کوه با 
عظمت و بام جنوبی تهران را می بلعد. در کشورهای 
ديگر با پسماند کوه مصنوعی می سازند و در ايران با 
پسماند آرادکوه را زينت می دهيم که بوی نامطبوع آن 

مانع از حضور گردشگران به تهران می شود. 
 امروز بنای تاريخی بی بی شهربانو ميزبان مسافرانی 
از هند، افغانستان، پاکستان و زرتشتيان است. اين بنا 
چه به صورت مستند و چه غير رسمی زيارتگاه اقشار 
مختلفی اســت، اما بايد از ميان کاميون های معدن، 
لودر و در غبار کارخانه ســيمان بــه اين زيارتگاه راه 
يافت. کلين که زادگاه شــيخ کلينی بوده اســت در 
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 «احمد ابوحمزه» پژوهشگر تاریخ و ری شناس می گوید
 که آرزوی هر تهرانی در هشتاد سال پیش سفر با ماشین دودی بوده است 

وقتى غول آتش خوار 
به نزديكى بازار حضرتى رسيد

 تاريخچه ساخت نخستين ريل مربوط 
به دوره ناصرالدين شاه و در شهرری است. 

چرا نخستين ريل اينجا ساخته شد؟ 
چون در واقع اروپايی ها دنبال بازاريابی و منفعت 
شخصی بودند و چه مسيری بهتر از ری به تهران 
و تهران به ری. آنها در مورد مسيرهای رفت وآمد 
تهران بررسی های بسياری انجام دادند و متوجه 
علاقــه و ارادت تهرانی هــا به زيــارت حضرت 
عبدالعظيم حســنی(ع) در ری شدند. بنابر اين، 
پيشنهاد ساخت اين خط آهن به ناصرالدين شاه 
داده شد. اما ناصرالدين شاه ساخت خط آهن از 
شــمال تا جنوب کشور يا در واقع از بحر خزر تا 
بحر خليج فارس را پيشنهاد داد که به دليل نبود 
امکانات، ســرمايه کافی و شرکت راه آهن ملی، 
اين پيشــنهاد منتفی شد و ناصرالدين شاه برای 
مســير زيارتی ری به تهران با «ميسيو بوآتال» 
فرانسوی قرارداد بست. فابيوس بوآتال فرانسوی 
اين قرارداد را با شــرکت بلژيکی با شــرايط ٩٩ 
ســاله از ميدان قيام تا ری امضا کرد و خط آهن 
در سال ١٣٠٥ با طول حدود ٨ هزار و ٧٠٠ متر 

رفتن به شــهرری به مثابه سفر به 
تاريخ اســت؛ ســفری به سرزمين 
ماشين دودی، برج طغرل و آتشکده 
ری. در گوشــه گوشــه اين ســرزمين از زندگی 
مردمــان در گذشــته های دور و حتی نه چندان 
دور نشانی ديده می شود. حفاری اخير در خيابان 
فداييان اســلام روبه روی امامزاده عبداالله موجب 
سر برآوردن ريل های قديمی و زنگ زده ماشين 
دودی از دل خاک شد. پيدا شدن بخشی از ريل 
قديمی قطار بار ديگر سبب شد تا خاطره های۸۰ 
ســال پيش بومی ها زنده شود و اين سؤال پيش 
آمد که چرا نخســتين خط آهــن تهران به ری 
ســاخته شــد و چطور بعد از ۸۰ سال جابحايی 
مسافر، از ريل خارج و ديگر موتورش روشن نشد. 
برای پاسخ اين پرسش ها، سراغ «احمد ابوحمزه» 

ريشــناس و پژوهشگر تاريخ رفتيم 
کسی که حدود ۳ دهه به پژوهش 
و مطالعه تاريخ ری پرداخته است. 

شــد، هنوز ميدان شهرری کنونی وجود نداشت 
و همه بيابان، زمين کشاورزی و باغ های دلگشا 
بود. گار به زبان فرانسوی به معنای ايستگاه است 
و اين خط آهن ٢ گار ماشــين داشت؛ يکی در 
ری و ديگری در حوالی ميدان خراســان تهران. 
قطارها پس از تعطيلی ســال ها در ٣ لاين ريلی 
باقی بودند، ولی بنای ايستگاه اخذ بليت ری در 
همان ســال ١٣٤٠ يا ١٣٤١ خراب و تبديل به 
پارک عمومی شد. سال های زيادی لاشه قطارها 
آنجا نگهداری می شــد تا وقتی ايســتگاه مترو 
شــهرری در دهه ٨٠ افتتاح شــد و لوکوموتيو 
شماره يک با شناســنامه آهنی که پرچ به بدنه 
لوکوموتيو است، به ايستگاه مترو شهرری انتقال 
داده شد و ديگری به ايستگاه پارک کوثر محله 
قيــام در منطقه ١٢، واگن هــای ديگر را هم به 
کارخانه سيمان فرستادند. و بالاخره يکی ديگر 
از لوکوموتيوها در ايستگاه راه آهن تهران و يکی 
ديگر در پارک ملت در معرض نمايش عموم قرار 

داده شد. 

با فاصله بين دو خط ريل هشــتاد ســانتی متر 
کشــيده و در قرارداد قيد شــد خوراک قطار از 
معادن زغال ســنگ اطراف تهران تأمين شــود. 
شــرکت بلژيکی ٥ لوکوموتيو و تعدادی واگن به 
ايران آورد و مبلغ بليت حدود ســه شاهی برای 
رفت و برگشت تعيين شد. بنابر اين، ٢ ايستگاه 
قطار ســاختند، يکی در نزديکــی پارک قيام و 
دروازه خراســان در پارک کوثر فعلی و ديگری 
در حوالی بازار قديمی ری نرسيده به بيمارستان 

فيروزآبادی و نزديک بازار ری. 

 چه دليلی داشــت که ايستگاه ری را 
نزديک بازار سنتی ساختند؟ 

چون بازار ری يکی از بازارهای نامدار و پر رونق 
آن ســال ها بود و مهم تر آن که در قديم بازارها 
مــورد توجه همه اقشــار جامعه بــود و معمولاً 
زائران بعد از زيارت برای خريد ســوغات به بازار 
مراجعه می کردند. ايستگاه در فاصله کوتاهی با 
بازار در نزديکی بيمارســتان فيروزآبادی ساخته 

 چه عواملی در دهــه ٤٠ در تعطيلی 
ماشين دودی تأثيرگذار بود؟ 

اين وســيله در ســال های ابتدايــی راه اندازی 
حمل ونقــل ريلی بــرای عامه مــردم عجيب و 
غريب بود، چون تاکنــون قطار نديده بودند. در 
آن زمان حمل ونقل با گاری و کالســکه باب بود 
و جاده سازی در شــهر آنقدرها معنايی نداشت. 
مردم به اين قطار غول آتش خوار، هيولای آهنی، 
ترن بخاری، کالسکه بخار و ماشين دودی نسبت 
داده بودند و در طول فعاليت ٨٠ ساله اش هميشه 
جمع کثيری بــا آن مخالف بودند. نخســتين 
مخالفان آن کشاورزان حوالی محله شوش بودند 
که برای ريل گذاری بخش هايی از زمين هايشان 
را از دست دادند و برای آنکه اين ماشين دودی 
به سرانجام نرسد، ريل را به سرقت می بردند و هر 
آنچه ساخته می شد تخريب می کردند. تا اينکه 
ناصرالدين شاه برای محافظت از آن مأمورانی را 

در مسير به نگهبانی گمارد. 
به مرور سفر با ماشين دودی به آرزوی هر تهرانی 
و برخی ری نشينان تبديل و هيجان سفر باعث 
شــد کار ماشين دودی حســابی رونق بگيرد و 
کاسبی کالسکه چی ها بی رونق. اما ماشين دودی 
حادثه آفرين هم بود و يکی از سوژه های خبرساز 
نشــريات آن زمان. مردم آن زمان آداب سفر با 
قطار را نمی دانستند و بيشتر جنبه تفريحی برای 
آنها داشت. زمانی که راه شوسه و بعد جاده سازی 
و خيابان ها آسفالت شد و از کمپانی های مختلف 
به کشــور خودرو وارد شــد، بازار ماشين دودی 
از رونق افتاد. آن ســال ها ماشين دودی عمری 
٦٠ ســاله داشت و مستهلک شده بود و خطرات 
زيادی جان مسافران را تهديد می کرد. در نهايت 
همه اين دلايل و همچنين بی نظمی در ساعت 
و روزهــای حرکت، آمار فوتی و ســانحه ديده ها 
که بدون بليت ســوار می شــدند و در مسير از 
روی پشــت بام ها خودشان را روی سقف ماشين 
دودی پرتاپ می کردنــد و نارضايتی راننده های 
مسافرکش در سال های دهه چهل شمسی، باعث 

شد هيولای آهنی برای هميشه خاموش شود. 

نوستالژى هاى 
سفر رى 
در گفت وگو با 
«عليرضا زمانى» 
پژوهشگر 
تاريخ

هم زيارت 
هم سياحت

مرور فرهنگ و رسومات ری نشينان 
به مثابه تورق تاريخ در چند جلد 
کتاب اســت که برای خواندنش 
زمان زيادی لازم اســت. هميشه 
اين منطقه مــورد توجه تهرانی ها 
و ســاير شهرستان های ايران بوده 
و خودشــان را از راه دور به اينجا 
می رســاندند تا به زيارت حضرت 
عبدالعظيم مشرف شوند. بنابراين 
هميــن رفت و آمدها و آشــنايی 
مردمــان اقليم های ديگر ســبب 
شده تا بسياری از افراد با شنيدن 
نام شــهرری يا شــاه عبدالعظيم 
زنده  برايشان  گذشــته  خاطرات 
شــود. به همين بهانه با «عليرضا 
زمانی» پژوهشگر تاريخ درباره سفر 
به ری و نوستالژی هايش صحبت 
کرده ايم و او مهم ترين ها را برايمان 

بازگو کرد. 

زيارت با طعم كباب و ريحان
باب شدن خوردن کباب با ريحان 
پس از زيارت حضرت عبدالعظيم 
بــه دوران ناصرالدين شــاه قاجار 
برمی گردد. تهرانی ها از کبابی های 
ری خاطره کــم ندارند و معمولاً 
بعد از زيارت حضرت عبدالعظيم 
بازار  به رســتوران های  حســنی 
می رفتند تــا دور هم با خانواده يا 
با رفقا کباب چرب با ريحان، دوغ 
و نان ســنگک بخورند. از اين رو، 
زائران هميشــه مقابل کبابی های 
بازار به صف می ايســتادند تا ميز 
خالی شــود و نوبت به آنها برسد. 
هنوز که هنوز اســت اين صحنه 
در بازار حرم از سوی زائران ديده 
می شــود. قيمت چلــو کباب در 
اوايل حکومت محمدعلی شاه يک 
عباسی يعنی ٤ شــاهی (٤ دهم 
ريال) بود. اواخر سلطنت رضا شاه 
در دکان های بازار ٣٠ شاهی (يک 

ريال و نيم) قيمت داشت. 

آبنبات قيچى و سوهان، 
سوغات رى

معمــولاً محبوب ترين ســوغاتی 
زائران خريد آبنبات قيچی بود که 
هميشه از خوشمزه های اين سفر 

بود. 
جعبه های مقوايی سوهان کرهای 
مخصوص هــم از پر طرفدارترين 

بــود.  ری  زمــان  آن  ســوغاتی 
خوراکی های  از  يکــی  همچنين 
ری نشينان  نوروز  سفره  خوشمزه 
سوهان های تازه و ترد بود. سوغات 
ديگر تسبيح، انگشتر(شرفالشمس، 
فيــروزه، عقيق)، ادويــه، گياهان 
دارويــی، خشــکبار و عرقيجات 
بوده است. اين محصولات از قديم 
معرف ری بودنــد و برای عزيزان 

چشم انتظار تهيه می شدند. 

سوت سوتك ، اسباب بازى 
معروف رى

يکی از اســباب بازی ها که امروزه 
رنگ نوســتالژی به خــود گرفته 
است، عروســک های پارچه ای يا 
اين  بود.  سفالی  سوت سوتک های 
مغازه  در  بيشــتر  سوت سوتک ها 
شهرهای مذهبی که زائران  تردد 
داشــتند مثل ری و مشهد ديده 
می شد و يا برخی بومی ها در مسير 
زائران می ايستادند و با دميدن به 
اين سوت سوتک ها جلب توجه و 
مشــتری جمع می کردند؛ از اين 
رو، هميشــه صدای اين سوتک ها 
در همــه بازار شــنيده می شــد. 
مختلفی  اشــکال  سوت سوتک ها 
مثل مرغ و پرنده داشــتند که به 
مرور رنگی و پلاســتيکی شدند و 

حالا به خاطره ها پيوسته اند. 

ماست محلى و سبزى در سبد 
خريد مسافران رى 

زمانی که رفت وآمد از تهران به ری 
با ماشــين دودی باب شد، اهالی 
ری برای رونق زندگی شان از اين 
فرصت استفاده کردند و با فروش 
ماســت محلی و سبزی خوردن تر 
و تازه دل از تهرانی ها برده بودند. 
ســبزی زمين هــای کشــاورزی 
شــهرری معروف بــود. طعم تند 
سبزی به واسطه آفتاب و آبی که 
اين سبزی ها خورده و ديده بودند 
زير دندان تهرانی مزه کرده بود و 
هميشه مقدار زيادی سبزی برای 
مصرف طولانی ميخريدند. زائرانی 
کــه از تهران با کالســکه و گاری 
می آمدند برای خريد محلی حتماً 
بين مسير توقف داشتند تا هم به 
زيارت و فاتحهخوانی بی بی زبيده 

بروند و هم ماست محلی بخرند. 

زھرا کریمی
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روايت تاريخ 
و فرهنگ و هنر در بازار رى

از جذابيت های اطراف حرم حضرت 
عبدالعظيم حســنی(ع) بازار قديم 
ری اســت. اين بازار که از دو راسته 
تشکيل شــده است در محل تلاقی خود تشکيل 
يک چهارسوق زيبا را می دهد. البته در جوار حرم 
حســنی دو بازار وجود دارد؛ يکــی بازار قديمی 
يا همان بازار ســنتی و ديگری بــازار بزرگ ری. 
فضای قديمی و سرپوشيده و سنتی بازار با عطر 

ادويه و داروهــای گياهی و.... برای 
مردم تهــران و زائران حرم حضرت 
عبدالعظيم (ع) جذاب و ديدنی است. 

همان فروشندگان نشان می دهد. قدم زدن در اين 
بازار مسقف، که به درســتی نيز آن را بازار تاريک 
خوانده اند، خالی از لطف نيســت. برای بسياری از 
ما، تجربه قدم زدن در چنين مکانی غنيمت است. 
ديوارهای آجری و خشــتی، نورهای کم  رمق و زرد 
لامپ هــای قديمی و از همه مهم تر اجناســی که 
ماننــد خود بازار قدمــت و ديرينگی دارند، همگی 
برای اذهان خسته از زندگی های تکراری و ماشينی، 
دارويی جان پرور است. بنا به اظهار ساکنان قديمی 
ری، اهالی روســتاهای اطراف شهرری هر ساله به 
شکرانه برداشت محصولات کشاورزی يا فروش دام 
به حرم می آمدند و پس از قربانی کردن گوســفند 
به توزيع گوشت بين نيازمندان اقدام می کردند. بعد 
هم همه با هم راهی بازار شــده و مايحتاج خود را 
خريداری می کردند. اينجا به سبک بازارهای قديمی 
و سنتی آراسته شده؛ هيچ يک از مغازه های کوچک 
و بزرگش ويترين شکيلی ندارند، اما اجناس آويزان 
از در و ديوار مغازه ها و بندکشــی های بين دو سوی 

بازار همه و همه مشــتريان خاص 
خــودش را دارد. قدم 

فاطمه عسگرنیا

عمر بازار قديمی يا همان بازار سنتی به ۵۰۰ سال 
پيش برمی گردد؛ بازاری که به دستور شاه طهماسب 
ساخته شده است. معماری ايرانی اصيل اين بنا مورد 
توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. از رج 
به رج آجرهای خشت و گلی بازار ری می توان قصه 
گذشتگان را شنيد. حجره ها و دکان های قديمی به 
همان شــکل باقی مانده اند و حال و هوای درونش 
همراه با ســفری به دل تاريخ اســت. قاب عکس 
پيرمردهايی با کلاه پشمی اکثر ديوار مغازه های بازار 
را زينت داده و پشــت دخل مغازه ها جوان هايی اند 
که جای پدرانشان نشسته اند و خاطرات و سخنان 
زيادی از گذشــته را در ســينه خود جای داده اند. 
چهره های جوان ادامه دهنده راه همان چهره های پير 
با کلاه های پشمی هستند که حالا فقط ظاهرشان 
عوض شده است، اما بافت بازار و حجره و همچنين 
نوع محصولاتشــان، آنها را يادگار همــان دوران و 

زدن در بازار سنتی ری می تواند ساعت ها انسان را 
به خود مشغول کند. يکی از مهم ترين اجناسی که 
در بازار سنتی شهرری عرضه می شود، ادويه  است. 
می گويند که اين بــازار از قديم الايام مرکز فروش 
داروهای گياهی و محصولاتی بوده است که توسط 
بازرگانان از جاده ابريشــم به ايران وارد می شده و 
جالب اينجاست که اين بازار هنوز نيز رسالت خود 
را انجــام می دهد و يکی از عمده ترين مراکز عرضه 
و فروش محصولات عطاری است. حاج محمدتقی 
عطار نژاد و برادرش از نســل عطار نيشابوری هنوز 
اينجا حجری دارند. جاده ابريشم که روزگاری نبض 
اقتصاد جهان محسوب می شد، بازارهای مختلفی 
در ســطح ايران داشت، بازار ری از جمله بازارهای 
مهم تاجران آن روزگار محسوب می شد و به خاطر 
موقعيت زيارتی اش، از ديرباز محل مناســبی برای 
عرضه محصولات تجاری به شــمار می رفت. البته 
هنوز هم اين بازار يکی از مراکز بزرگ و شلوغ خريد 
در اســتان تهران محسوب می شود. البته اين بازار 
در دوره های متفاوت مرمت شده؛ اميرکبير در دوره 
قاجار دستور ترميم آن را داده و اخيراً نيز با همت 
ســازمان ميراث فرهنگی و تنی چند از حجره داران 

اين بازار، تعمير و بازسازی شده است. 

بازار بزرگ رى
در کنار بازار قديــم ری، بايد از بازار بزرگ ری نيز 
نام ببريم کــه در کنار هم، جفتی مناســب برای 
خريد هســتند و مکمل يکديگر. بازار بزرگ هم از 
بازار ســنتی وسيع تر است و هم اجناس متفاوت تر 
و امروزی تری را عرضه می کند. مغازه های اين بازار 
چندطبقه به شــکل مغازه های امروزی هســتند و 
ســاختار بازار، شبيه بسياری از مراکز فروش مدرن 
است. البته اينجا نيز هنوز حال و هوای سنتی خود 
را حفظ کرده اســت و باز هم تفاوت های چندی با 
مراکز خريد مدرن امروزی دارد. نوع دکوراســيون، 
جنس اقلامی که عرضه می کند و... همگی نشانگر 
تفاوت هايی است که اين مرکز خريد با ديگر مراکز 
مشابه خود دارد. اجناس بازار بزرگ بيشتر در حيطه 
پوشــاک است و بيشتر کاسبان آن به فروش البسه 
مشغول هســتند. اين بازار بزرگ که در ضلع غربی 
حرم واقع شــده است، ۳ طبقه دارد و چيزی بيش 
از ۴۰۰ دهنه مغازه را در دل خود جای داده است. 

 شهرری هست و نان داغ و کبابش. هنوز هم خيلی ها وقتی اسم 
شهرری به گوششان می خورد خاطرات خوش ماشين دودی و 
نان و کباب و ريحان در کبابی های قديمی شهر را در ذهن مرور 
می کنند. تا قبل از اينکه ماشين دودی از تهران به شهرری برود، 
البته از اين قيل و قال کباب خوری در ری خيلی خبری نبود. اما 
با پيچيده شدن صدای تلق و تولوق قطار دودی و جاری شدن 
سيل مسافران تهرانی به شهرری به بهانه زيارت و سياحت، بازار 
کباب خوری های ری داغ شــد. مسافران بعد از تناول نان داغ و 
کباب داغ معــروف حضرت عبدالعظيم(ع) در محوطه مصفای 
باغ طوطی اســتراحت می کردند و تا هوا تاريک نشده با همان 
وســيله ای که آمده بودند قصد رفتن می کردند . البته با کمی 
تفحص و تورق در کتاب های تاريخ به اين نکته می رســيم که 
سر نخ چلوکباب حضرت عبدالعظيم(ع) هم به ناصرالدين شاه 
می رسد. طبق نوشته ميرزا محمدرضا معتمدالکتاب، نويسنده 
کتاب «تاريخ قاجار »، «چلوکباب به دســتور ناصرالدين شاه با 
روش قفقازی طبخ می شــد و بعدها آشپزان دربار آن را تغيير 

دادند و به شکل چلوکباب امروزی درآمد.»

از فلافل و سمبوسه تا كباب 
يکــی از گذرهای خوشــمزه در ری، 
بلوار قدس محله دولت آباد شــهرری 
اســت. خيابانی شــبيه خيابان های 
بغداد که به گذر شکم مشهور است. 
کاســبانش مردان دشداشه پوشند و 
و شيرينی های  فلافل ها، سمبوسه ها 
عربــی ای را که می پزنــد هيچ جای 
تهران نمی توانيد پيدا کنيد. چراغ اين 
راســته اغلب با خاموشی شهر روشن 
می شــود و گعده های خوردن چای 
تلخ و شــيرين عربی در آن مشتريان 
شــلوغ  غذاخوری های  دارد.  فراوانی 
دولت آباد غذاهای معروف عربی مثل 
شــاورما، کبه، حمص، سمبوســه و 
فلافل عربی دارد که طعم و مزه اش با 
همه فلافل فروشی ها و فست فودهای 
تهران متفاوت است. بيرون برخی از غذاخوری ها ميز و صندلی 
چيده شده است و مردانی سالخورده با دشداشه ای به تن روی 
صندلی ها مشــغول خوردن چای عربی هستند.  شيرينی های 
عربی با ظاهری فريبنده از پشــت شيشه به مشتريان چشمک 
می زنند. شيرينی هايی که با روغن حيوانی درست شده  و پر از 

پسته و بادام و گردو هستند.
 يکی از خوشــمزه ترين شيرينی های اينجا «تاج الملک» است. 
چيزی شبيه پيراشکی پر از پسته و بادام. ملوکيه، لوزينه کنافه، 
کعک، لانه گنجشــک هم نام ديگر شــيرينی های معروف اين 
راســته است. ماه رمضان که می شــود اين راسته حال و هوای 
ديگــری دارد؛ يکی از غذاهای لذيذ که در اين خيابان فروخته 
می شود، گس نام دارد. غذايی همانند کباب ترکی با اين فرق که 
از گوشت گوساله و دنبه به صورت لايه لايه استفاده می شود. اين 
غذا که طرفداران خاص ايرانی، علاوه بر عرب زبان ها، دارد، رونق 
زيادی به محله دولت آباد در شب های رمضان می دهد. علاوه بر 
گس شما می توانيد انواع غذاهای لبنانی و حتی دل و جگر نيز 

در اين خيابان ميل کنيد.

از نان و 
كباب و 
ريحون تا 
مزه هاى تند 
عربى

مراكز خريد و پاساژها در شهر رى
 فروشگاه زنجيرهای شهروند

شــهرری، ميدان حــرم، ميدان معلــم، خيابان 
کريمی شــيرازی، جنب بــازار ميوه و 

تره بار

مصرف  تعاونی  شرکت   
فرهنگيان استان تهران

تهــران، حمزه آبــاد، ميدان 
نماز، بلوار کميل

 فروشگاه رفاه تهران، شعبه 
شهر ری

تهران، حمزه آباد، خيابان فروشگاه رفاه

فروشگاه رفاه
آوينی،  شــهيد  بزرگراه  شهرری، 

ميدان هادی ساعی

 مجتمع تجاری نگين
بزرگــراه آوينــی، خيابــان 
زکريای رازی، مجتمع تجاری 

نگين

 پاساژ وکيل
شهرری، خيابان سپاهيان انقلاب(قم)، نرسيده به 

ميدان شهدای شاملو

 مجتمع تجاری مهدی
شهرری، ميدان شهرری، ابتدای 

خيابان قــم، مجتمع تجاری 
مهدی(عج)

 مجتمع تجاری خاتم
شــهرری،  ميدان  شــهرری، 

خيابان زکريــای رازی، مجتمع 
تجاری خاتم

 مرکز خريد مرواريد
بزرگــراه آوينــی، ميدان هادی ســاعی، 

خيابان آستانه، مرکز خريد مرواريد

 مجتمع تجاری ميرداماد
خيابان زکريای رازی، خيابان 
تجاری  مجتمــع  آســتانه، 

ميرداماد

 بازار آرين (آرين مال) 
شــهر ری، خيابان رجايی  ـ جنوب، 

پايين تر از بيمارستان هفتم تير، سه راه ترانسفو

از بازار گردی تا پاساژگردی مهیاست
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ساخت�ن های کارخانه قند کهریزک 
در دوره های قاجار، پهلوی اول و دوم ساخته شده اند

كام ايران 
با قند رى شيرين شد

آیت الله «سید رضا فیروزآبادی» مریضخانه فیروزآبادی را با حقوق 
�ایندگی مجلس ساخت و وقف کرد 

بيمارستان فيروزآبادى

برای نخســتين بار امتياز راه اندازی کارخانه قند 
در ســال ١٢٦٨ به اتباع بلژيکی داده شد؛ پس 
از آنکه کارشناســان بلژيکی مطالعه وسيعی را 
در زمينه هــای مختلف انجام دادند و گزارشــی 
با عنوان «گزارش درباره طرح تأسيس کارخانه 
قند در ايران» تهيه کردند. آنچه کميته سه نفره 
مطالعاتی ايــن کارخانه را متقاعد به اجرای اين 
طرح در ايران کرد نوع و کيفيت چغندرقندهايی 
بــود که در منطقه جنوب شــهرری کشــت و 

برداشت می شد که «عالی» ارزيابی شد. 
از زمان اعطای امتياز کارخانه قند تا شــروع به 
ساخت کارخانه حدود ٥ سال طول کشيد. مسأله 

اساسی در اين مرحله يافتن زمين های مناسب 
بود؛ هم برای ساختمان و هم برای کشت و زرع 
چغندر و نکته بعدی هم به تعيين سهام مربوط 
می شد. بنابراين، کوشش های مستمر آغاز شد و 
اسناد می گويند که سرمايه کارخانه ٣ ميليون و 
٥٠٠ هزار فرانک بوده است. بيشتر سهام کارخانه 
در بروکســل به فروش رفت، اما فروش ســهام 

ايرانيان مشکلی مهم بود. 
مشــکل ديگر مربوط به تهيه زمين بود. اگرچه 
بنا به اســناد، حق تملک به صاحبان امتياز داده 
شده بود، اما در اصل امتيازنامه تنها به حق توليد 
قند تأکيد شــده بود، نه گرفتن زمين؛ چه برای 
ساختمان يا کشــاورزی. دخالت ميرزا علی خان 
امين الدوله در مســأله کارخانــه قند به همين 
دلايل بود. بعد از گذراندن مراحل تحقيق، فروش 
سهام و مشــارکت امين الدوله در اعطای زمين، 

عمليات ســاخت کارخانه در سال ١٢٧٣ آغاز و 
قرار شد طی شش ماه کار پايان يابد. 

در همين حال دستور خريد ماشين آلات کارخانه 
نيز صادر و از کشورهای آلمان، بلژيک و انگليس 
خريداری شد. کار ســاخت کارخانه بيش از دو 
سال طول کشيد. اين مسأله پيوسته سبب تذکر 
دادن به مســئولان شرکت بود. وزير 
مختار بلژيک پس از ٦ ماه در نامه ای 
تقاضا کرد که اين مدت تجديد شود. 
در حاشيه اين نامه هم ناصرالدين شاه 
نوشت مهلتی را که لازم است، بدهند. 
سال ١٢٧٤ کار ساخت کارخانه قند 
همزمان با برداشــت محصول چغندر 
در اوايل پاييز به پايان رسيد و آماده 
بهره برداری شــد. با راه انــدازی اين 
کارخانه، بازار داغ قند روسی در ايران 
از رونق افتاد، چراکه قندهای توليدی 
کارخانه کهريزک هم کيفيت قابل قبولی داشت 

هم قيمت مناسب تری. 
از اين کارخانه سه دوره بهره برداری شد. کمپانی 
در سال ١٢٧٨ به علت ورشکسته شدن تعطيل 
شد. در سال ۱۳۰۸ شمسی کسری ماشين آلات 
از کمپانی آلمانی «وولف» خريداری و نصب شد 
و نخستين بهره برداری مجدد آن بعد از ۳٢ سال 
تعطيلی در ســال ۱۳۱۰ شمسی صورت گرفت. 
دولت همه سهام آن را خريد و اداره کارخانه را به 
دست گرفت. اما بيش از ٣٠ سال بعد، در ۱۳۴۳، 
فعاليت اين کارخانه بار ديگر به علت فرسودگی 

ماشين آلات متوقف شد. 
قديمی ترين باسکول ايران در نخستين کارخانه 
قند خاورميانه موجود اســت؛ اين باســکول از 
کهن ترين آثار معماری صنعتی در ايران به شمار 

می رود.  

 ۱۲۲ شمســی   ۱۳۲۰ ســال  در 
فضــای صنعتــی در تهــران وجود 
داشــته که امروز از آنهــا ۷ فضای 
صنعتی باقی مانده اســت. کارخانه قند کهريزک 
يکی از اين ۷ پيکره  اســت. اين کارخانه متشکل 
از ساختمان هايی اســت که در زمينی به وسعت 
۵۰ هــزار و ۸۶۰ مترمربع قــرار دارند و مربوط به 
زمان های مختلفی هستند. ساختمان های بخش 
جنوبی مجموعه در دوره قاجار ســاخته شده اند، 
ســاختمان های غربی و شــمالی، با توجه به نوع 

مصالــح، مربوط به زمان پهلوی دوم 
و ســاختمان مرکــزی مربــوط به 
دو دوره قاجــار و پهلــوی اولنــد. 

بيمارســتان فيروزآبادی در ســال 
آيت االله «سيدرضا  توســط   ۱۳۱۳
فيروزآبــادی» و بــا کمــک دکتر 
اميراعلم، ساخته و وقف شد. اين بيمارستان در 
شمال ميدان اصلی شهرری قرار دارد. مريضخانه 
فيروزآبــادی در زمان تأســيس بــا ۶۰۰ تخت 
بســتری در زمره بزرگ ترين بيمارســتان های 
کشور محسوب می شد که به جز درمان بيماران، 
بعدها پزشکان و استادان بسياری در آن پرورش 
يافتند. سردر معروف فيروزه ای رنگ مريضخانه 
فيروزآبادی نيز که در زمره آثار ثبت  شده ميراث 
فرهنگی است، در ضلع جنوب شرقی بيمارستان 
واقع شــده و جملــه معروفی نيز بــر آن نقش 

بســته «اين مريضخانه وقف است 
بر فقــرا و رعايا و غربا و بيچارگان. 
لعنت بر کســی که تخلف نمايد.»

خروج كارخانه قند از فهرست آثار ملى
اين كارخانه بعد از انقلاب به بنياد واگذار 

شد. اين بنا به شماره 4635 در يازدهم دى 
ماه 1380 در فهرست آثار ملى ثبت و ابلاغيه 

ثبت آن در 13 اسفند 1380 توسط رئيس 
وقت سازمان ميراث  فرهنگى به «على اكبر 

رحمانى» استاندار وقت تهران، فرستاده شد. 
در چند سال گذشته چندين بار خبرهايى مبنى 
بر پيگيرى  شوراى شهر براى نجات اين كارخانه 
مطرح شده است، اما مالك اين كارخانه اوايل 

سال 95 با طرح شكايت به ديوان عدالت 
ادارى، درخواست خروج از ثبت اين بنا را 

مطرح كرد و از آن زمان بود كه دعوى حقوقى 
ميراث استان تهران و مالك به دادگاه كشيده 

شد و سرانجام بعد از گذشت سه سال بالاخره 
مالك بر اين بخش از تاريخ صنعتى كشور غلبه 
كرد و اين ميراث صنعتى و فرهنگى از ليست 

ميراث فرهنگى خارج شد. 
با حكم ديوان عدالت ادارى گويا آب سردى 

بر سر و روى نخستين كارخانه قند خاورميانه 
ريخته اند چنان كه همه  رگ وپى  اش را سست 

كرده است. 

فاطمه عسگرنیافاطمه عسگرنیا

 اين بيمارســتان درحال حاضــر به عنوان يک 
بيمارســتان جنرال تخصصــی و درجه يک در 
شــهرری با متــراژ تقريبــی ۵۲ هزار مترمربع 
زمين و حدود ۲۵ هزار مترمربع به ارائه خدمات 
درمانــی پرداخته و با دارا بــودن حدود يکصد 
تخت ويژه به عنــوان مرکز تخصصی بخش های 
ويژه قلب در شــهرری و جنــوب تهران و تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکی ايران است. اين 
بيمارســتان دارای تخصص های زنان، جراحی، 

بيمارستان فيروزآبادی است.»
بيمارســتان در دوم آذر ۱۳۱۳ رسماً افتتاح شد 
و آيت االله فيروزآبادی همواره در توسعه و بهبود 
آن تلاش می کرد. اين انســان وارســته و بزرگ 
در آغاز با ســاختن ۲ اتــاق، درمان مريض ها را 
آغــاز کرد و بعد روند تکميل و توســعه کمی و 
کيفی بيمارستان را همچنان ادامه داد تا جايی 
کــه در هنگام مرگش، مجهز به ۶۰۰ تختخواب 
و درمانــگاه و... شــد. يکــی ديگــر از خدمات 
عام المنفعه اين عالم وارســته و خستگی ناپذير 
تأســيس ده ها مســجد در مناطقی چون ری، 
فيروزآباد، عمادآور و شهريار بود. بزرگ ترين اين 
مساجد، مســجدجامع فيروزآبادی است که در 
شهرری قرار دارد و با مناره ای بلند و زيبا، منظره 

باشکوهی به وجود آورده است. 
حدادی می گويد: «در تاريــخ ايران، ۲ روحانی 
هســتند که با لباس روحانيت وارد اتاق جراحی 
می شــدند، اول حاج شــيخ هادی نجم آبادی و 
دوم حاج رضا فيروزآبادی. نقل اســت از ايشان 
که هميشــه پنی ســيلين محلول را در يخ نگه 
می داشــت و به عنوان داروی معجزه آســای آن 
زمان مــردم را درمان می کــرد. فيروزآبادی در 
زمان حيات خود، ۲ پزشک انسان دوست شهير 
ايرانی، دکتر محمد غريب (بانی طب نوين اطفال 
در ايران) و محمد رضا حکيم زاده (بانی آسايشگاه 
خيريه کهريزک) را به عنوان رؤسای بيمارستان 

فيروزآبادی انتخاب کرده بود.»
در يادنامــه «محمد ترکمان» آمده اســت که 
حاج رضــا فيروزآبادی يک روز در شــهرری با 
«محمدرضــا پهلوی» در کنار يک ســاختمان 
نيمه کاره ملاقات می کند و فيروزآبادی از برنامه 
خود برای ساخت اين فضای نيمه کاره می گويد 
و شاه در جواب می پرسد: اين مکان چقدر هزينه 
دارد؟ فيروز آبادی مبلغ ۳ ميليون تومان را عنوان، 
اما از شاه هيچ درخواستی برای کمک نمی کند. 
حدادی در ادامه می گويد: «لازم به ذکر اســت 
که بگويم حاج آقا ۹ بچه داشتند و در خانه شان 
شبی که فوت کردند چيزی نبوده و تمام پول را 

خرج بيمارستان کرده اند.»
دليل  به  بيمارستان  اين 
بروز مشــکلاتی در 
اداره آن، در سال 
اداره  به   ۱۳۱۳
(وزارت  صحيه 
 ( شــت ا بهد

واگذار شد.

خرج بيمارستان کرده اند.»
دليل  به  بيمارستان  اين 
بروز مشــکلاتی در 
اداره آن، در سال 
اداره  به   ۱۳۱۳
(وزارت  صحيه 
 ( شــت ا بهد

واگذار شد.

ارتوپــدی، راديولوژی،  داخلی، گوارش، اطفال، 
روماتولوژی، نفرولوژی، بيهوشی، ارولوژی، گوش 
و حلق و بينی، نورولوژی، روان پزشــکی، چشم، 
پاتولوژی، تغذيه و داروســازی است. همچنين 
دارای بخش های جراحی زنان و مردان، داخلی ـ 

عفونی، اطفال، دياليز واوژانس است. 
آيت االله ســيدرضا فيروزآبــادی در تمام مدتی 
کــه نماينده مجلــس بود، حقوقــی از مجلس 
دريافــت نکرد و تنها هنگامی که تصميم گرفت 
بيمارستانی در شــهرری و حضرت عبدالعظيم 
بســازد، حقوق خود را از مجلس شــورای ملی 
گرفــت و آن را برای احداث بيمارســتان هزينه 
کرد. فيروزآبادی، باغ حرمت الدوله را به مساحت 
۶۲ هزار مترمربــع، متــری يک قــران خريد و 
ســاختمان هايی را برای امــور خيريه راه اندازی 
کرد. آيت االله سيدرضا فيروزآبادی از جمله رجال 
دينی و سياسی دوران معاصر به  شمار می آيد که 
در چند دوره مجلس حضور داشت و به دليل 
تأسيس مراکز عام المنفعه از جمله بيمارستان، 
مســجد و مدرسه در شهرری در ميان مردم به 

محبوبيت رسيد. 
«نصراالله حدادی» پژوهشــگر و تهران شــناس، 
می گويد: «فيروزآبادی برای رفع نيازهای مردم 

اقدامات بسياری انجام داد و در اين راه از خود 
بناهای ارزشمندی به يادگار گذاشت. 

بناهايی کــه امــروزه تصويری از 
خدمات او را به نمايش می گذارند. 
يکــی از اين بناهــای عام المنفعه 
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«عليقلی خان ســپاهی دنبلی» کسی است که 
نامش با نام نخستين کارخانه سيمان ايران گره 
خورده اســت. همه او را مهندس الدوله خطاب 

می کردند.
 او در ســال۱۲۹۲ خورشــيدی از پلی تکنيک 
زوريخ فارغ التحصيل شــده بود. مهندس الدوله 
از ســال ۱۲۹۵ خورشــيدی دنبال ساخت اين 
کارخانــه بود. قراردادی هم برای کســب امتياز 
انحصاری ساخت کارخانه سيمان با وزارت فوايد 
عامه بســت، اما شانس با او يار نبود و با تعطيلی 
مجلس شــورای ملی در پی شــروع جنگ، به 
مدت ۵ ســال اين قرارداد اجرايی نشــد. بعد از 
آن هم اين قرارداد وارد دســت اندازهای سياسی 
و اقتصادی ديگر شــد. پس از بازگشايی مجلس 
بر تعداد متقاضيان ســاخت کارخانه ســيمان 
افزوده شد. «الکســاندر طومانيانس» سرمايه دار 
ارمنی، شــرکت ايــران و آلمان، حــاج «رحيم 
اتحاديه» ســرمايه دار ايرانی و شرکت «وانگهو» 
از جمله متقاضيان ايــن مهم بودند. علاقه زياد 
سرمايه داران به سرمايه گذاری در حوزه سيمان 
اين تفکر را درجامعه تببيــن کرده بود که چرا 
امتياز ســاخت کارخانه ســيمان بايد انحصاری 
باشــد، بايد آزاد باشــد تا همه بتوانند کارخانه 
ســيمان بســازند. مهندس الدوله به پشــتوانه 
قراردادی که با دولت داشــت اقــدام به واردات 
دستگاه هايی برای ســاخت کارخانه کرد، اما از 
آنجا که با وضعيــت پيش آمده تکليفش معلوم 
نبود شروع به ساخت کارخانه نکرد. در آن دوران 
کشور برای واردات هر خروار سيمان از باکو ۵۰ 
هزار تومان هزينه می کرد، اما مهندس الدوله قول 

داده بود اگر کارخانه را بســازد بهای هر خروار 
سيمان مورد نياز کشور را با سه تومان تمام کند. 
او سرانجام کارخانه را ســاخت آن هم در چند 
قدمی دژ رشکان بر روی شهر باستانی و تاريخی 
۲۷۰۰ ســاله. خبرنگار روزنامه اطلاعات، آذرماه 
۱۳۱۲، در اين باره می نويســد: «مواد اوليه برای 
اين کارخانه به حد وفور و نزديک به محل کارخانه 
وجود داشت. از حيث ترکيبات شيميايی هم اين 
مواد اوليه دارای تمام شرايط لازم بود. لذا بهترين 
جنس ســيمان، معروف به ســيمان «پرتلند»، 
حاصل می شــد که مخصوصاً در ساختمان های 
مهــم مربوط به راه آهــن و راه ســازی و... مورد 
اطمينان و اســتفاده بود. بعد از ساخت کارخانه 
ســيمان قوای برق که يک هزار و دويســت قوه 
اسب بود به  قسمت های مختلف کارخانه توزيع 
شد. دستگاه های الکتروموتور برق را می گرفتند 
و ماشين های کوه پيکر کارخانه به حرکت درآمد. 
تماشای کارخانه ســيمان، غرش و نعره چرخ ها 
و ماشــين ها درحينی که قطعات سنگ را خرد 
می کرد، بعد نرم می ساخت، بعد می پخت، ديدن 
ديگ های عجيب، کوره چرخنده، ســيمان پزی، 
آسيای ســيمان کوبی و ساير قســمت های آن 
روح با نشــاط و فرح بخشی در تمام حضار ايجاد 
کرده بود. همه از ديدن اين مؤسســه مسرور و 
خوش وقــت بودند. تمام نقل و انتقــالات مواد به 
 وســيله ادوات الکتريکــی، جراثقال و يا خطوط 
کوچک آهنــی انجام می گرفت کــه در اطراف 
قسمت های کارخانه کشيده شده و دستگاه های 

نقليه کوچک روی خطوط حرکت می کردند. 
با شروع قرن چهاردهم خورشيدی کشور با سرعت 
به ســمت مدرن ســازی پيش رفت و پروژه های 
عمرانی يکی پس از ديگری اجرای شــد؛ از ايجاد 
خط آهن گرفته تا ساخت سدها، جاده ها و اماکن 
آموزشی و عمومی. رشد سريع مصرف سيمان و 
ســودآوری بالای توليد آن توجه زيادی را برای 
ساخت واحدهای ديگر توليد سيمان جلب کرد، 
به گونه ای که احداث کارخانه های سيمان بخشی 
از سرفصل های برنامه های اول، دوم و سوم توسعه 
قبل از انقلاب بود. هرچه کشور رو به جلو می رفت 
تقاضا برای محصول ســيمان هم بيشتر و بيشتر 
می شد همين مسئله باعث شد تا نياز به تأسيس 
کارخانه های ســيمان در کشور احساس شود. در 
تاريخ ۱۳۱۴ کارخانه ديگــری با ظرفيت روزانه 
۲۰۰ تن طراحی و عمليات ساختمانی آن در سال 
۱۳۱۵ در جوار کارخانه قبلی شــروع و در سال 
۱۳۱۶ بهره بــرداری از واحد دومش آغاز شــد. با 
راه اندازی کارخانه های جديد، کارخانه سيمان ری 
که بخش بزرگی از تهران و حتی ساير شهر های 
ايران با سيمان توليد آن ساخته شد در نهايت در 
سال ۱۳۶۴ در سايه توسعه شهر و بافت مسکونی 
منطقه تعطيل شد. قرار است ساخانمان قديمی و 

هويتی سيمان ری به موزه تبديل شود.

پژوهش درباره ستارگان دوتايى 
اين مجموعه به پيشنهاد مرکز تحقيقات استراتژيک 
به عنوان رصدخانه پشتيبان تقويم هجری شمسی 
در ايران شــناخته می شــود. از جمله فعاليت مهم 
ديگر اين مرکز با توجه به اســتقرار ستاد استهلال 
اســتان تهران، رصدهــای ماهانه رؤيــت هلال و 
هماهنگ کردن ديگر رصد های گروه های اســتان 
تهران و ســپس ارسال به دفتر مقام معظم رهبری 
و مراجــع اســت. همچنيــن کار در زمينه تعيين 
قبله با توجه به مختصات خورشــيد به طور دقيق 
و تعييــن اوقات شــرعی و برگــزاری کلاس ها و 
کارگاه های متناسب از جمله فعاليت های اين مرکز 
محسوب می شود. فعاليت های آموزشی و برگزاری 
کلاس های مختلفی آموزشی به صورت ترمی برای 
دانش پژوه ها و بازديدکنندگان از رصدخانه اســت. 
سمينار و کنفرانس های مختلفی در زمينه نجوم در 
آستان برگزار می شود و در اين نوع برنامه ها جايزه 
ويژه ای در قالب کنگره به افراد برتر اهل علم تقديم 
می گردد. ســال جاری اين سمينار به صورت وبينار 
و به مدت ســه روز برگزار شد و جايزه ويژه تقديم 
نفر برتر شد. برگزاری سمينار ماهانه درباره مسائل 
نجوم برنامه مهم مرکز است که با استقبال منجمان 

روبه رو شده است. 

اينجا رصدخانه عبدالرحمن صوفى است
 مرکز نجوم آســتان حضرت عبدالعظيم با توجه به 
نوع فعاليت ها از قسمت های مختلفی برخوردار است. 
يکی از قســمت ها به رصدخانه مدرن يا رصدخانه 
عبدالرحمن صوفی رازی معروف است و اين قسمت 
يک تلســکوپ ۱۸۰ميليمتری از نوع استروفيزيک 
دارد که در حال حاضر بزرگ ترين تلسکوپ انتصاری 
ايران اســت و بزرگنمايی ۵۰ تا۵۰۰ برابر به صورت 
حقيقی و ۵۰۰ تا يک هزار برابر به صورت مجازی را 
نمايش می دهد و دارای يک گنبد در حال گردش 
۳۶۰ درجه به گرد خود گشته و ۹۰ درجه درچه اش 
باز می شــود و به صورت گنبدی ســاخته شده باز 
می شــود. دانش پژوهــان با مراجعه بــه اين مرکز 

می توانند از اين بخش بازديد کنند. 

كتابخانه اى براى آشنايى با علم نجوم
بخش «تــالار علمی» اين مجموعه کــه در زاويه 
شــمالی حرم قرار دارد و بازديد از آن برای عموم 
آزاد است، يکی از جذاب ترين های بخش اين مرکز 
است چون می توانند با بهترين وسيله آسمان نما 
پلانتاريوم از نوع اســتارالايوم تجربه جديدی در 

زندگی در حوزه نجوم داشــته باشند. مدارس برای 
بازديد گروهی دانش آموزان از بخش آسمان نما بايد 
از قبــل هماهنگ کنند و بــا برنامه ريزی اطلاعات 
خوبی به آن گروه سنی ارائه شود. تالار بعدی مربوط 
به فيزيک است و در آنجا دستگاه ها و لوازم مربوط به 
فيزيک به نمايش گذاشته شده است و دانش پژوهان 
و دوستداران نجوم می توانند از اين امکانات استفاده 
کنند. کتابخانه مرکزی نجوم از همان بدو راه اندازی 
مرکــز نجوم فعاليتش را با ۳هــزار کتاب در زمينه 
نجوم، رياضــی، فيزيک به صــورت خصوصی آغاز 
کرده اســت. در حال حاضر بيش از پنج هزار عضو 
فعال دارد و کتاب ها به ۲ زبان فارســی و انگليسی 
جمع آوری و تهيه شده اند و علاقه مندان می توانند با 
مراجعه به اين کتابخانه با شرايط عضويت آشنا و از 
خدمات آن بهره مند شوند. همچنين در حوزه نجوم 
۱۸عنوان کتاب در زمينه پژوهش و نجوم تخصصی 
منتشرشده که اين مجموعه با عنوان منجم که به 

نجوم دسترسی ندارد نامگذاری شده است. 

 تقويم شناس شويم و منجم شويم
بخش آمــوزش نجوم يکی از بخش هــای فعال و 
پرطرفدار مجموعه اســت. اين بخش آموزش همه 
مقاطع مختلف ســنی را شامل می شــود از دوره 
ابتدايی تا مقطع دانشگاهی. اين مرکز برای توسعه و 
تقويت عملکرد آموزشی با مؤسسات علمی ديگر نيز 
ارتباط دارد و به عنوان مرکز آموزش آزاد فعال است. 
علاقه مندانی که در اين مرکز ثبت نام می کنند پس 
از گذراندن دوره های آموزشی گواهی انجمن نجوم 
را بــا تأييد مرکز نجوم زير نظر وزارت علوم دريافت 
می کنند. تعداد مراجعه کنندگان به بخش آموزش 
مرکز نجوم متغيرند اما به طور ميانگين در هر دوره 
آموزشی ۸۰ نفر آموزش می بينند. اين کلاس ها از 
دوره عادی تا پيشرفته فعال است و در حوزه تقويم 
نيز کلاس هايی به صورت ثابت برگزار می شود و انواع 

تقويم ها در اين مرکز تدريس می شود. 

تماشاگه تقويم
بخش ديگر مرتبط با فعاليت های مجموعه با عنوان 
تماشاگه تقويم و اسناد اســت. در اين بخش انواع 
تقويم ها و اسناد باارزش از دوره هخامنشی تاکنون 
به نمايش گذاشــته شده و معمولاً از بخش های پر 

بازديد و جذاب است. 

نبض توسعه تهران 
در كارخانه سيمان رى مى زد

گزارشی از مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

 نخستين رصدخانه 
جهان اسلام در رى

اولین کارخانه سی�ن روی شهر باستانی ۲۷۰۰ ساله 
در چند قدزمی ادژ اشکان ساخته شده

هشــتاد و هفت ســال پيش بود که 
ايران  ســيمان  کارخانه  نخســتين 
در نزديکی های آســتان عبدالعظيم 
حســنی پای کوه چشــمه علی افتتاح شد. هشتم 
آذرماه سال ۱۳۱۲ روزنامه اطلاعات در تيتر بزرگی 
خبــر از افتتاح اين کارخانه داد. البته کار ســاخت 
کارخانه از ســال ۱۳۱۱ شروع شــده بود. منصور، 
وزيــر طرق (راه ســازی) وقت، در گزارشــی اعلام 
کرد قسمتی از ماشــين آلات اين کارخانه سيمان 
ساخت اشميدت دانمارک و قسمت ديگر از کشور 
سوئد تهيه شده اســت. کارشناسان و متخصصان 
ســوئدی خودشــان برای نصب تجهيــزات بخش 
نخســت به ايران آمدند. متخصصان آلمانی هم کار 
ساخت ابنيه کارخانه را عهده دار بودند؛ کارخانه ای 

که روزانه اســتعداد توليــد هزار تن 
سيمان را داشــت و توسعه تهران و 
کشــور مديون اين کارخانه اســت. 

علم نجوم ســابقه ای يک هزار ساله 
در شهرســتان ری دارد و به عنــوان 
نخســتين رصدخانه جهان اســلام 
در حــدود قرن ۳ هجــری به دســتور فخرالدوله 
ديلمی در ری ســاخته شد. مديران آستان حضرت 
عبدالعظيم با عنايت به به قدمت شهرستان ری در 
علوم نجوم تصميم گرفتند در سال ۱۳۷۹با مشورت 
آموزش و پرورش، رصدخانه ای با رويکرد آموزشــی 
و پژوهشــی در ری راه اندازی کنند. رياســت مرکز 
نجوم آســتان عبدالعظيم از ســال ۱۳۸۰ به عهده 
حجت الاســلام «محمد تقديری» است و مديريت 
مرکز پژوهش اين مرکز از ســال ۱۳۷۹ با «مهدی 
دانشيار» اســت که برای آشنايی بيشتر با عملکرد 

اجرايی در حوزه آمــوزش، پژوهش 
و آســمان نما گزارش هــای اجمالی 
دارد که در حال حاضر بزرگ ترين تلسکوپ انتصاری ارائه داد کــه در ادامه آمده اســت. 

ايران اســت و بزرگنمايی 
حقيقی و ۵۰۰ تا يک هزار برابر به صورت مجازی را 
نمايش می دهد و دارای يک گنبد در حال گردش 
۳۶۰ درجه به گرد خود گشته و ۹۰ درجه درچه اش 
باز می شــود و به صورت گنبدی ســاخته شده باز 
می شــود. دانش پژوهــان با مراجعه بــه اين مرکز 

می توانند از اين بخش بازديد کنند. 

كتابخانه اى براى آشنايى با علم نجوم
بخش «تــالار علمی» اين مجموعه کــه در زاويه 
شــمالی حرم قرار دارد و بازديد از آن برای عموم 
آزاد است، يکی از جذاب ترين های بخش اين مرکز 
است چون می توانند با بهترين وسيله آسمان نما 
پلانتاريوم از نوع اســتارالايوم تجربه جديدی در 

ارائه داد کــه در ادامه آمده اســت. 

فاطمه عسگرنیا

زھرا کریمی
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ويژه شهر رىويژه شهر رى

بوستان های ری میزبان زائران و شهروندان 

هم استراحت هم تفريح
بوستان جانبازان 

بوســتان جانبازان شــهرری يکی از 
بوستان های بزرگ و زيبای شهرری 
است. اين بوستان که مســاحتی به وسعت ١٤ 
هکتار دارد، از شمال به خيابان ١٣ آبان، از شرق 
به ساختمان ناحيه ٣ و سوله بحران منطقه ٢٠، 
از جنوب به زمين های کشاورزی و سوله بازيافت 
و ازغــرب به نهر جمــع آوری فاضلاب صالح آباد 
محدود می شود. يکی از ويژگی های اين بوستان 
دسترس پذير بودن آن برای جانبازان و معلولان 
است. البته اين شــرايط باعث شده تا جانبازان 
و معلولان شــهر تهران هم  گاه بــرای تفريح و 
دورهمی های دوســتانه اين بوســتان را انتخاب 

کنند. 
علاوه بر مسيرهای پياده روی زيبا و سرسبز اين 
بوســتان امتيازهای ويژه ديگری هم دارد که از 
جمله آن می توان به پيســت دوچرخه ســواری 

اشاره کرد. 
اين بوستان که در سال ٨٨ تأسيس شده است، 
دارای ٢٠هزار مترمربع محوطه ســازی شــامل 
معابــر اصلی و فرعی، رينگ تندرســتی، رينگ 
دوچرخه سواری، کمپينگ، ميدان اصلی و آب نما، 

زمين های بازی کودکان و بزرگسالان است. 
مقبره دو تن از شهدای هشت سال جنگ تحميلی 
که در ســال ٩٤ روی دســت مردم شهيدپرور 
شــهرری تشــييع شــد هم از ديگر جاذبه های 
اين بوســتان بزرگ در شهرری است. اين مقبره 
در فضايی به وســعت ٤٠ مترمربع و در قسمت 

مرکزی بوستان جانبازان ساخته شده است. 

بوستان محمودوند
از  يکــی  محمودونــد  بوســتان 
بوســتان های محله جوانمرد قصاب 
اســت. اين محله کلاً محله ای بوســتانی است؛ 

چراکه تعدد بوستان ها در آن زياد است. پارک 
محمود وند ٥٥٠٠ مترمربع مســاحت دارد و به 
واسطه نزديکی به ايستگاه مترو جوانمرد قصاب 
و همچنين ايســتگاه اتوبوس عمومی، يکی از 
انتخاب های شــهرری ها و ســاکنان حوالی آن 

است. 
 اين بوستان در محله جوانمرد قصاب و در بلوار 
دستواره، خيابان کميل، خيابان حنيفه زاده واقع 
شده اســت. يکی از ويژگی هايی که باعث شده 
در فصل های بهار و تابستان اين بوستان انتخاب 
اول مردم باشــد، قرار گرفتــن آن در نزديکی 
فروشگاه های مهمی مثل نجم خاورميانه است. 
قرار گرفتن بوســتان محمودوند در دل محله 
جوانمرد قصاب باعث شده تا اهالی محله به ويژه 
سالمندان و ميانســالان بخش قابل توجهی از 
اوقات فراغت خود را در اين محل سپری کنند. 
ست های ورزشی اين بوستان طرفداران بسياری 
دارد و بازار دورهمی هــای زنانه و فعاليت های 
اجتماعی در اين بوستان حسابی داغ داغ است. 

بوستان ترافيك 
بوستان ترافيک يکی از بوستان های 
تفريحی و آموزشــی در شــهرری 
اســت. اين بوستان ســال ١٣٨٨ در زمينی به 
وســعت ٥ هزار و ٧٠٠ مترمربع احداث شــد و 
تمــام فعاليت های خــود را زير نظــر معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ٢٠ دنبال 
کرد. ســاختار اين بوستان کمی با بوستان های 
شــهری ديگر فرق می کند؛ چراکه در برگيرنده 
ســاختمان اداری ـ آموزشی و محوطه بيرونی 
اســت و تمامی فعاليت های آموزشــی بوستان 
به صــورت رايــگان انجام می شــود. امکانات و 
فضاهای موجود در بوستان آموزش ترافيک در 
فضای داخلی شامل دو کلاس با ظرفيت ٤٠ نفر 

شــهر ری در کنار تمام جاذبه های 
تاريخی، فضاهای ســبز شهری را 
هــم در دل خود جای داده اســت 
که محل گــذران اوقات فراغــت و تفريح اهالی 
و گردشــگران است. در شــهرری ۱۶۷ بوستان 
به وســعت ۱۷۶۶۹۴۷ مترمربع وجــود دارد که 
هريک ويژگی های شــاخص و زيبايی های خود 
را دارد. تنــوع و تعدد بوســتان ها در شــهرری 

باعث شــده تا اغلب محله های اين 
محدوده بــه امکانــات تفريحی و 
فضای سبز دسترسی داشته باشند. 

فاطمه عسگری نیا

اســت که مربيان آموزش های لازم را بر اساس 
معيارهای جديد ترافيکی و برنامه ريزی شده با 
هدف مشخصی چون ياددهی و يادگيری فعال 
و شرکت دادن آنها درخصوص مسائل ترافيکی 

ارائه می دهند.
 ســالن آمفی تئاتر با ظرفيت ٧٠ نفر است که 
دانش آموزان پس از آموزش های لازم در کلاس 
وارد ســالن آمفی تئاتر می شوند و مربيان علاوه 
بر ايجاد محيطی شــاد و مفرح، آموزش ها را به 
کمک پخش فيلم، موسيقی، نمايش، مسابقه و 

بازی ادامه می دهند. 
فضای خارجی شــامل محوطه بوستان ترافيک 
و کارگاه هنــرو خلاقيت اســت کــه فراگيران 
به صــورت عملــی بــا مباحث ترافيکی آشــنا 
می شوند. در کارگاه هنر و خلاقيت دانش آموزان 
پــس از آمــوزش در کلاس و آمفی تئاتر وارد 
کارگاه خلاقيــت می شــوند و در آنجا خلاقيت 
دانش آموزان در قالب نقاشــی، کاردستی، پازل 

و کلاژ گذاشته می شود. 

بوستان جهان آرا
بوســتان جهان آرا يکی از زيباترين 
بوســتان های شــهرری اســت که 
البته در ميان اهالی منطقه به بوســتان جنگلی 
جهان آرا مشــهور است. اراضی اين مجموعه در 
حاشــيه بزرگراه قبل از اينکه تبديل به بوستان 
شــود اغلب محل تجمــع کارتن خواب ها بود. 
زمين مخروبــه ای که محل تولد آســيب های 
اجتماعی بــود در قالب طرحی نــو به يکی از 
زيباترين بوستان های شــهرری و محلی برای 
تفريح، ورزش، بازی کودکان و گذراندن اوقات 

شهروندان تبديل شده است. 
بوستان جنگلی جهان آرا ١٣ هزارو ١٣٠ مترمربع 
وسعت دارد و زيبايی های منحصربه فردی دارد؛ 
از تعبيــه آلاچيق های بــزرگ و کوچک در آن 
تا اســتقرار وسايل بدنسازی، المان های پارکی، 
نورپــردازی چشــمنواز و همچنين زمين بازی 
اســتاندارد. از ديگــر جاذبه هــای قابل توجه 
بوســتان جنگلی جهــان آرا اين اســت که به 
جای چمن کاری از گياهان پوششــی، دائمی، 
درختچه هــای زيبا، گياهان رونده و نشــاهای 
فصلی ماندگار استفاده شده است. گفتنی است 

انواع درختان موجود در اين بوســتان جنگلی 
شامل کاج، سرو، اقاقيا، زبان گنجشک، نارون، 

تبريزی و بيد است. 

بوستان جنگلى آلاله
بوستان جنگلی آلاله در بلوار شهيد 
اســت.  ٢٠٠ مترمربع  ٧هزار  غيبی 
تعداد درختــان اين بوســتان جنگلی ٥٥٠٠ 
درخت شامل کاج، سرو، اقاقيا، زبان گنجشک، 

نارون، تبريزی و بيد است. 
علاوه بر ايــن ١٥ هزار مترمربــع چمن کاری، 
 ٨٦٠ گلدان درختچــه کاری، ١٢٠ مترمربع رز 
و نسترن کاری،  ٣٠ مترمربع کاشت نشاء فصلی 
و کاشــت ٨ اصله بيد مجنون و کاج مشــهد از 
ديگر ويژگی های اين بوستان جنگلی است که 

در محدوده شهرری واقع شده است. 
بوســتان جنگلــی آلاله جــزء بوســتان های 
فرامنطقه ای شهرری اســت که علاوه بر اهالی 
اين منطقه، ســاير تهرانی ها هــم برای گذران 

ساعات خوش به آن مراجعه می کنند. 

بوستان مدرس
به ميدان  نرســيده  خيابان مدرس 
جايی  در شــهرری درست  مدرس 
اســت که بوســتان مدرس واقع شــده است. 
اين بوســتان بيش از ٣ هکتار از مساحت اين 
محــدوده را به خود اختصــاص داده، اما مردم 
محلی از وجودش راضی و خرســندند. بوستان 
مدرس با وجود ســت های ورزشی و آرامش و 
امنيتی موجود هر رورز صبح جمع ورزشکاران 
خانــم و آقا را پذيراســت. ناگفته نماند که اين 
بوســتان محل دورهمی های محلی شهروندان 
هم هســت.  گونه های درختی زبان گنجشک و 
اقاقيا در اين بوستان به زيبايی آن افزوده است. 

بوستان دستواره 
بوستان های  از  يکی  پارک دستواره 
که  اســت  قصاب  محلــه جوانمرد 
دسترســی محلــی بــه يکــی از ظرفيت های 
گردشــگری طبيعی منطقه ٢٠ را آسان کرده 
است. بوستان دســتواره ٥ هزار و ٨٨ مترمربع 
مســاحت دارد. اگر دنبال يک محل دنج و آرام 

برای ساعتی تفريح و دورهمی هستيد بوستان 
دســتواره شهرری پيشنهاد خوبی است. در اين 
بوســتان هم زمين بازی بــرای کودکان تعبيه 
شــده اســت هم آلاچيق هايی برای خانواده ها. 
تنوع فضای ســبز و  گونه های گياهی آن هم از 

ديگر جذابيت های اين بوستان محلی است. 

بوستان ولى عصر(عج)
بوستان ولی عصر(عج) در ضلع شمال 
غربی ميدان نماز شهرری واقع شده 
است. اين بوستان که ٢٧ هزارمترمربع مساحت 
دارد فرهنگســرای ولا را نيز در دل خود جای 
داده و مراجعه کنندگان به اين فرهنگسرا عمدتاً 
ســاعتی از وقت خود را در فضــای زيبای اين 
بوستان سپری می کنند. بوستان ولی عصر(عج) 
همچنين ميزبان مقبره ٥ تن از شهدای گمنام 
هشــت سال دفاع مقدس نيز است و اين مسئله 
باعث شــده تا ارادتمندان شــهدا برای زيارت 

قبورشان به اين بوستان مراجعه کنند. 

بوستان نغمه 
بوســتان نغمه يکی از بوستان های 
زيبا و چشمنواز شهرری است. اين 
بوستان که ٧٦٦٥ مترمربع وسعت دارد در محله 
ظهير آباد و در بزرگراه کريمی واقع شده است. 
نزديکی اين بوستان به مراکز مهمی مانند برج 
تاريخی طغرل و جايگاه سی.ان.جی باعث شده 
تا گردشــگران زيادی به اين مجموعه طبيعی 
مراجعه کنند. دسترسی اين بوستان به ايستگاه 
اتوبوس شهيد تراب شــمالی هم از امتيازهای 

اين بوستان زيباست. 

بوستان نشاط
يکی ديگر از بوستان های محله ای در 
محله جوانمرد قصاب بوستان نشاط 
است. اين بوستان ٤٥٠٠ مترمربع وسعت دارد و 
يکی از جاذبه های محلی برای دورهمی های گاه 
و بيگاه اهالی اســت. برخورداری اين بوستان از 
ست های ورزشی و سايبان های زيبا باعث شده 
تا همواره ميزبان اهالی باشــد چه برای ورزش 
و تندرســتی چه بــرای دورهمــی و گپ های 

دوستانه.
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چگونه شکل گیری گورستان های زیرین و برین در گفت وگو با علیرضا بیشه، پژوهشگر تاریخ 

مدفن پادشاهان ساسانى 
 «دوازدهمين شــهری که در جهان بنا شد ری 
بود. قدمت اين شــهر تاريخی و باستانی همپايه 
شهر بابل است. حتی نقل شده ری از شهرهای 
آتــن و بابــل هــم قديمی تر اســت. در بعضی 
روايت های اسطوره ای آمده که پسر حضرت آدم 
و يا هوشنگ پســر طهمورث، نخستين پادشاه 
افســانه ای ايران، شهرری را بنا کردند. در کتاب 
اوســتای زرتشت نقل شده که اهورا مزدا رگ يا 
ری را آفريد. يکی از ويژگی های اين شهرباستان 
ايرانی و نهمين شهر تاريخی دنيا رونق زندگی و 
کســب وکار در آن است. البته پژوهشگران برای 
قدمت و سابقه حيات در شهرری هنوز به نظريه 
واحدی نرســيده اند؛ بعضی ها قدمت آن را بين 
۵ تا ۶ هزار ســال تخمين زدند، در صورتی که 

قدمت ۸ هزار ساله آن ثابت شده است.»
 «عليرضابيشــه (رازی)» پژوهشگر تاريخ، با اين 
تعريف کوتاه از تاريخچه شهرری ادامه می دهد: 
«اگر کاوش های بيشتری در اين شهر انجام شود 
قطعاً آثار بيشتری درباره قدمت شهرری به دست 
می آيد. حتی ممکن است سابقه سکونت در ری 
نسبت به شهر «اريحا» در فلسطين و «دمشق» 
سوريه هم بيشتر شــود. در حال حاضر اين دو 
شــهر با ۱۱ هزار سال ســابقه حيات به عنوان 
قديمی ترين سکونتگاه بشری در جهان مشهور 
هستند که متأســفانه به شدت با خطر تخريب 

از سوی داعشی ها و صهيونيســت ها مواجه اند. 
شهرری در دوره اسلامی به شيخ البلاد معروف 

بوده است.»

گورستان ناشناخته رى 
يکی از بخش های تاريخی و گردشگری شهری 
که در مقايسه با ســاير بناهای تاريخی در غبار 
فراموشــی ها جامانده گورســتان برين اســت. 
گورســتانی در حوالی کوه بی بی  شهربانو که در 
دل آن ۷۴ گور کشف شده است. «عليرضابيشه 
(رازی)» درباره گورستان برين توضيح می دهد: 
«گورســتان کهن بالا قديمی ترين گورســتان 
شــهرری اســت. اين گورســتان در همسايگی 
گورستان پاپی است و به واسطه ديواری از فضای 
شهری جدا شده است. گورستان در مثلثی قرار 
گرفته که خط نهايی آن به کوه بی بی  شهربانو که 
قديم به آن کوه ری می گفتند، متصل می شود. 
غرب آن به ديوار سوم و شرق آن به جاده معروف 
ابتهاج و شــمال آن به کوه سرسره يا صفايی و 
کارخانه سيمان متصل می شود. از اين گورستان 
با عنوان برين ياد می کنند؛ گورستانی که محل 
دفن زرتشــتيان و افراد عادی پيش از اسلام هم 
بود. البته محلی ها به اين گورستان برج خاموش يا 
دخمه زرتشتيان هم می گويند. دخمه زرتشتيان، 
مشرف به شهرک مشيريه در منتهی اليه قسمت 

شــمال شرقی کوه بی بی شــهربانو است تا دوره 
قاجار هم کاربری داشت.»

گورستان اسرارآميزرى 
گورســتان زيرين، در همسايگی گورستان برين 
و از ديگر گورســتان های تاريخی ری است که 
در دل آن ۱۱۸ گور شناســايی شده است. اين 
گورستان آرامگاه مشاهير و چهره های سرشناس 
تاريخ ايران و اســلام اســت. بيشــه درباره اين 
گورســتان اسرارآميز شــهرری و ماجراهای آن 
توضيح می دهد: «گورستان زيرين از غرب با کوه 
بی بی  شهربانو، از شــمال با نهرهای آب رو به رو 
اســت و شرق آن با ارگ سلجوقی همسايه شده 
اســت و ميان دو کوه بی بی  شهربانو و نقاره خانه 
محصور شــده اســت. همچنين گنبد اينانج از 
مهم ترين آثار تاريخی گورســتان زيرين است. 
بر اساس روايت های نقل شده در اين گورستان 
مســلمانان اوليه مدفون شدند.» به گفته بيشه، 
گورستان زيرين، فقط مربوط به مسلمانان نبود، 
آثار و شــواهد حفاری های برجای مانده از اين 
گورستان نشــانگر دفن مردگان زرتشتی هم در 
اين گورستان بوده است. او در اين باره می گويد: 
«در اين گورستان چهار روش مختلف تدفين و 

گور کشف شده است. 
گورهايی با طرح مستطيلی و گورهايی که گنبد 
آنها مدور بوده اســت. گورهای مدور متعلق به 
مردگان زرتشتی اســت. زرتشتيان بعد از مرگ 
مردگانشــان را دفن نمی کنند. آنها را سر کوهی 
می گذارند بعد از خورده شدن جسد آنها توسط 
پرندگان گوشت خوار، استخوان های مردگان خود 
را به صورت مدور دفن می کنند، چراکه معتقدند 
روح به صورت مدور گرد جســدش در چرخش 

است.»
در ميان اهالی ری گورستان زيرين به گورستانی 
اســرارآميز و پــر از ماجراهــا و داســتان های 
عجيب وغريب مشــهور اســت. بــرای مثال در 
افسانه پردازی های قديمی روايت شده که اسحاق 
ترک در مــاوراء النهر قيام کرد برای ابو مســلم 

خراســانی الوهيــت قائل 
شــد و گفــت در کوه 
ری (بی بی  شــهربانو) 
ظهور  و  شده  پنهان 

می کند. 

در خروجی بزرگــراه امام علی(ع) 
به ســمت بزرگراه بسيج در حوالی 
شهرری چند اســتودان (استخوان 
دان)يا دخمه زرتشــتيان وجود دارد. بر اســاس 
احتمالات موجود، اين دخمه محل دفن هرمز، پسر 
يزدگرد دوم ساسانی، و سه تن از خاندان شاهی 
است که بعد از کشته شدن در اين استودان های 
کوچک مدفون شدند. اين گورستان های قديمی 
در ميان محلی هــا به گورســتان های زيرين و 
برين معروف اســت. گورســتان هايی که روايت 
می شــود افراد مختلف و چهره های نام آشنايی از 
ســران حکومتی، علما و انديشمندان با اديان و 
عقايد مختلف قرن های زيادی است که در کنار 
هم در آن آراميده انــد، هرچند که اين روزها به 
دليل بعضی بی مهری ها اين گورســتان مهجور 
مانده و بســياری از بناهــا و مقبره های تاريخی 
و قبــور آن تخريب شــده و ازميان رفته اســت. 
اما برای علاقه منــدان به تاريخ ايران آشــنايی 
با مشــاهير پيش از اسلام و ســده های نخست 
اســلام يکی از جاذبه های گردشــگری شهرری 
محســوب می شــود. در اين گزارش، «عليرضا 

بيشــه (رازی)» پژوهشــگر تاريخ، 
از تاريخچــه و چهره هــای مدفون 
در اين گورســتان روايت می کند. 

وی  بھاره خسر

نامداران 
مدفون در 
گورستان هاى 
زيرين 

بر اســاس کاوش های انجام شــده و اســناد 
پژوهشگران، با توجه  به سابقه حيات و زندگی 
در شهرری چهره ها و افراد مشهوری، از بزرگان 
و سياستمداران تاريخی و دينی پيش و بعد از 
اسلام، در اين گورستان زيرين مدفون هستند. 
اســامی تعدادی از اين چهره ها به شرح ذيل 

است: 
فخرالدوله: پســر رکن الدوله ديلمی، شاه آل 
بويه يکی از افرادی است که روايت می شود در 

گورستان زيرين دفن شده باشد. 
ابوالمظفر خجندی: يکی از علمای اهل  سنت 
«  ابوالمظفــر خجنــدی» بــود. او در همان 

گورستان طبرک مدفون شد. 
رکن الدين ديلمی: يکی از پادشاهان ديلميان 
در ايــران و عراق «رکن الديــن ديلمی» پدر 
«فخرالدولــه ديلمی» بود که در ســال ۳۶۶ 
هجری قمری از دنيا رفت و در اين گورستان 

مدفون شد. 
مردآويج زياری: پادشاه و بنيانگذار سلسله «آل 
زيار»، «  مردآويج زياری » بود که در جشن سده 
در حمام به دســت غلامش در اصفهان کشته 
می شــود. امــا او را در ری و گنبد گبری دفن 
می کنند. مزار اين پادشــاه در عکاسی های دهه 
۴۰ ميلادی مشخص بود. او در سمت نقاره خانه 

ميان کوه بزرگ و کوچک مدفون است. 
برزجوميد: بزرگ اميد يا برزجوميد از بزرگان 
زرتشــتی بود که در دوره اسلامی در شهرری 

زندگی می کــرد و بعد از مرگــش در دوران 
اسلامی اجازه ساخت مقبره را داشت. 

بن حسن شيبانی»  «ابو محمد  امام شيبانی: 
معروف به «امام شيبانی» از فقهای اهل سنت 
و حنفيه بود. او همچنين شاگرد، «ابوحنيفه» 
و «ابو يوسف» از فقهای بزرگ دوران اسلامی 
بــوده که بــا رئيس فقه شــافعی هم مناظره 
می کند. زمانی به هارون الرشــيد نزديک بود و 
مدتی هم مورد غضب او قرار می گيرد. در اواخر 

قرن دوم هجری به ديار باقی شتافت. 
امير حسام الدين ســنقر اينانج: يکی از 
فرماندهان و حاکمان شهرری در زمان سلطان 
سنجر ســلجوقی «  امير حســام الدين سنقر 
اينانج » بود. گنبد معــروف اينانج که تخريب 
شــده است آرامگاه اين فرمانده و حاکم نامدار 

شهرری بوده است. 
ابراهيم خواص: «ابواسحاق ابراهيم ابن احمد 
خواص» معروف به «ابراهيم خواص» از فقهای 
قرن سوم هجری بود. در زمان خليفه المکتفی 
با االله زندگی می کرد. او در مسجدجامع مهدی 
ری براثر بيماری اسهال فوت کرد و زير حصار 

طبرک هم دفن شد. 
صاحب بن عباد: يکی از وزرای «فخرالدوله 
ديلمی»، «صاحــب بن عباد» بود. او ســرا و 
کتابخانه مشهوری در شــهرری داشت. سال 
۴۰۶ قمــری درگذشــت و روايت شــده در 

کتابخانه اش مدفون شده است.

خراســانی الوهيــت قائل 
شــد و گفــت در کوه 
ری (بی بی  شــهربانو) 
ظهور  و  شده  پنهان 

می کند. 

رکن الدين ديلمی: 
در ايــران و عراق «رکن الديــن ديلمی» پدر 

«فخرالدولــه ديلمی» بود که در ســال 
هجری قمری از دنيا رفت و در اين گورستان 

مدفون شد. 
مردآويج زياری: 

زيار»، «  مردآويج زياری » بود که در جشن سده 
در حمام به دســت غلامش در اصفهان کشته 
می شــود. امــا او را در ری و گنبد گبری دفن 
می کنند. مزار اين پادشــاه در عکاسی های دهه 

۴۰
ميان کوه بزرگ و کوچک مدفون است. 

برزجوميد: 
زرتشــتی بود که در دوره اسلامی در شهرری 
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ويژه شهر رىويژه شهر رى

در روزگاری کــه هنوز ابزارهــای ارتباط جمعی 
و ســفر کــردن در تهران و همســايه آن هنوز 
چندان پيشرفته نبود، مردم اغلب برای زيارت به 
آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنی سفر 
می کردنــد. در جوار اين بــارگاه مقدس باغی با 
عنوان باغ توتی بود. «مهدی يساولی» پژوهشگر، 
اين را می گويد و دربــاره اهميت درختان توت 
و نذر مردم در جوار امامزاده ها توضيح می دهد: 
«درخت توت در فرهنگ ايران از هزاران ســال 
پيش تــا امروز هميشــه محبوب بوده اســت. 
کاشتن بسياری از درختان توت در مسير حرکت 
کاروان ها بر مبنای ادای نذری بوده؛ دليلش هم 
نگهداری ساده و راحت از درخت و اينکه نيازی 
به آبياری نداشته و از طرفی ميوه اش هم شيرين 
و شست وشو و پوســت کندن  آن 
آسان است. به اين ترتيب، کاشت 
درخت توت راحت ترين نذر بود 
و اغلب در فصل بهار و ماه های 
ارديبهشت و خرداد که آب وهوا 
برای ســفر مســاعد است اين 
نــذر را ادا می کرده اند. بر اين 
اساس، در تهران، در مسير 
جاده کن بــه امامزاده 
داود و نيز در مســير 
ری به ســمت حرم 
عبدالعظيم حسنی 
تــوت  درختــان 

کاشته می شد.»

باغ توتى؛ آرامگاه مشاهير 
هنوز هم اگــر در ميان خاطــرات قديمی های 
شــهرری به ويژه زائران حرم حضرت عبدالعظيم 
حسنی سرک بکشيم نوستالژی های سفر به ری 
و گشــت وگذار در دل باغ توتــی مجاور حرم از 
بخش های شــيرين خاطرات روزهای کودکی و 
جوانی شان است. يساولی با اشاره به اين موضوع 
درباره باغ توتــی توضيح می دهد: «باغ توتی در 
غرب آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم يکی 
از بخش های پرطرفدار گردشــگری در ری برای 
زائران بود. بســياری از زائــران بعد از زيارت در 
همين بــاغ توتی اتُراق و تفريــح می کردند، اما 
کم کم اين بــاغ به فضايی بــرای دفن مردگان 
تبديل شد؛ باغی که در آن قبر چندصدساله هم 
يافت می شــود. در باغ توتی چهره های مشهور 
سياســی و فرهنگــی در کنار هــم آرميده اند. 
«عبدالحســين ميرزا فرمانفرما» از مشهورترين 
کنشگران سياســی و اجتماعی قاجار و پهلوی 
اول، «علی اصغر حکمت» وزير معارف رضاشاه و 
«ســتارخان» و مشاهير ديگری که روزگاری در 
تاريخ ايران اثرگذار بوده اند در اين باغ خفته اند.»

مشاهير معروف آرامستان حضرت 
عبدالعظيم حسنى(ع)

از اينکه بــاغ توتی در مجــاورت حرم حضرت 
عبدالعظيــم دقيقــاً از چه تاريخــی تبديل به 
آرامستان شد، اطلاعات دقيقی در دست نيست. 
در بعضــی روايت هــا آمده که بعــد از مدفون 
شــدن جيران، همســر محبوب ناصرالدين شاه، 

نگاهی به تاریخچه آرامستان «حضرت عبدالعظیم حسنی» 
و مشاهیر مدفون در آن به روایت مهدی یساولی، پژوهشگر تاریخ  

چگونه تفرجگاه باغ  توتى 
گــورستان شد

باغ توتی آرامستانی است که در غرب 
آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم 
واقع شده و در دل آن بزرگان زيادی 
خفته اند. درگذشته اغلب در جوار بيشتر امامزاده ها 
باغ خرم و باصفايی وجود داشت تا زائران خسته با طی 
کردن راه طولانی سفر در دل جاده های خاکی بعد 

وی بھاره خسر

اين باغ تبديل به آرامســتان شــد، آن هم برای 
اينکه ناصرالدين شاه وصيت کرده بود تا در جوار 
همســرش جيران دفن شــود. البته بعد از  ترور 
ناصرالدين شــاه و تدفين او بــاغ توتی تبديل به 
آرامستان شد و چهره های سياسی و فرهنگی در 

آن به خاک سپرده شدند. 
يکی از مهم تريــن ويژگی های آرامســتان های 
تاريخــی شــهرری، در روزگاری کــه هنــوز 
بهشــت زهرا(س) در تهران شــکل نگرفته بود، 
آراميدن چهره های سرشــناس معاصر، با عقايد 
مختلف از هر طيف سياســی و فرهنگی، در اين 

محل در کنار هم است. 
افرادی کــه روزگاری در کرســی مقابل هم در 
جدل و ستيز بودند، اما در يک آرامستان ساکت 
و خاموش در کنار هــم خفته اند. در اين بخش 
تعدادی از مشاهير مدفون در آرامستان حضرت 

عبدالعظيم حسنی به اختصار معرفی می شود. 

«سيد  فراهانی:  قائم مقام 
قائم مقام زاده»  ابوالقاسم 
صدراعظم محمدشاه 
پيشــکار  و  قاجــار 
وليعهد  ميــرزا،  عبــاس 
ســال  قجری ها،  محبــوب 
۱۱۵۸ خورشــيدی در هزاوه اراک 
متولد شد. اين اديب سياستمدار از شخصيت های 
برجسته ايرانی در ديپلماسی بين المللی ايران با 
کشورهای همسايه و ابرقدرت های قرن سيزدهم 
بود. او در ســال ۱۲۱۴ خورشيدی براثر توطئه 
نزديکان محمدشاه در باغ نگارستان زندانی شد و 
بعد از چند روز در همان باغ به دستور محمدشاه 

خفه اش کردند. 

«خديجه  الســطنه:  فروغ 
به  معــروف  تجريشــی » 
فروغ السطنه، همسر 
ناصرالدين  محبوب 
شاه بود. او دختر باغبان 
و نجاری به نام محمدعلی از 
اهالی قريه تجريش در نزديکی 
تهران بود. صريح اللهجه بود و علاقه مند به شکار 
و اسب سواری؛ زمان سواری کاری اغلب چکمه و 
لباس مردانه می پوشيد و روبندش را دور سرش 
می پيچيد. به دليل چشــم های بزرگش شاه او را 

جيران، در زبان ترکی به معنای آهو، می ناميد. 

«ناصرالدين  ناصرالدين شاه: 
صاحبقران  سلطان  ميرزا» 
چهارميــن  ايرانــی 
در  قجری  پادشــاه 
پادشــاهی  بود.  ايران 
خــوش مشــرب، شــاعر، 
اهل گشت وگذار در  و  نويسنده 

ينگه دنيا؛ بسياری از نخستين ابزارها و نشانه های 
پيشرفت و گشايش پنجره های نوگرايی در سبک 
زندگی در دوران اين پادشــاه بــه ايران آمد. او 
بيش از نيم قرن بر ايران سلطنت کرد و با افتخار 
خود را پادشــاه صاحبقران ايرانی دانست. او در 
۱۲ ارديبهشت سال ۱۲۷۵ به دست ميرزا رضای 
کرمانی کشــته شــد به همين دليل عنوان شاه 

شهيد را گرفت. 

ســتارخان: «ســتارخان 
ســال  قراچه داغــی» 
روستای  در   ۱۲۴۵
ســردارکندی تبريز 
متولد شــد. او ســومين 
قره باغی  حســن  حاج  پسر 
بــود. ســتارخان از ســردمداران 
مشروطه خواهی بود و در مقابل قشون محمدعلی 
شاه بعد از به توپ بستن مجلس و حمله آنها به 
تبريز برای دستگيری مخالفان همراه با باقرخان 
در تبريز مقاومــت کرد. اين مقاومت با همراهی 
مردم يک ســال زمان بــرد و از گزند نيروهای 
حکومتی تبريز در امان بود؛ به همين دليل به او 

لقب سردار ملی دادند.
 

تهرانی:  مجتبــی  ســيد 
«مجتبی شهيدی کلهری» 
معــروف بــه حاج آقا 
در  تهرانی،  مجتبی 
در   ۱۳۱۶ فروردين 
حاج آقا  شد.  متولد  تهران 
استادان حوزه های  از  تهرانی 
علميه تهران به ويژه مدرسه مروی بود. پدر اين 
مرجع تقليــد تهرانی «ميرزا عبدالعلی تهرانی» 
از شــاگردان «عبدالکريم حائــری يزدی» بود. 
مرحوم تهرانی از نخستين افرادی بود که به رغم 
مخالفت هــای حکومتی برای ســيد «مصطفی 
خمينی» فرزند امام، مراســم ختم برگزار کرد. 
ايــن عالم ربانــی بيش از ۴۰ ســال در تهران 
درس فقه تدريس می کرد و در سال ۱۳۹۱ در 

گذشت.
 

حکمت:  علی اصغــر 
«علی اصغر حکمت» 
معــارف  وزيــر 
اول  پهلــوی  دوره 
روستای  در  ســال ۱۲۷۱ 
متولد شد.  فارس  پيراشــکفت 
اين سياستمدار، اديب، شاعر، مترجم و نويسنده 
نخســتين رئيس دانشــگاه تهــران و بنيانگذار 
کتابخانه ملی و نشريه فروغ تربيت بود. حکمت 
نقش مهمی در گسترش و توسعه آموزش نوين 
در ايران را داشــت. او در شــهريور سال ۱۳۵۹ 

درگذشت. 

مســتوفی:  عبــداالله 
نويسنده کتاب معروف 
زندگانــی  «شــرح 
«عبــداالله  مــن»، 
 ۱۲۵۵ ســال  مستوفی» 
در تهران متولد شد. از رجال 
درباری قاجاری و پهلوی بود و ســال ها استاندار 
آذربايجان. او کارمنــدی وزارت امور خارجه در 
کنســولگری ايران در روسيه را تجربه کرده بود. 
مستوفی در ترجمه هم دستی بر آتش داشت و 
ترجمه کتاب «انقلاب کبير فرانسه» از مهم ترين 
آثار اوســت. عبداالله مستوفی در سال ۱۳۲۹ در 

گذشت. 

فرمانفرمائيان:  عبدالحسين 
ميــرزا  «عبدالحســين 
فرمانفرما » سال ۱۲۳۱ 
در تبريز متولد شد. 
در دوره احمدشــاه 
بر کرســی نخست وزيری 
نشست. خانواده های فيروز و 
فرنفرمائيان از جمله خانواده ای منتسب به اين 
شاهزاده قاجاری بودند. با روی کارآمدن سلسله 
پهلــوی به تدريج از ثروت و قدرت سياســی او 
کاسته شد. عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در سال 

۱۳۱۸ در تهران درگذشت. 

آيت االله  کاشــانی: «سيد 
ابوالقاســم کاشانی» سال 
تهــران  در   ۱۲۵۴
متولــد شــد. او از 
افراد فعال سياســی در 
دهه ۲۰ و ۳۰ بود. عضويت 
در مجلــس مؤسســان، نماينده 
ادوار ۱۴، ۱۶، ۱۷ مجلس شــورای ملی از حوزه 
تهران از مسئوليت های اين روحانی بود. او نقش 
مهمی در کودتای ۲۸ مــرداد و دعوت مردم در
خيابان هــا بــرای طرفــداری از دکتــر محمد 
مصــدق داشــت. او در اســفند ســال ۱۳۴۰ 

درگذشت. 

رزم آرا»  «علی  رزم آرا:  علی 
 ۱۲۸۰ سال  فروردين   ۱۰
متولــد  تهــران  در 
از  رزم آرا  پدر  شــد. 
تحصيل کرده  افســران 
قزاق خانــه بــود. او ابتــداً 
علــی را به مکتبخانه و ســپس 
به مدارس الياس، اقدســيه و دارالفنون فرستاد.

 علی با درجه سپهبدی نخســت وزير ايران بود. 
اما در ۱۶ اســفند ســال ۱۳۲۹ از سوی يکی از 
اعضای گروه فداييان اسلام، «خليل طهماسبی»، 

در مسجد شاه  ترور شد. 

فراهانی: قائم مقام 
قائم مقام زاده»  ابوالقاسم 

وليعهد  ميــرزا،  عبــاس 
ســال  قجری ها،  محبــوب 

ســتارخان:
ســال  قراچه داغــی» 

متولد شــد. او ســومين 
قره باغی  حســن  حاج  پسر 

مســتوفی: عبــداالله 
نويسنده کتاب معروف 

«عبــداالله  مــن»، 
ســال  مستوفی» 

در تهران متولد شد. از رجال 

فرمانفرمائيان:  عبدالحسين 
ميــرزا  «عبدالحســين 

فرمانفرما » سال 

در دوره احمدشــاه 
بر کرســی نخست وزيری 
نشست. خانواده های فيروز و 

آيت االله  کاشــانی:
ابوالقاســم کاشانی» سال 

افراد فعال سياســی در 
دهه ۲۰

تهرانی:  مجتبــی  ســيد 
«مجتبی شهيدی کلهری» 
معــروف بــه حاج آقا 

فروردين 
حاج آقا  شد.  متولد  تهران 
استادان حوزه های  از  تهرانی 

حکمت: علی اصغــر 
«علی اصغر حکمت» 

اول  پهلــوی  دوره 
ســال 

رزم آرا:  علی 
سال  فروردين   ۱۰

متولــد  تهــران  در 
از  رزم آرا  پدر  شــد. 
تحصيل کرده  افســران 
قزاق خانــه بــود. او ابتــداً  ناصرالدين شاه:

صاحبقران  سلطان  ميرزا» 
چهارميــن  ايرانــی 

پادشــاهی  بود.  ايران 
خــوش مشــرب، شــاعر، 

الســطنه: فروغ 
به  معــروف  تجريشــی » 
فروغ السطنه، همسر 

شاه بود. او دختر باغبان 
و نجاری به نام محمدعلی از 

و نذر مردم در جوار امامزاده ها توضيح می دهد: گردشگرى
«درخت توت در فرهنگ ايران از هزاران ســال 
پيش تــا امروز هميشــه محبوب بوده اســت. 
کاشتن بسياری از درختان توت در مسير حرکت 
کاروان ها بر مبنای ادای نذری بوده؛ دليلش هم 
نگهداری ساده و راحت از درخت و اينکه نيازی 
به آبياری نداشته و از طرفی ميوه اش هم شيرين 
و شست وشو و پوســت کندن  آن 
آسان است. به اين ترتيب، کاشت 
درخت توت راحت ترين نذر بود 
و اغلب در فصل بهار و ماه های 
ارديبهشت و خرداد که آب وهوا 
برای ســفر مســاعد است اين 
نــذر را ادا می کرده اند. بر اين 
اساس، در تهران، در مسير 
جاده کن بــه امامزاده 
داود و نيز در مســير 
ری به ســمت حرم 
عبدالعظيم حسنی 
تــوت  درختــان 

کاشته می شد.»

درباره باغ توتــی توضيح می دهد: «باغ توتی در 
غرب آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم يکی 
از بخش های پرطرفدار گردشــگری در ری برای 
زائران بود. بســياری از زائــران بعد از زيارت در 
همين بــاغ توتی اتُراق و تفريــح می کردند، اما 
کم کم اين بــاغ به فضايی بــرای دفن مردگان 
تبديل شد؛ باغی که در آن قبر چندصدساله هم 
يافت می شــود. در باغ توتی چهره های مشهور 
سياســی و فرهنگــی در کنار هــم آرميده اند. 
«عبدالحســين ميرزا فرمانفرما» از مشهورترين 
کنشگران سياســی و اجتماعی قاجار و پهلوی 
اول، «علی اصغر حکمت» وزير معارف رضاشاه و 
«ســتارخان» و مشاهير ديگری که روزگاری در 
تاريخ ايران اثرگذار بوده اند در اين باغ خفته اند.»

مشاهير معروف آرامستان حضرت 
عبدالعظيم حسنى(ع)

از اينکه بــاغ توتی در مجــاورت حرم حضرت 
عبدالعظيــم دقيقــاً از چه تاريخــی تبديل به 
از اينکه بــاغ توتی در مجــاورت حرم حضرت 
عبدالعظيــم دقيقــاً از چه تاريخــی تبديل به 
از اينکه بــاغ توتی در مجــاورت حرم حضرت 

آرامستان شد، اطلاعات دقيقی در دست نيست. 
در بعضــی روايت هــا آمده که بعــد از مدفون 
شــدن جيران، همســر محبوب ناصرالدين شاه، 

از يک دل سير زيارت اهل قبور جايی را برای اتراق 
و استراحت و گشت وگذار و تفريح داشته باشند. باغ 
توتی يکی از همين نقاط چندمنظوره برای اهالی ری 
و تهرانی ها به حساب می آمد؛ در روزگارانی که هنوز 
تهران استخوان نترکانده بود و تعداد اماکن تفريحی 
و زيارتی آن از انگشــتان يک  دست هم کمتر بود. 
هرچه که بود اما باغ توتی مدتی بعد با دفن تعدادی 
از بزرگان، چون قائم مقام فراهانی و جيران، همســر 
ناصرالدين شاه، به مرور تبديل به آرامستان چهره های 
سرشناس سياســی و فرهنگی ايران شــد. در اين 

گزارش، «مهدی يساولی» پژوهشگر 
تاريخ، درباره تاريخچه شــکل گيری 
آرامستان باغ توتی برايمان می گويد. 
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شخصيت برجسته ای که در آستان مقدس مشهور 
به امامزاده عبداالله به خاک سپرده شده، در اصل 
«ابوعبداالله حسين بن عبداالله ابيض» (عليه السلام) 
نام دارد که با پنج واسطه نسب ايشان به حضرت 
امام علی بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) 
می رسد، اما همه ما شخص مدفون در اين بارگاه را 
با نام کنيه اش «عبداالله» می شناسيم. در واقع اين 
اشتباهی تاريخی است که در ميان مردم باب شده 
و اين دو شخصيت را که در واقع پدر و پسر هستند 
يکســان گرفته اند. پيمان سمندری، پژوهش گر 
تاريخ و فرهنگ مردم با اشــاره بــه اين موضوع 

چنين بيان می کند: «گويا ابوعبداالله حسين 
بــن عبداالله ابيض بســيار اهل عبادت 

و دعا و نيايــش بوده تا جايی که بنا 
بر برخی روايت ها به ســبب عبادت 
فراوان چهره ای بسيار سفيد داشته 
که يا در اثــر ضعف و رنگ پريدگی 

بوده که رخ ايشان چنين تغيير رنگ 
داده  يا موجــب آن نورانيتی بوده که 

از قلب وی به چهره اش رســيده 
و چنين اســت که به او لقب 

ابيض را داده اند.» به گفته سمندری، خانواده اين 
ســلاله پاک پيامبر(ص) در نبرد ظلم ستيزی با 
حاکمان دوران خود بسيار شهره بوده اند و اغلب 
در جنگ و جدال با ستمگران حاکم عباسی عمر 
خويش را صرف کرده اند و به همين دليل بسياری 
از ايشان يا به شهادت رسيده اسير يا ناگزير از ترک 
سرزمين خود و مهاجرت به مناطقی مانند قم و 

ری شدند.

آرامستانى باشكوه 
بنــای تاريخــی امامــزاده عبــداالله يکــی از 
آرامســتان های شــايان توجه در ميان بخشــی 
بزرگ از آرامســتان های ايران است. اين بنای 
تاريخی عمارتی چهار ايوانی داشــته است 
کــه البته امروزه تنها از يکــی از ايوان ها 
برای دسترسی به بارگاه استفاده می شود. 
سمندری در ادامه توضيح می دهد: «اين 
آرامســتان که يادگار دوران صفويان و 
قرن يازدهم هجری است، همواره 
مورد توجه بســياری از رجال 
و پادشــاهان و همچنيــن 

 يکی از بقعه های متبرک و مشهور 
در شهر ری، آستان مقدس امامزاده 
عبداالله(ع) اســت.  آرامســتانی از 
ســال های دور پيرامون اين بقعه متبرکه شــکل 
گرفته که می توان از آن به عنوان «موزه آرامستان 
تاريخ سازان ايران» ياد کرد. از ساليانی بسيار دور 
در اين آرامســتان شــخصيت های سرشناس از 
گرايش های گوناگون فکری و سياسی و هم چنين 
بسياری از هنرمندان و چهره های نام آور فرهنگی 
در کنــار هم آرميده اند که هــر يک در صفحات 
تاريــخ اين مرز و بــوم فصلی نويــن از خود به 
يــادگار گذاشــته اند. در اين گــزارش با «پيمان 
سمندری»، پژوهشگر تاريخ و فرهنگ مردم ايران 

همراه می شــويم تا از حال و هوای 
هويتی اين گورســتان و مشــاهير 
تاريخ ساز آن روايت هايی نقل کنيم.

وی  بھاره خسر

محل گردهمايى چهره هايى 
از همه گرايش ها

يکــی مهم تريــن جاذبه هــای 
عبداالله،  امامــزاده  آرامســتان 
مهم  بــودن چهره های  مدفون 
هنری  و  فرهنگــی  سياســی، 
است؛ چهره هايی که هرکدام در 
تاريخ ايران نقشی حايز اهميت 
داشــته اند. «پيمان سمندری» 
در اين باره می گويد: «در واقع 
بايد از اين آرامســتان به عنوان 
آرامســتان و موزه تاريخ سازان 
ايــران ياد کــرد. نکته جالب تر 
آرامســتان،  ايــن  در  اينکــه 
چهره ها و تاريخ ســازانی موافق 
و مخالف و با انواع گرايش های 
سياســی، اجتماعی و فرهنگی 
و  آرميده اند  يکديگــر  کنار  در 
ديگر مشکلی هم با هم ندارند! 
ماجراهای زندگی و وقايع جالب 
و سرنوشــت چهره های مدفون 

در آرامستان امامزاده عبداالله بی شمارند.» 

ماجراى يكسان سازى مزارها 
موضــوع يکسان ســازی مزارهای آرامســتان 
امامزاده عبداالله يکی از ماجراهايی بود که چند 
سال پيش در اين گورستان اتفاق افتاد و باعث 
اعتراض بســياری از خانواده های متوفيان شد. 
پيمان ســمندری در اين بــاره می گويد: «اين 
آرامســتان محل دفن ســتاره ها و خاندان های 
بزرگ ايرانی اســت. از دهه ۵۰ بــه بعد اجازه 
دفن هيچ فرد جديدی در آرامســتان امامزاده 
عبداالله صادر نشد مگر کسانی که در آن مقبره 
خانوادگی داشتند. به مرور زمان اختلاف سطحی 
ميان قبور و سنگ قبرها در آرامستان امامزاده 
عبداالله ايجاد شــد بهانه ای برای يکسان سازی 
قبور شــد اما مورد اعتراض قرار گرفت چرا که 
ايــن موضوع با هويت آرامســتان در تضاد قرار 
گرفت. همين موضوع باعث اعتراض بســياری 
از خانواده های متوفيان شــد که اين مشکل را 
بــا مرمت قبور و نصب دوباره ســنگ گورها تا 

اندازه ای برطرف کردند.»

در گذشته هاى 
نه چندان دور 

سرسبزى زمين  
و سايه گسترى 

درختان موجود 
در حوالى آرامگاه 
حضرت امامزاده 

ابوعبداالله، يكى از 
جاذبه هاى تفريحى 

و تفرج گاه هاى 
عمومى براى 

ساكنان تهران و 
رى بود

آرامستان تاريخ سازان ايران
نگاهی به هویت کسانی که آرامستان امام زاده عبدالله ری(ع) خفته اند 

به روایت پی�ن سمندری، پژوهشگر فرهنگ ایران 

مردم از گروه های مختلف بوده 
است. برای نمونه، ناصرالدين شاه 
بازسازی  دستور  ناصرالدين شاه 
و مرمــت آن را می دهد در اين 
بقعه، دستور بازسازی و مرمت 
آن را می دهد. اين بقعه در چند 
مرحله دچار تغييراتی می شود و 
آرايه هــا و اجزايی به آن افزوده 
می شــود. از جملــه در حدود 
سال های ١٢٧٤ هجری قمری 
و پس از آن توسط افرادی مانند 
ميرزا کاظم خان نظام الملک يا 
پســر حاج ميرزا آقانوری، صدر 
اعظم وقت، بازســازی هايی در 
آن انجام پذيرفته و تزيين هايی 
به اين بقعه افزوده شده است.» 
او در ادامه افــزود: «هم چنين 
بازسازی هايی در اين بقعه انجام 
شده که نمونه ای بسيار شايسته 
و قابــل توجــه از کار مرمــت 
و  آرامگاهی  بناهــای  در ميان 

زيارتگا ه های مذهبی به شمار می رود که تا امروز 
هم فضای داخلی آن برای هر بيننده ای، چشم نواز 

و ستودنی است.»

جايى براى تفرج و زيارت اهل قبور 
در گذشــته های نه چندان دور سرسبزی زمين  و 
سايه گســتری درختان موجود در حوالی آرامگاه 
حضــرت امامزاده ابوعبداالله، يکــی از جاذبه های 
تفريحــی و تفرج گاه های عمومی برای ســاکنان 
تهران و ری و نواحی اطراف آن بوده اســت. شايد 
يکی از دلايل شــکل گيری و پررونق شــدن اين 
آرامســتان در دل امامزاده در همين نکته نهفته 
باشد. سمندری درباره نحوه شکل گيری آرامستان 
حومــه امامزاده عبداالله چنيــن توضيح می دهد: 
«اطراف بقعه امامزاده عبداالله پر درخت و خوش و 
آب و هوا بود. بيشتر زائران علاقه مند بودند بعد از 
زيارت در زير سايه همين درختان ساعاتی خوش 
و آرام را در کنار اعضای خانواده و درگذشــتگان 
خود سپری کنند. اين استقبال به مرور زمان باعث 
شد تا درگذشتگان بيش تری در کنار اين درختان 
باصفا صاحب مزار شــوند و ايــن علاقه مندی به 

قشرهای ديگر اجتماعی هم سرايت پيدا کرد.»قشرهای ديگر اجتماعی هم سرايت پيدا کرد.»

مشاهير مدفون در آرامستان 
امامزاده عبداالله(ع)

در اين بخش از تعدادی چهره های 
سرشناس آرامستان امامزاده عبداالله ياد 

کنيم.

عمادالکتاب: «ميرزامحمد 
حسين سيفی قزوينی» معروف 

به «عمادالکتاب» يکی از بزرگان 
خوش نويسی ايران و از  نام آوران 

مدفون در آرامستان امامزاده عبداالله است. 
او نخستين آموزشگاه خوش نويسی را در خيابان 

ناصرخسرو تهران راه اندازی کرد و همچنين سال ها 
معلم مشق احمدشاه قاجار بود و شاگردانی فراوان 

داشت.

نيما يوشيج: در زمان درگذشت «علی 
اسفندياری» با نام هنری «نيما 

يوشيج»، پدر شعر نو فارسی، تا سال 
۱۳۷۲ خورشيدی، پيکر وی در 

گورستان امامزاده عبداالله آرميده بود تا 
اينکه بعدها و با فراهم آمدن شرايط، مزار و 

پيکر به زادگاهش انتقال يافت.

عبدالحسين تيمورتاش : يکی رجال نامدار 
دوران قاجار و پهلوی اول و از مهره های 

اثرگذار و همراهان رضا شاه بود. عبدالحسين 
تيمورتاش نخستين وزير دربار رضاشاه 

بود و هم زمان در سياست خارجی 
ايران نقشی چشم گير داشت، اما 

قدرت گيری روزافزون و پيشروی های 
تيمورتاش چندان به مذاق رضا شاه 

خوش نيامد و چند سال بعد مورد غضب 
قرار گرفت و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته 

شد.

شيخ خزعل: يکی از سران قدرتمند و پرآوازه 
اقوام عرب خوزستان و نواحی جنوبی ايران 

بود. او يکی از مخالفان سرسخت 
رضاشاه بود که همراه عده ای 

در مخالفت با او کميته سعادت 
خوزستان را تشکيل دادند، اما 

توسط رضاشاه سرکوب شدند. او به 
فرمان رضاشاه دستگير شد و به قتل رسيد و 

جنازه او تا سال ها به امانت در امامزاده عبداالله 
مدفون بود.

مدفون در آرامستان امامزاده عبداالله است. 
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در زمان درگذشت «علی 

گورستان امامزاده عبداالله آرميده بود تا 

اثرگذار و همراهان رضا شاه بود. عبدالحسين 
تيمورتاش نخستين وزير دربار رضاشاه 

قدرت گيری روزافزون و پيشروی های 

خوش نيامد و چند سال بعد مورد غضب 

اقوام عرب خوزستان و نواحی جنوبی ايران  چنين بيان می کند: «گويا ابوعبداالله حسين 
بــن عبداالله ابيض بســيار اهل عبادت 

و دعا و نيايــش بوده تا جايی که بنا 
بر برخی روايت ها به ســبب عبادت 
فراوان چهره ای بسيار سفيد داشته 
که يا در اثــر ضعف و رنگ پريدگی 

بوده که رخ ايشان چنين تغيير رنگ 
داده  يا موجــب آن نورانيتی بوده که 

از قلب وی به چهره اش رســيده 
و چنين اســت که به او لقب 

آرامســتان های شــايان توجه در ميان بخشــی 
بزرگ از آرامســتان های ايران است. اين بنای 
تاريخی عمارتی چهار ايوانی داشــته است 
کــه البته امروزه تنها از يکــی از ايوان ها 
برای دسترسی به بارگاه استفاده می شود. 
سمندری در ادامه توضيح می دهد: «اين 
آرامســتان که يادگار دوران صفويان و 
قرن يازدهم هجری است، همواره 
مورد توجه بســياری از رجال 
و پادشــاهان و همچنيــن 
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 روايت شده که آرامگاه شيخ صدوق در گذر زمان 
و در اثر وقايعی چون حمله مغولان و جنگ های 
خوارزمشــاهيان و تيموريان و نيز عوامل طبيعی 
چندين بار ويران شد و به همين دليل سال ها در 
دل خــاک پنهان بود تا اينکه در دوره ناصرالدين 
شاه جسد ســالم او را يافتند و هويتش از طريق 
ســنگ قبری که نزديک جسد قرار داشت معلوم 
شــد و به مرور گورستان ابن بابويه در کنار مزار او 

شکل گرفت. 

درختان كاج و چنار سايبان قبرها 
گورستان ابن بابويه وسعتی به اندازه ده هکتار دارد. 
درختان کاج و چنار اين آرامستان سايبان خوبی 

برای مزارها و حفظ آنها از گزند گرمای 
خورشيد و سوز زمستانی است. با کمی 
گشت وگذار در دل اين آرامستان قديمی 
متوجه می شــويد که در آن چهره های 
نامدار عرصه های علم، دين، سياســت، 
فرهنگ، هنر، ورزش و... آرميده اند. عمر 
اين گورســتان حداقل ١٥٠ سال است. 
از نخســتين چهره های مدفون در اين 

گورســتان ميرزاعبدالباقی منجم باشی لنگرودی 
درگذشــته به سال١٢٨٧ق است که اکنون اثری 
از گور او بر جای نيســت. مرحوم دکتر «محمد 
مصدق» از جمله افرادی بود که وصيت کرده بود 
در گورســتان ابن بابويه دفن شود، اما از عمل به 
وصيت او مبنی بر دفن در کنار شــهدای سی تير 

جلوگيری شد. 

محل قرارهاى جبهه ملى 
گورستان ابن بابويه يکی از مکان های گردهمايی های 
سياســی بــوده اســت. «علی شــهيدی» محقق 
آرامســتان ها در اين باره می گويد: «برخی ســال ها 
فعالان سياسی هوادار نهضت ملی به بهانه برگزاری 
سالگرد قيام سی تير در قطعه سی تير گرد 
هم می آمدند که اين گردهمايی ها بعضاً 
به بازداشت شرکت کنندگان می انجاميد. 
ضمن اينکه تدفين برخی رهبران و فعالان 
نهضت ملی هم چون سيدحسين فاطمی، 
دکتر غلامحسين صديقی و حاج حسن 
شمشيری در گورستان ابن بابويه هويتی 

سياسی به اين گورستان داده است.

سياسى ترين
گورستان تهران

آرامســتان ابن بابويه بزرگ ترين گورستان شــهرری و دومين گورستان بزرگ تهران و نام آن 
بر گرفته از نام محمدبن علی بن بابويه معروف به «شــيخ صدوق »، يکی از فقها و دانشمندان 
شــيعه، است. پيدا شدن جسد ســالم اين عالم شيعه در زمين های کشــاورزی ری و تبديل 
آن به گورســتان حکايت جالبی دارد. اگر علاقه مند به مطالعه و آشــنايی با مشاهير و بزرگان ايران هستيد 

حتماً ســری به گورستان ابن بابويه بزنيد، گورستانی که هر چهره خفته در آن برگی از تاريخ 
ايران با فعاليت و کارهای خود نوشــتند. در اين گزارش «علی شهيدی» محقق آرامستان ها، 
برای ما از هويت و چهره های آرامســتان ابن بابويه و جاذبه های گردشگری آن روايت می کند.  گردشگرىآرمستان

نگاهی به هویت و شکل گیری 
آرمستان ابن بابویه و جاذبه های گردشگری آن

آشنايی با مشاهير عصر حاضر ايران يکی از 
جاذبه های گردشگری آرامستان ابن بابويه 
است. نامدارانی که روزی در حساس ترين 

تصميم گيری و سياست های داخلی و 
جاری کشور نقش اثر گذاری داشتند. از 

تعدادی آنها به اختصار ياد می کنيم. 

نامداران آرامستان 
ابن بابويه 

محمدعلى فروغى: 
«محمدعلی فروغی» 

مترجم، نويسنده، 
روزنامه نگار، نماينده 

و رئيس مجلس، 
رئيس ديوان عالی 
کشور و نخست وزير 

در دوره های قاجار و پهلوی 
يکی از چهره های سياسی آرامستان 
ابن بابويه است. اين سياستمدار که 

پايه گذار نخستين فرهنگستان ايران و 
نخستين رئيس آن بود در زمينه های 

ادبيات، تاريخ و فلسفه آثاری را تأليف، 
ترجمه يا تصحيح کرد و منتشر 

ساخت.

«محمدعلی فروغی» 
مترجم، نويسنده، 

روزنامه نگار، نماينده 
و رئيس مجلس، 

رئيس ديوان عالی 
کشور و نخست وزير 

حسين بهزاد: 
نقاش، مينياتوريست و 

کارمند اداره فنی کل 
باستان شناسی بود. 
اين هنرمند استاد 
مينياتور هنرستان 

هنرهای زيبا بود و خانه 
او در تهران و محله جهموری 

«  خيابان شهيد نو فلاح» قرار داشت 
که در گذشته به خيابان حسين بهزاد 

مشهور بود. بهزاد در سال ١٣٤٧ 
درگذشت. آثار نقاشی او در يکی از 

کاخ های مجموعه سعدآباد در معرض 
نمايش دائمی است. 

نقاش، مينياتوريست و 
کارمند اداره فنی کل 
باستان شناسی بود. 
اين هنرمند استاد 
مينياتور هنرستان 

هنرهای زيبا بود و خانه 

مرشدچلويى: 
«حاج ميرزا احمد عابد 

نهاوندی » سال ١٢٦٧ 
در نهاوند متولد شد. 
در کنار مسجدجامع 
بازار مغازه چلوکبابی 

داشت و چون به 
پندواندرز مردم و مشتريان 

خود می پرداخت در ميان مردم به 
مرشد چلويی شهرت يافت. مرشد 

چلويی مردی شاعر و عارف مسلک 
بود. جلسه های سخنرانی و درس 

اخلاق برگزار می کرد و با زبان شعر 
پند و اندرز راه و رسم زندگی اسلامی 

را آموزش می داد. او در سال ١٣٥٧ 
در سن ٩٠ سالگی در گذشت. 

«حاج ميرزا احمد عابد 
نهاوندی » سال 

در نهاوند متولد شد. 
در کنار مسجدجامع 
بازار مغازه چلوکبابی 

داشت و چون به 

غلامرضا تختى: 
جهان پهلوان و ورزشکار 
افتخارآفرين ايرانی 

در سال ١٣٠٩ در 
محله خانی آباد 

تهران متولد شد. او 
و امامعلی حبيبی در 
رقابت های المپيک ١٩٥٦ 
برای نخستين بار برای ورزش ايران 

مدال طلای المپيک به ارمغان آوردند. 
تختی پرافتخارترين ورزشکار ايرانی 
است که بيشترين تعداد مدال را در 

رقابت های المپيک و بازی های جهانی 
کسب کرده است. او برای ورزشکاران 

ايرانی نماد فتوت و جوانمردی 
و پهلوانی است. ماجرای زلزله 

بوئين زهرا و اقدام او به جمع آوری 
کمک های مردمی برای زلزله زدگان در 

خاطره ها باقی است. 

جهان پهلوان و ورزشکار 
افتخارآفرين ايرانی 

در سال 
محله خانی آباد 

تهران متولد شد. او 
و امامعلی حبيبی در 

رجبعلى خياط:
رجبعلی نکوگويان معروف 

به خياط عارف 
نامدار ايرانی است 

که به دليل اشتغال به 
خياطی به «رجبعلی 

خياط» معروف بود. 
شاگردان و ارادتمندانی داشت 

که برای ايشان درس اخلاق و جلسات دعا 
و توسل برگزار می کرد. در ٢٢ شهريور 
سال ١٣٤٠ درگذشت و آرامگاهش در 

ابن بابويه مورد توجه و زيارتگاه است. 

رجبعلی نکوگويان معروف 
به خياط عارف 

نامدار ايرانی است 
که به دليل اشتغال به 
خياطی به «رجبعلی 

خياط» معروف بود. 

سيد حسن رزاز: 
«سيدحسن شجاعت » 
معروف به رزاز از 
پهلوانان ورزش 

باستانی ايران بود 
که به دليل حرفه اش 

برنج فروشی در ميان 
مردم تهران به رزاز شهرت 

داشت. در جريان مشروطيت به 
دليل همراهی با مشروطه خواهان 

به زندان افتاد و در دوران آشفتگی 
حکومت احمد شاه با هزينه شخصی 

در مسابقات جهانی روسيه و سوئد 
شرکت کرد و به موفقيت هايی هم 

رسيد. 

«سيدحسن شجاعت » 
معروف به رزاز از 
پهلوانان ورزش 

باستانی ايران بود 
که به دليل حرفه اش 

برنج فروشی در ميان 

فخر الدوله: 
«اشرف الملوک فخر الدوله» 
دختر مظفرالدين شاه 
يکی از بانوان نامدار 

خاندان قاجار و مادر 
علی امينی نخست 

وزير دوره پهلوی، 
خواهر زاده «عبدالحسين 

ميرزا فرمانفرما» و دختر خاله دکتر 
«  محمدمصدق» است و گفته شده که 

بعد از به تخت نشستن رضاشاه و به 
اشاره او قاجاريه را از رويارويی با شاه 
جديد برحذر داشت و منصرف کرد. 

«اشرف الملوک فخر الدوله» 
دختر مظفرالدين شاه 
يکی از بانوان نامدار 

خاندان قاجار و مادر 
علی امينی نخست 

وزير دوره پهلوی، 

محمدحسن شمشيرى: 
«حاج محمدحسن 

شمشيری» متولد 
١٢٧٣ش در تهران 

از بازاريان ثروتمند و 
حاميان بزرگ جبهه 

ملی و صاحب چلوکبابی 
شمشيری در سبزه ميدان بود. 
اين چهره سرشناس در ماجرای نهضت 

ملی شدن صنعت نفت از پشتيبانان 
دکتر مصدق در بازار تهران بود. او در 

سال ١٣٤٠ درگذشت. 

«حاج محمدحسن 
شمشيری» متولد 

١٢٧٣
از بازاريان ثروتمند و 
حاميان بزرگ جبهه 

ملی و صاحب چلوکبابی 

حيدر رقابى: 
«حيدر علی رقابی» 

سراينده ترانه معروف 
مرا ببوس در سال 
١٣١٠ متولد شد. 

او از فعالان سياسی 
سال های نهضت ملی 
و از طرفداران دکتر مصدق 

و جبهه ملی بود. در سال١٣٦٦ش 
درگذشت و در کنار شوهرخاله اش حاج 

حسن شمشيری به خاک سپرده شد. 

«حيدر علی رقابی» 
سراينده ترانه معروف 
مرا ببوس در سال 

او از فعالان سياسی 
سال های نهضت ملی 

چهره نام آشناى قرن حاضر
بيت معروف «آنچه خوبان دارند 

تو يک جا داری» در واقع مصداق 
آرامستان ابن بابويه و مردگان آن 
است که مانند يک کتاب تاريخی 

ارزشمند و پرصفحه در کنار 
هم آرميده اند. شهيدی درباره 

چهره های مشهور اين آرامستان 
می گويد: «دهخدا، اشرف الدين 

گيلانی، ميرزاده عشقی، غلامرضا 
تختی، بانو فخرالدوله از شاهزادگان 

قاجار، شيخ رجبعلی خياط، 
ميرزاابوالحسن جلوه و ده ها چهره 

نامدار ديگر در اين آرامستان 
مدفونند که در عرصه های مختلف 

نقش آفرين بوده يا آثار ماندگاری از 
خودبه جای گذاشته اند.»

برخی چهره های خفته 
در آرامستان ابن بابويه 

 حسين فاطمی
 رحيم مؤذن زاده اردبيلی

 علی اکبر دهخدا
 ابوالحسن جلوه

 محمدعلی فروغی
 رکن الدين مختاری
 وحدت کرمانشاهی

 دکتر محمدخان کرمانشاهی
 محمدباقر ميرزا خسروی کرمانشاهی

 حسين بهزاد
 ميرزاده عشقی
 هادی اسلامی
 احمد هاشمی

 صادق قطب زاده
 ميرزا ابوالفضل عنقای طالقانی

 اشرف الدين حسينی معروف به نسيم شمال
 غلامحسين صديقی

 اشــرف الملوک فخرالدوله دختر (مظفرالدين شاه 
قاجار)

 فيروز فيروز نصرت الدوله 
 سيدرضا دربندی

 محمدصادق کوپال
 احمد ناظرزاده کرمانی

 حيدر رقابی
 محمود محمود

 فاطمه سياح

وی بھاره خسر

على شهيدى
محقق آرامستان ها



 گردشگرى آرمستان
ويژه شهر رى

شهردار منطقه۲۰ از نتایج برنامه جامع استراتژیک ری می گوید 

ممانعت از آسيب هاى بافت تاريخى با 
مديريت جامع شهرى

خدماتی اســت که با همين رويکرد انجام می شود. 
به طور کلی اقدامات مديريت شــهری با هدف ارائه 
زنجيره ای از خدمات توريســتی برنامه ريزی و اجرا 
می شود و رعايت مقررات اماکن و فضاهای تاريخی 
و کمک به نگهداشت آثار و ابنيه تاريخی با توليت 
وزارت ميراث فرهنگی و گردشــگری از اصول اين 

اقدامات به شمار می آيد. 
   هويت تاريخی منطقه٢٠ تا چه اندازه در 

رشد اقتصاد اين منطقه تأثيرگذار است؟ 
شهرداری ها در اقتصاد شهری نقش مؤثری ندارند، 
ولی تــلاش کرده ايم با آينده نگری و حفظ بناهای 
تاريخی زمينه افزايش گردشــگر و رونق اقتصادی 

ناشی از خدمات گردشگری را فراهم کنيم. 
   چرا به تاريخ کهن و تمدن بزرگ ری 

به صورت شايسته توجه نشده است؟ 
متأسفانه با وجود اينکه ری در مسير توسعه 
در ديپلماسی شهری برگ های زرينی دارد 
نتوانســته همپای تهران توسعه يابد و به 

واسطه مغفول ماندن اين جايگاه، ری از نظر 
اقتصادی در جايگاه پايينی قرار گرفته است که 

مديريــت چندپارچــه بافت تاريخی شــهرری تيغ دو لبه ای اســت کــه در کنار 
معايــب و آثــار نامبارک خــود، خالــی از فايده نيســت. اين امر فرصتــی را به 
وجــود مــی آورد که با بهره گيری از پتانســيل دســتگاه های اجرايــی و نهادهای 

مختلــف ظرفيــت قابل توجهی برای رســيدگی بــه منابع تاريخی ايجاد شــود. 
مديريت شــهری منطقه۲۰يکی از متوليان رســيدگی به بافت تاريخی شــهرری 
اســت. شــهردار منطقه۲۰ معتقد اســت رســيدگی بــه اماکــن تاريخی موجب 
رونــق اقتصادی شــهرری می شــود. گفت وگو با «فرهــاد افشــار» را می خوانيد. 

رابعه تیموری

همت و مشــارکت مردم و ديگر بخش های اجرايی 
را می طلبد. مشــارکت و همدلــی اهالی ری برای 
ارتقای مطالبات خود 
توسعه  راســتای  در 
همه جانبه اين شهر 
و  دارد  مؤثری  نقش 
به اثربخشی خدمات 
شــهری  مديريــت 

کمک می کند. 
مديريــت     
در  منطقه  شهری 
حفظ هويت تاريخی 
نقشــی  چه  بناها 

داشته است؟ 
آثار  و  بناهــا  متولی 
وزارت  تاريخــی، 
و  فرهنگی  ميــراث 
است،  گردشــگری 
اما با توجه به محدوديت های منابع اين وزارتخانه، 
شــهرداری منطقه٢٠ در نگهداشــت آثار تاريخی 
مانند بازآفرينی کاروانســرای شاه عباسی، ساخت 
پيــاده راه حرم حضرت عبدالعظيم(ع)، بازســازی 
مســير منتهی به استودان، برج اينانج و تپه ميل و 

ديگر آثار تاريخی مؤثر بوده است. 
   هويت تاريخی محلــه نفرآباد در طرح 
توسعه حرم آســيب زيادی ديده است. برای 
ترميم اين محله و احيای هويت تاريخی آنچه 

برنامه ای داريد؟ 
در طرح توسعه حرم پيش بينی شده بود که محله 
نفرآباد به باغ گورستان (گورباغ) تبديل شود. برای 
بازآفرينی اين محله و بازگشت کيفيت زندگی به آن 
طرح تفصيلی تهيه شده که در آن بر حفظ هويت 
تاريخی و ميراثی محله نفرآبــاد و خانه های واجد 

ارزش محله تأکيد شده است.  
   مرکز ری شناســی از مکان های شاخص 
منطقه است که دچار حريق شد. بازسازی آن در 
چه مرحله ای است و پس از نوسازی فعاليت آن 

مانند گذشته خواهد بود؟ 
مرکز ری شناسی کانونی برای فعاليت های هنری و 
فروش محصولات فرهنگــی بود و حريق به وجود 
آمــده باعث رويکــرد جديد 
در فعاليت اين مرکز شــد. 
مرکز محلی  ايــن  بنابراين 
بــرای  کانونــی  به عنــوان 
ظرفيت های  شناســايی 
هنــری و فرهنگی 
منطقه ٢٠ خواهد 
شــد و تاريخچه 
 ١٠ در  را  ری 
مرحله به نمايش 

خواهد گذاشت. 

 تا چه اندازه در 

شهرداری ها در اقتصاد شهری نقش مؤثری ندارند، 
ولی تــلاش کرده ايم با آينده نگری و حفظ بناهای 
تاريخی زمينه افزايش گردشــگر و رونق اقتصادی 

   چرا به تاريخ کهن و تمدن بزرگ ری 

اقتصادی در جايگاه پايينی قرار گرفته است که 

آمــده باعث رويکــرد جديد 
در فعاليت اين مرکز شــد. 
مرکز محلی  ايــن  بنابراين 
بــرای  کانونــی  به عنــوان 
ظرفيت های  شناســايی 
هنــری و فرهنگی 

منطقه 

تلاش كرده ايم 
با آينده نگرى 

و حفظ بناهاى 
تاريخى زمينه 

افزايش گردشگر 
و رونق اقتصادى 
ناشى از خدمات 

گردشگرى را 
فراهم كنيم

   نبودن مديريت يکپارچه شهری و تعدد 
مراجع تصميم گيری بر هويت شهرری و بافت 
تاريخی آن آسيب های زيادی وارد کرده است. 
برای کاهش اين آســيب ها چه تعاملات ميان 

بخشی با ساير متوليان شهر داريد؟ 
در سال گذشــته برنامه جامع استراتژيک با لحاظ 
کردن اســناد بالادســتی توســعه شهرستان ری 
به عنوان ســند چشم انداز و با در نظر گرفتن نقش 
همه سازمان ها و ادارات شهر تدوين شد و با رعايت 
ســرفصل های اين ســند، موضوع مديريت جامع 
شهری که نياز توسعه شهرری است، محقق می شود 
و بــا همياری و کمک ديگر دســتگاه های اجرايی 

اقدامات لازم صورت می گيرد. 
   با توجــه به ظرفيت های گردشــگری 
شهرری برای رشد صنعت توريسم و توسعه اين 

ظرفيت ها چه اقداماتی انجام شده است؟ 
مديريت شــهری منطقه٢٠ در زمينه بسترسازی 
برای توسعه خدمات توريستی نقش تسهيل گری 
دارد. سياســتگذاری در طرح تفصيلی و بهسازی 
محيطی فضاهای پيرامونــی آثار تاريخی از جمله 




